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یادداشت
انقلاب »زن  تب وتاب  اخیر ظاهراً  در هفته های 
آمریکا  ورهبران  کرده  فروکش  آزادی«  زندگی 
جمهوری  با  خود  گفتگوهای  از  سرمست  اروپا  و 
وقیح،   رهبران  این  هستند.  اسلامی   تروریست 
اند  گرفته  بازی  به  را  ایران  مردم  سرنوشت 
زمانی می گویند ما در کنار مردم ایران ایستاده 
ننگین  بسیار  ای  معامله  به  دیگر  زمانی  و   . ایم 
می  تن  برایران   اسلامی  حاکم  تروریستها ی  با 
دهند. تازه ترین نمونة آن  بده وبستان شرم آوری 
است که روز جمعه  ۲۶ مه۲۰۲۳  برابر با پنجم 
و آخوندها صورت  بلژیک  بین  خردادماه ۱۴۰۲ 
اسلامی  جمهوری  به  را  تروریست  یک  گرفت. 
ازایران  را  بلژیکی  و یک گروگان  دادند  تحویل 
را   آدمکش  صفت   حیوان  یک  گرفتند..  تحویل 
فقط  و  بوده  بیگناه  ظاهراً  که  را  فردی  و  دادند 
نگهداری  آخوندی  درجمهوری  گروگان   بعنوان 
این  عاقبت  به  که  این  بدون  گرفتند.  شده   می 
کار زشت و غیر انسانی بیندیشند.  آخوندها بااین 
وبازهم   بازهم گروگان خواهند گرفت.  موفقیت  
از غرب برای آزادکردن آن گروگان  امتیاز می 
خواهند . این کسب وکار جمهوری اسلامی است. 
محسن رضائی  زمانی گفته بود  چند گروگان از 
میلیونها  آزادی هریک   برای  و  گیریم  می  غرب 
دلار  درخواست می کنیم  و به این ترتیب  جبران  
تحریمهایی که برما تحمیل کرده اند  خواهد شد.

رهبران غرب  شخصیت های  بی ریشه ای هستند.  
نظر  از  وهم  اند  افتاده  عقب  سیاسی  ازنظر  هم 
مگر  هستند.  اخلاقی  کمبودهای  دچار  انسانی  
کارتر نبود که بهترین  دوست آمریکارا  بخاطر  
به  خواست  نمی  و  داشت   که  شعوری  و  عقل 
آمریکا باج بدهد  از تخت سلطنت به زیر کشید.  
حالا شما بگوئيد ما مردم بودیم که این جنایت را 
در حق  خودمان کردیم. حق باشماست  اما تیر 
خلاص را  کارتر و همتایان اروپائی اش   شلیک 

کردند. 
دادوستدبسیار  باره  در  بلژیک  وزیر  نخست 
گفت:  داشت  اسلامی   رژیم  با  که  غیراخلاقی 
»هموطن ما ۴۵۵ روز را در شرایط غیرقابل تحمل 

در زندان گذراند، بیگناه..«
ادعای   هم  خیلی  که  بلژیک  وزیر   نخست  آقای 
 ۴۵۵ بلژیکی   یک  اگر  دارید،  بودن  دموکرات 

روز درزندان مخوف جمهوری اسلامی  درشرایط 
باز  را  چشمانت  است   گذرانده  تحمل  غیرقابل 
کن و گوش های  کرت را به صدای ایرانیان در 
همان پشت دیوار مقر  نخست وزیریت  بسپار که 
حکایت از  ۴۴ سال  شرایط غیرقابل تحمل  برای 

۸۵ میلیون مردم بخت برگشتة ایران دارد  .
 هم تبعة تو و هم مردم وطن از دست دادة ایران  
هردو انسانند حتی اگر آخوندها  تبعة  بلژیک را 
می کشتند تو نباید  انسانیت را زیر پا می گذاشتی 
و  یک آدمکش  عاری ازشرف را که تروریست 
رسیده  اثبات  خودشمابه  دردادگاههای  بودنش  
است  آزاد می کردی.  این ننگ تا ابد بر پیشانی 

تو  و حکومت بلژیک باقی خواهد ماند.
امروز  هویت  زشت حکومت  بلژیک فاش شد 
با  که   اوست  متحدین  و  آمریکا  نوبت  فردا   و 
که  کرد   امضاء‌خواهند  را  قراردادی  آخوندها  
و  ماندن درقدرت  باقی  برای آخوندها  هدف آن 
برای آمریکا و متحدانش  سود سرشار و چپاول 
ملت ایران و بردن ملتی سرفراز به قتلگاه  جباران   
از هرزمان  ایران بیش  امروزر ملت  دینی است.  

دیگری تنها و بی یارویاور است. 
به زیر کشیدن جمهوری اسلامی با کمک خارجی  
محال است زیرا امروز می بینیم که همه کشورها  
درظاهر  علیه جمهوری اسلامی حرف می زنند و 

درباطن به نفع این رژیم سفاک  عمل می کنند.
بنیة  و  توان  با  و  شوند  متحد  هم  با  باید  ایرانیان 
خویش  حکومت بچه کش و  دزد وفاسد جمهوری 

اسلامی را از تخت  فرعونی خود به زیر بکشند.
ودرد ما ملت  درهمین کلمة اتحاد  ریشه دارد. 
هرکدام   که  سیاسی   اصطلاح  به  کنشگر  چند  
ادعای  مخالفت با جمهوری آخوندی را دارند  در 
فضای مجازی با هم بحث می کنند تا مثلا به  نقطة 
و  باهم متحد شوند.  و  پیدا کنند  اشتراکی دست 
می  میدان  شروع  چاله  های  مثل  لات  بیکباره  
کنند  به عربده کشی  و رکیک ترین حرفهارا بهم 
است   دیده  را  ویدیو  این  هرکس  کنند.  می  نثار 
بی اختیار  این جملات بر لبش جاری شده است 
علیه  کردنتان  مبارزه  بااین  برسرتان  خاک  که: 

آخوندها. 
دوستی ادعا می کرد که مردم ما  حداقل دراین 
جمهوری بی حساب و کتاب   شعور سیاسی شان 
شاید  عادی  مردم  گفتم   است.   رفته  بالا  بسیار 
ولی  مبارزین  باصطلاح » درصحنه«   شعورشان 

را  تحت  سیطرة جمهوری   از دست داده اند.
 برای متحد کردن مردم  واتخاذ تصمیماتی برای  
سرنگونی جمهوری اسلامی  ۸ نفر  باهم قرار می 
گذارند  دورهم جمع شوند. در جلسة اولیه   سه 
آنها در  نوار ویدیویی بجای  و  نفر غایب هستند  
می  نفر  به شش  تبدیل  بعد   جلسه حضوردارد.  
شوند  و این شش نفر هم  باز به چهارنفر و بعدبه 
سه نفر تقلیل می یابد.  درد آنها که  این شورا را 
ترک کردند  این است که چرا یکی ازاین اعضا  
فرزند پادشاه و نوه پادشاه است و این عنوان  از

اهمیت وجودی آنها در این شورا می کاهد. 

به کوروش  قسم  به خدا  بگوید   هرچه شاهزاده 
پادشاهی  عنوان  خواهان   هیچوجه  به  من  قسم 
نیستم . من هرگز نمی خواهم  درایران آزاد  آینده 
سمتی داشته باشم. تنها فکروذکرمن نجات ایران 
دیکتاتورترین   یوغ   اززیر  ایران  مردم  آزادی  و 
نمی  را  حرف  این  کسی  است  جهان  حکومت 
شنود.آقایان که عنوان  مبارز سیاسی  به خودداده 
اند  براین باورند که یا آزادی ایران باید بنام من 
رقم بخورد و یا  همچنان  با رژیم آخوندی  دست 
بگریبان باشد. این صفت مذموم را امروز   کسب 
ایم. متأسفانه قرنهاست  دروجود ما خانه  نکرده 
کرده است. هیچیک ازما  توان دیدن موفقیت یک 
بارها  را  مثالی که همه ما آن  نداریم.  هموطن را 
شنیده ایم این است که ما در فوتبال که ورزشی 
دسته جمعی است زیاد موفق نیستیم اما در کشتی 
که ورزشی تک نفره است حرفهای زیادی برای 
گفتن داریم. این حقیقت بارزی است که ما ایرانی 
ها درکارهای دسته جمعی موفق نیستیم چون نمی 

توانیم باهم متحد شویم.
است   شده  نهادینه  دروجودما  که  دیگری  صفت 
همکاران  از  یکی  بقول  وقدراست.  قضا  به  ایمان 
اسکندر   دربرابر  وقتی  سوم  داریوش   ، فرهیخته 
کرد  تقدیم  او  به  را  شاهی  تاج  خورد  شکست 
ازامروز  و  بود  برسرمن  تاج  این  تاامروز  وگفت  
مقدر چنین است که تاج برسر  تو باشد.  قرنها بعد  
محمودافغان    دربرابر   سلطان حسین صفوی  شاه 
برسر  را  تاج  و خواست خدا   تقدیر  به  اعتقاد  با 
ویکم   بیست  درقرن  زشت   صفات  این  نهاد.  او 
بگوئیم   و  بنشینیم  اگر  بنابراین   . ندارد  طرفداری 
مردم دست از خیزش علیه رژیم کشیده اند   حال 
بدترازاین  ببینیم خدا چه می خواهد... سرنوشتی 
ساکت   نیز   بسیاری  آمد.  خواهد  سراغمان  به 
ونظاره گر  اقدام دیگرانند که به اکثریت خاموش 
معروف  اند. و درمجموع همه ماایرانیان درانتظار  
که  نیست  روزی  ایم.  نشسته  منجی  یک  ظهور 
رهبر  انقلاب  آقا   « نرسد:  ما  بگوش  عبارت  این 
می خواهد«  اما هیچیک ازما  حاضر به پذیرفتن 
یک رهبر نیستیم. همه می خواهیم خودمان رهبر 

باشیم. بدون اینکه الفبای رهبری را بدانیم.
نتیجه : اوضاعی پیش می آید که هم اکنون شاهد 
یا  نفر  یک  ومتفقاً  نشویم،  متحد  وتا  هستیم.  آن 
یک شورا را بعنوان رهبری قبول نکنیم وضع همین 

است.
امروز تک تک ما مسئولیم. اگر درخانه نشسته ایم 
و قدمی برای تغییر اوضاع سیاسی مملکت بر نمی 
داریم جداً مسئولیم. اگر با نوشتن می توانیم افکار 
مردم را آماده  انقلابی همه گیر کنیم و ننویسیم 
یا درمی  یاقلمی  با قدمی  مسئولیم. بطورکلی اگر 
نتوانیم با مردم داخل همراه شویم  مسئولیم. پس 
بپا خیزید و به ندای حافظ گوش کنیدکه گفت: 

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن
حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

مرتضی پاریزی
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رازونیازباخدا

این شعر در کتاب فارسی مدرسه  
است  مانده  بیادم  که  بود  آمده 
خاطرات  کردن  زنده  برای  فقط 

برای شما می فرستم
خارکش پیری بادلق درشت
پشتة خارهمی برد به پشت

لنگ لنگان قدمی برمی داشت
هرقدم دانة شکری می کاشت

کای  فرازندة این چرخ بلند
وی نوازندة دلهای نژند

کنم از جیب نظر تادامن
چه عزیزی که نکردی بامن
در دولت به رخم بگشادی
تاج عزت به سرم بنهادی

حد من نیست ثنایت گفتن
گوهر شکر عطایت سفتن
نوجوانی به جوانی مغرور

رخش پندار همی راند ز دور
آمد آن شکرگزاریش به گوش

گفت کای پیر خرف گشته خموش
خار بر پشت زنی زینسان گام
دولتت چیست عزیزیت کدام

عمر در خارکشی باخته ای
عزت از خواری نشناخته ای

پیر گفتا که چه عزت زین به
که نیم بر در تو بالین نه

کای فلان چاشت بده یا شامم
نان و آبی که خورم و آشامم

شکر گویم که مرا خوار نساخت
به خسی چون تو گرفتار نساخت

به ره حرص شتابنده نکرد
به در شاه و گدا بنده نکرد

داد با این همه افتادگیم
عز آزادی و آزادگیم

 کفایت آرام- نیویورک
خاطرات  واقعاً  ازشما  سپاس  با 
ماهم زنده شد. این شعر »جامی« 
دروصف آزادی وآزادگی درکتاب 
بود. شده  چاپ  هشتم  فارسی 

پوزش و تصحیح

ماه پیش  اجباراً چشمهای خسته 
را به دست چشم پزشک سپردیم 
بیرون  آن  از  را  مروارید  تا  آب 
بکشدومارا قادرسازد همچنان به 
کار نوشتن که لازمة آن چشمهای  
از  قبل  لذا  دهیم.  ادامه  بیناست  
عجله  با  چشم،  جراحی  عمل 
کارهای مجله  انجام شد تا وقفه ای
نشود.  حاصل  انتشار   تاریخ  در   
اشتباهات زیادی  به همین دلیل  
در شماره گذشته  دیده می شود 
حتما  ما  تیزهوش  خوانندگان  که 
متوجه آن شده و آن را تصحیح 
اشتباهات   این  ازبروز  اند.  کرده 
عزیز   خوانندگان  شما  ازهمه 

پوزش می طلبیم.

فاحشه های سیاسی

میزبان  روزی  بلژیک   پارلمان 
و  شود   می  پهلوی  رضا  شاهزاده 
مردم  کنار  در  که  کند  می  ادعا 
با  ایستاده است و روز دیگر   ایران 
به  دل  ها  فاحشه  همانند  شرمی  بی 
جمهوری اسلامی می بندد تا یک نفر ،

 بله فقط یک نفر ازشهروندان خودرا 
که در ایران اسیر شده است نجات 
دهد.فکر نکنید  رهبران دیگر جهان  
هستند.  بلژیک  وزیر  نخست  بهتراز 
متأسفانه همة آنها  اسیر سیاست اند 
اند.  فقط  نبرده  بوئی  انسانیت   از  و 
یک لحظه فکر کنید با این مماشات  
جان چه کسانی بخطر می افتد . شما 
جان یک نفررا  نجات می دهید اما  
صدها نفر به دست همین تروریست 
با آنها معامله کردید    هایی که شما 
کشته می شوند. ازاین  فاحشه های 
ماری  اگر  دارم:  سؤال  یک  سیاسی 
انسان نیش بزند   می خواهد به یک 
انسانهارا  از  زیادی  تعداد  شما   آیا 

تا آن یک  نزدیک می کنید  مار  به 
نفررا نجات دهید؟  یا عقل به شما 
حکم می کند که بگذارید همان یک 
تا جان عده ریادی   نفر قربانی شود 
شما  بجای  اگر  من  نیفتد؟  بخطر 
می  ماررا  دارم  که  سلاحی  با  بودم 
کشتم تا همه جانها از نیش او درامان 
بمانند.  افسوس که این روزها همه 
ملت  ریش  به  دنیا   سیاستمداران 
ایران می خندند  وفقط بفکر خویش 
هستند. برایت بمیرم ای ایران که تا 

این حد غریب و تنها شده ای.
نصرت از تکزاس

کمک به آزادی

روی  که  تمبرهائی  تعداد  به  وقتی 
پاکت مجله می زنید  نگاه می کنم  
خواهم  می  و  گیرد.  می  آتش  دلم 
این  نمیدانم  اما  کنم.  به شما کمک 
کمک ناچیز من تا چه حد می تواند 
راهگشا باشد؟ ترا بخدا بفکر چاپ 
مجله  این  نگذارید   . باشید  آگهی 

تعطیل شود.
با احترام: مهوش ل- نیویورک

ازقدیم  اولاً  مهرشما.  از  سپاس  با 
گردد  جمع  قطره  قطره  اند  گفته 
کمک  فکرنکنید  شود.  دریا  وانگهی 
مبلغ  نیست.  راهگشا  شما   کوچک 
ناچیزباشد   هم  هرقدر  شما  اهدائی 
برای ما مهم است. آنهمه تمبر هم که 
اکنون  برروی پاکت می بینید  و قبلا 
نمی دیدید بخاطر آن است که  اولا 
دولت فخیمه  دموکرات ها  که می 
گویند  از کسب و کارهای کوچک  
حمایت می کنند مارا مورد حمایت 
انتشاراتی  شرکت  و  خودقرارداده 
محروم  بودن   انتفاعی  غیر  از  مارا 
مجله  هر  برای  قبلا   اگر  و  کردند 
حدود ۷۰ سنت  تمبر لازم بود حالا 
به  دو دلارو ۴۸ سنت رسیده است. 
با شتاب   ازطرفی  هزینه پست هم  
یابد.  می  افزایش  دوبار   هرسال 
خوانندگان  شما  کمک  با  که  فعلا 

وحقوق  اعتباری   کارتهای  یاری   و 
ایم   توانسته  خودمن   بازنشستگی 
بعد هم خدا  دهیم.  ادامه  بکار خود 
دوستان  شما  خداوند  است.  بزرگ 

عزیز و یکدل را بسلامت نگهدارد.
درمورد  چاپ آگهی هم  اگر  مجبور 
های  هزینه  نداشتن  دلیل  به  شویم 
لازم  مجله را تعطیل کنیم  از آگهی 
استفاده  حل  راه  آخرین  بعنوان 

خواهیم کرد.

من گیج شده ام

دررابطه  سیاسی  رویدادهای  از  من 
با ایران کاملا گیج شده ام.  از یک 
تا   گرفته  آمریکا  از  کشورها  طرف 
با  بلژیک   مثل  کوچکتر  کشورهای 
می  گفتگو  به  اسلامی   جمهوری 
بااین  را  مشکلاتشان  تا  نشینند 
از  و  کنند  حل  مافیائی  حکومت  
سوی دیگر  از حمایت  عملی مردم 
ایران برای  برانداختن این حکومت  
نمی  واقعا  من  کنند.   نمی  حمایت 
فهمم  درد این کشورها چیست اگر 
ملت  از  نیست  کفشتان  به  ریگی 

ایران حمایت کنید. 
عبدالرضا  س-  شرق آمریکا

خوش بین هاو نومیدها

اعتراضات  ظاهراً   روزها   این 
و  مردم در خیابانها فروکش کرده  
مختلف   اصناف  به  هم   اعتصابات 
جدا   جدا  هم  آن  که   شده  محدود 
صورت  متفاوت  زمانی  فاصله  ودر  
می گیرد. این اوضاع باعث نومیدی 
هم  رژیم  و  شده   زیادی  عده 
سرمست ازاینکه  مردم را سرکوب 
و  کند  می  تازی  یکه  است   کرده 
بیگناهان  اعدام   به  عام  درملأ  حتی 
ای  عده  مقابل  در  اما  پردازد.  می 
می  و  هستند  بین  خوش  بسیار  هم 
گویند  اوضاع به هیچوجه به دوران 
قبل از انقلاب مهسا بر نمی گردد و 
جمهوری اسلامی  الآن بیش از ۸ ماه 
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رویدادهای تیرماه 
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ژوئن(  تیر)۲۲   ۱ پنجشنبه 
جشن  پاشونک،  آب  جشن 

آغاز تابستان
دوشنبه ۵ تیر)۲۶ ژوئن( روز 

جهانی مبارزه با مواد مخدر
ژوئن(  تیر)۲۹   ۸ پنجشنبه 
های  سلاح  با  مبارزه  روز 

شیمیایی و میکروبی
جولای(  تیر)۳   ۱۲ دوشنبه 
ایران   655 پرواز  به  شلیک 
وینسنس  ناو  توسط  ایر 

]1367 خورشیدی [
جولای(  تیر)۴   ۱۳ سه‌شنبه 

تیر روز،جشن تیرگان
چهارشنبه ۱۴ تیر)۵ جولای( 

روز قلم
جولای(  تیر)۶   ۱۵ پنجشنبه 

جشن خام خواری
تیر)۹جولای(   ۱۸ یکشنبه 
کودتای  عوامل  دستگیری 

نوژه )۱۳۵۹(
پنجشنبه ۲۲ تیر)۱۳ جولای( 
خوارزمی،  محمد  زادروز 

ریاضیدان و فیلسوف ایرانی 
تیر)۱۸ جولای(  سه‌شنبه ۲۷ 
 598 قطعنامه  پذیرش  اعلام 
ایران  از سوی  امنیت  شورای 
توسط  زهر  جام  نوشیدن 

خمینی] 1367 خورشیدی [

حق اشتراک یکسال 
ماهنامةآزادی برای  کشورهای 

مختلف به شرح زیراست:
آمریکا                                 ۶0    دلار
		        1۱0 دلار کانادا
		       1۶0 دلار اروپا 
خاورمیانه 	       1۷0 دلار
		       1۹0 دلار استرالیا

سالانه     دیجیتال  نسخه  اشتراک 
۲۰ دلار درسراسر جهان است

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود.

     آزادی
              

                   نشریه ماهانه
اجتماعی، ادبی، هنری

است که خواب راحت ندارد. ودلیل 
است  ای  وحشیانه  اعدامهای  آن  
ها  بین  خوش  دهد.  می  انجام  که 
اخبار روزانه درمورد  به  می گویند  
نافرمانی مدنی  نگاه کنید تا بفهمید 
است.   نشده  تمام  مردم  خیزش  که 
به  گاهی  انقلاب   یا  ها  خیزش  این 
آرامتر   گاهی   رسد  می  اوج  نقطه 
انقلاب  آتش  اما  گیرد.  می  صورت 

مردم خاموش نمیشود.
که  کنید  نگاه  زاهدان  مردم  به 
ادامه  تجمع  به   کماکان  هرجمعه  
می دهند. به هنرمندان نگاه کنید که 
با شهامت  بدون حجاب در اجتماع  
حاضر می شوند. به ورزشکاران  توجه 
کنید که اخیراً هشت عضو تیم واتر 
انصراف  تیم  دراین  شرکت  از  پولو 
ملموس  مثالهای  بسیاری  و  دادند 
دیگر. هیچیک ازاین اقدامات قبل از 
انقلاب » زن ، زندگی، آزادی «  به 

وقوع نمی پیوست.
احمد -ن   کالیفرنیا

یک بام ودوهوا

جان  بیند  می  وقتی  بلژیک   دولت 
است   درخطر  نفرازاتباعش   یک 
اقدام اساسی می کند و به هرقیمتی  
آن یک نفررا از دست رژیم اسلامی 
مافیایی  دولت  بخشد.  می  رهایی 
ساعت  هرشش  برعکس    آخوندی 
جان یکی از اتباع خودرا می گیرد.. 
اززمین  رژیم  دو  این  تفاوت  ببینید 
شود  می  آیا  است.  آسمان  تا 
رژیمی  صاحب  کشورماهم  روزی 

دموکراتیک بشود.
امین- فرجادی :   شرق آمریکا

دانشگاه سوربن

گفتگوی  وهشتم  چهل  قسمت  در 
فرازمند   تورج  با   بهروزی  آقای 
ازقول آقای فرازمند آمده است که  
»سوربو«  فرانسه   زبان  در  سوربن 

تلفظ  آخرآن  »ن«  و  شود  می  تلفظ 
مقیم  سالهاست  من   . شود   نمی 
فرانسه هستم و چنین چیزی را شاهد 
نبوده ام که سوربن را »سوربو« تلفظ 
ها  خیلی  را  آن   »ر«  البته   کنند.  
تلفظ نمی کنند  ولی »ن« آخر کاملا 

وواضح تلفظ می شود.
ک- ف از پاریس

نقد کتاب

شدم  متوجه  اخیر  دوشمارة  دریکی 
کرده  شروع  دوباره  را  کتاب  نقد 
اید . بسیار  کار خوبی است. معرفی 
لازم  ادبی   مجله  یک  در  کتاب  
همچنان  امیدوارم  است.   وضروری 

ادامه دهید.
مرجان- سلامی   کالیفرنیا
معرفی کتاب را هرگز تعطیل نکرده 
خودرا  کتاب  باید  ناشران  بودیم 
معرفی  ما  تا  مابگذارند   دراختیار 

کنیم.  کوتاهی از آنها بوده است.

ازدوستان عزیز: آقایان :ک.هومان، دکتر  همایون آرام، خانم 
یافا ابراهیمی  ، دکتر پرویز بهفرین ، مجید زندیه  وسرکارخانم  
ذکاء که بخشی از هزینه های  این ماه آزادی را متقبل شدند 

بسیار سپاسگزاریم. 
 

امیدواریم در ماه های بعد نام شمارا دراین  صفحه  بعنوان  حمایت 
کنندة  نشریه آزادی  داشته باشیم.

 
 ماهنامة آزادی   

781-493-2212

azadimagazine@aol.com
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 دومقاله از: دکتر کاظم ودیعی- پاریس

                 ۱- انقلاب یعنی: »هم اینجا فردا«
                              کودتا یعنی: هم الآن بهروسیله

از  کشور  چند  برفراز  چینی  بالنُ  
جمله آمریکا یک تفنن نبود. نمایشی 
بود  ظریف  از سوی چین که باستناد 
محققان اروپائی  خبرازرقابتی  می دهد 
بین دو ابرقدرت که می تواند  جنگی 
را دامن زند وهمان جنگ را مانع شود.

و  دیروزی  جمهور  رئیس  ترامپ  
متهم امروزی با چین درافتاد. ولی به 
دادوستد با چین میدان داد. جانشین او  
در همان خط است جزاینکه او بسیار از 
دموکراسی  حرف میزند!و به سنت  در 
مدیریت کشور چین که ۱/۴ میلیارد  
جمعیت دارد  نظر ندارد. این سنت که 
آمریکا هرجا رفته  به جنگ یا مداخله 
ویا اشغال ، دموکراسی را  هدف اعلام 
می کند، حتی دریک مورد  به توفیق 
کشور  آمریکا   زیرا   است.  نرسیده 
باستانی کشور  مهاجران و کشورهای 
بومیان هستند. ودرمورد چین وطن آباء 
واجدادی. پس فکر میهنی غلبه  دارد  
بر هر آرمان، از جمله دموکراسی که 

هنوز  دربوتة آزمایش ملل است.
ملل باستانی در کل دادو.ستد  را خوب 
می دانند   وبه آن اولویت  می دهند.واز 
آن ستون استوار استقلال  و نیز نوعی 
اخلاق سیاسی ساخته اند. چین به مدد 
این واقعیت ها و به مدد جزئی »انضباط 
حزبی«  به پیشتازی ها رفت و به شأن 
امروزی خود رسید. اگر دموکراسی  به 
عمق  جامعه رسوخ کند  رهبران به 
آن  میدان می دهند. ولی  وقتی غرب  
بیرون مرزهای  مدعی دموکراسی در 
خود  به دموکراسی عمل نکند چگونه  
بعمل  و  شیفته  مردمان  است  ممکن 

درآورندة دموکراسی شوند؟
مدد  به   ، ازقرار  متحد   اروپای  
دموکراسی به اتحاد نرفت بلکه منافع 
آنی ،  آنهارا متحد کرد  آنهم نه در 

تمام جهات.
با رئیس  اخیر  رهبر چین  درملاقات 
جمهور فرانسه صریحاً  شی جین پینگ 
اروپای متحد  از ضرورت » استقلال  
درقبال آمریکا«  حرف زد. واین سخن  
)ناتو(  را هم در  اوتان  عدم ضرورت 
اما چین وآمریکا  واروپا  هدف دارد. 
به  همسازی ها  باوردارند زیرا جنگ 
هرگز داروی صلح و مفید به زندگی 

نبوده است.
آمریکائیان   نزد  چین   از  نگرانی 
ازسالهای ۱۹۰۰ آغاز شد و به سالهای 
چین  رفت.  ها  تشدید  به   ۲۰۰۰
تا  برد  ناگزیر خود بسر می  درتحول 
ریشه کنی های مائو به گشودن عقده  
امری   واین  رود  استعمار  عهد  های 
داخلی بود درحالیکه درآمریکا  فرض 
مدد   به  جهان   فتح  طالب  چین  شد 

روسیه  است.
شد  حذف  چین   آمریکا   در  مدتی 
استدلال  نشد. دراروپا دوگل  شناخته 
شوروی  یاروسیه  چین   که  کرد 

وجوددارندومنکر آنها نمی شود شد.
به  تبدیل  تبلیغات   نشنید   هیچکس 

باورشد. ودنیا درجهل دست  وپا زد وبه 
هیچ راه حل  دست نیافت.

متحد  واروپا  آمریکا  که  نکته  این 
اند،  چین  نگران  ودایم  بسیاردارند 
ضعف  غرب را می رساند. آنها )بویژه 

به  انقلاب  از  خودشان  چون  اروپا( 

که  باوردارند  رفتند  استعمارکردن 
درحالیکه  است.  راه  درهمین  چین 
چین، چین است. کشوری رها  از قواعد 
مذهبی و پراز حس میهنی وقویاً  مستقل  
درداخل و عمیقاً  تاجر در خارج.... باری 
چین هیچ متحدی ندارد. وشاید بهیچ 
متحدی نیاز ندارد. زیرا درفتح دروغین 

نمی زید- میخرد و می فروشد.
واگر امروز  سعودی ها  وایران ولایت 
فقیهی  درعقد گسترش روابط با چین 
هستند  امری تجاری است و دوراست 

ازیک همکاری  سیاسی- نظامی.
***

 بی آنکه  طرفیتی دراین نوشته باشد  
باید به طرز فکر دیروزی » ما بهتر و 

یا برترین ایم« که عین  ساده لوحی 
سیاسی است، پایان داد.

ونیز پایان داد  به پخش  ونشر و تزریق 
نگرانی هائی دشمن پرور ودروغ های 
عمد، که جمع آنها  مارا به انفجار ها  

می کشاند.

اینکه آمریکا به عقاب  آرمانی  خود 
بنازد و یا چین اژدها باشد جزیک تبلیغ 

فرساینده و قطعاً کودکانه نیست.
شناخت   متوجه  باید   ما  سعی 
فرهنگهای  ودرک  باشد  ها  سرزمین 
جاافتادهمردمان. جزاین مدیریت های 
و  روند  می  ها  خودسری  به  سیاسی 

هربار به کله خوردگی  می رسند. 
عربستان  یا  ایران   روسیه،  یا  چین  
دریک تشخیص آنی وموردی ازسوی 
یک مقام یا یک قدرت رقیب خلاصه 

نمی شوند.
***

ها  دروحدت  ها   زمینی  ما  دنیای   
ودرتنوع هاست نمی شود نسخه ای 

تفاوت  باید  کشورهاداد.  همه  برای 
ربشر   حقوق  نسخة   . کرد  هاراقبول  
ازآن   قدرتمند   دوَل   که  دیدیم  را 

درهرمورد استفاده می کردند بقصد
 

لطفاً ورق بزنید

بعداز سالها  دشمنی  وریاض   تهران 
وفرسودگی  بخش  زیان  وتحریکات  
روابط ،  در دهم ماه  مارچ ۲۰۲۳به 

صلحی ناگزیر رفتند.
دو  این  گذشته   سال  هفت  طی  
کشور  به هر وسیله متوسل شدند  تا 
خاورمیانه   درعرصة  خودرا   برتری  
وعربستان   ایران  رسانند.  ثبوت   به 
درعراق و درسوریه ولبنان  و یمن قویاً 
دررویارويی ها  بودند. بی شک آمریکا 
از  ایران بود وعربستان   در تضعیف  

سوی اسرائیل تشویق می شد.
این وضع منتهی به کاهش محبوبیت  
ونفوذ آمریکا  در جهان عرب  مسلمان  
شد وعربستان  که در کار  تحقق برنامه 
های عمرانی بود  از عهدة  تعهدات خود  
بدون یک  جوّ صلح آمیز  بر نمی آمد.

ازسوی دیگر  ایران با  پیوستن  های 
مرئی  ونامرئی  به روسیه وچین  درانتظار 
راهی بود تا بدون  سرافکندگی  درقبال 
آمریکا  به تقویت  بنیة اقتصادی  رود.

)‌کشوری   چین  وساطت  حال   دراین 
وایران   عربستان   وگاز  نفت  به  که 
هیچ  و  افتاد   مؤثر  دارد(   بسیار  نیاز 
تردید نیست  که آمریکا  وچین برسر  
ناگزیر  رسیدند.  بهم  منطقه  آرامش 
رئيس  شمخانی  امضای   به  قرارداد  
شور ای  امنیت ملی  ایران  وهمتای 
سعودی او  مساعدابن  محمد  رسیده 
سفرا  و  ها  سفارت  وبزودی   است 
دردوکشور  کار خودرا آغاز می کنند 
اقتصادی   های   همکاری  وقرارداد  
آمدوطبعاً   درخواهد  اجرا  به   ۲۰۰۱
فنی   درامور  ها   نهی  سرمایه  توسعة‌ 

وتجارتی مدّ‌نظر است  .
تعهدات  ضمنی کدامند؟

ژرژ مالبرونو مفسر و محقق امور منطقه 
مورخ   درفیگارو  اخیر   های  دهه  طی 
۱۸ آوریل ۲۰۲۳  می نویسد:» طرفین  
تعهداتی  دقیق  نسبت به هم  دارند.« 

ازجمله:
-  عربستان  سنی  دیگر به رسانه های 
مخالف ایران درخارج از ایران  کمک 
مالی نکند. این مهم شامل  تلویزیون  
های ایرانی  و بین المللی  وگروههای 

مخالف  ایران که به نحوی  در  آتش 
ها، می شود  هایند  در طغیان  بیاری 
ازآن جمله اند  مجاهدین خلق و بعضی  
شاخک های  کرد ایرانی  که ساکن 
در  سنی  رزمندگان   نیز  و  اند  عراق 

خوزستان.
- ایران به نوبة خود  متعهد است  که 
به بهانة دفاع  از شیعیان  به مرزهای 
عربستان  تجاوز نکند . بویژه  ازدرون 
عراق هم مرز  با عربستان ) به آنگونه  
که در  ۲۰۱۹ اتفاق افتادو منتهی به 

انفجارات  در  تأسیسات  نفتی شد.
***

شود   می  احساس  ترتیب   این  به 
دقیق   چنین  قراردادی  امضای  با  که 
باوساطت  کشوری مثل چین ، ایران  
ناگزیر به تحولی بی سابقه  می رود.  

که می شود گفت:
جوّ‌مذاکرات   وبه  دور  انقلابی  جوّ   از 
ورود می کند. واین چیزی است  که از 
رئیس جمهوری  مثل رئیسی   محافل 

مختلف  انتظار نداشتند.
مفسر نامبرده دربالا  براین عقیده است  
این اقدام چین در خاورمیانه  آمریکارا  

درکل به حاشیه  برده است.
چین  که  هستم   باور  براین  شخصاً  
ناگزیر   هائي   توافق  با  وآمریکا  
درتلاش آرام سازی جوّ بسیار ملتهب 
خاورمیانه وجهان عرب اند. جز اینکه 
دارد   خاطری  اشتغال  امروز   آمریکا 
نگران  وضمناً  پوتین  روسیه  ازباب 
تعصبات  به  رو  که  است   اسرائیل 

خطرزا کرده است.
بی تردید  چین وآمریکا  در صدداند  
راهی برای  مذاکره ای سازنده باایران  
ازباب صنایع هسته ای  و غنی سازی ها

 باز شود!
***

قرارداد   اجرای  در ضمانت   تردید    
این سه کشور  وجوددارد  بدانگونه  که 
دیدیم  به عهدی که ترامپ  در قدرت 
بود  قراردادبرجام  راازرسمیت  دور 
کرد  و آنهم  با پس گرفتن امضاء این 
واقعه  بسود شاخه های  افراطی نظام 
سراسر افراطی  وابسته  به رهبر تمام 

شد. و میانه روها  خانه نشین شدند. 
شیوه ای که  دراین نظام سابقه هادارد .

چین   به  دراعتماد  امروز  ایران   
آنکه  بویژه  است.  وعربستان سعودی 
پرنس عربستان  سعودی بفهمی نفهمی  
با آمریکا و اسرائیل در مقاومت هاست 
وایران درمورد چین  دراعتماد  تمام 
عربستان  با  روابط   درمورد  است. 
فعلا  ایران عملاً  باریاض در همکاری 
هاست درمورد حادّ کشوریمن و حوثی 
ها. مثال آنکه ظرف  دوسه روز  سه 
آزاد  یمنی   و  حوثی  زندانی  هزارتن 
شدند. باید بیاد آورد  که در  جنگ 
نا  ودولت  ها  حوثی  بین  ها  واختلاف 
مستقل  باقی یمن  ده هزارتن  و بیش 
از آن قربان شدند. تا وضع کشید به  
تمایل ها  بر پس کشی های تهران و 

ریاض درکمک رسانی  ها.
***

های  قدرت  امروزی  جهانی  جوّ  در 
مشکلات   درلمس  دموکرات   بزرگ 
درونی خودهستند و برای سالهای بعد  
در فشارند. امادربیرون:  دنیای غرب 
ونادموکرات   درون  در  دموکرات  
دربرون،  بادونوع مقاومت روبروست. 
یکی از باب  استقلال طلبی  روزبروز 
رسیدة  بدوران   تازه   دوَل  بیشتر  
مستعمرات سابق که  سرشان ر ا گرم 
کردند  طی دهه ها  بمدد دولت هائی 
دست نشانده و دوم  گروه کشورهای  
دوست غرب  که در گذشته  قدری 
حرف شنوی داشتند  از قدرقدرت ها 
وامروز نرم نرمک دراعتراض ومقاومت 
ودخالت   نفوذ   اعمال  درقبال   اند 
وتحمیلات  غرب  معتاد به این شیوه ها.

خود  بین  نظر  اختلاف  سوم  مشکل  
قدرقدرت ها که ریشه درتفاوت ها ی 
ذاتی سیاسی  وتفاوت های سرزمینی 

دارد.
وضع  از  چین  که  رسد   می  بنظر 
ولی چین   حاضر دربهره گیری است 
درنرمش های دادو ستدی  می راند و 
نه در تدارکات  برای  تحمیلاتی که  
مردمان را  برای یک خصومت رنج آور 

بشوراند.

اینک شرق  درعین  نادموکرات بودن
 به بیداری  نسبی می رود.. اینک شرق  
استقلال   بهانة  به  رود  می  بیداری  به 
محتاج   غرب   ازسوی  شده   پایمال 
شرقی  ولی  صنایع   لازمة  مواداولیة 
که استقلال طلبی اش  ریشه درعهد  
باستان د ارد  هرروز ببهانه  بهای همان 
مواداولیه  درمقاومت تجارتی  و » چه 
می گویدِ بازار«  است. وانضباط درون  

را بسیار درمدّ  نظردارد.
تمایلات خودرا   غرب  سالهای دراز  
با سه چهار فرمول  به ثمر می رساند 
که عبارتند از:  انقلاب، کودتا، دخالت. 
پرزروزیور  های  رسانه  بمدد   اشغال 
خود  تا بربایند و  سلب کنند و زایل 
سر  کشانند   بر  و  را   استقلال  کنند 
سپرده هارا . درحالیکه  انقلاب  از دید  
یک سیاست عقلانی  به معنای : » همین 
جا و هم الآن« و کودتا به معنای » هم 
الآن«  ودخالت  و اشغال مغایر اصول  
سازمان ملل. دراین جا باید  به حساب 
و سپاس گفت  به بعضی از  متفکران 
زورگویان  بعهد   غرب   پاک  دست 
که هرگز بشیوة  مصوب درکنفرانس  
یالتا  نرفتند و حداقل  دوری گرفتند  

از استعمارنو.
***

ایران  از انقلاب   اسلامی به  بعدفشار 
بردرون  وتوسعه طلبی  برون را انتخاب 
کرد. و همه اصول را نفی کرد. وحتی 
درمورد  حقوق بشر  گفت: » ماحقوق  
بشر خودمان را داریم.« ایران درنفی 
وساختن  شد  جهانی  مذاکرات  
اعتماد  دوسره را   به  پل  وپرداختن  
غیب دید. ایران تا ابد  الدهر  آمریکارا 
آمریکا   حتی  که  ندید  و  کرد   رد 

درتحول  ناگزیر  خود است.
امنیت   برای  سال   چهل  سی  ایران  
محتاج  که  رفت  بخطا   چنان  نظام  
تجدید  نظرها شد که اینک  در آغاز 
آنیم. اگربگذارند  امم جمعه که ارة تیز  

برصلح وصغتی مردمانند.
دربرابر   را   ایران  شرایط   چنین  در 
مسئولیت ها قرارداد . زیرا  حتی رفقای  
بقیه درصفحه بعد

۲- موج ملایمی درجهت »استقلال« 
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تاجگذاری  چارلز سوم  * مراسم 
با  برابر  مه  ماه  درروز شنبه ششم 
۱۶ اردیبهشت  ۱۴۰۲ در کلیسای 
اکثر  از  برگزارشد.  مینستر  وست 
جهان  پایة  بلند  مقامات  و  سران 
مراسم  تادراین  بود  شده  دعوت 
شرکت کنند اما از جمهوری اسلامی 
بااینهمه    . بود  نشده  دعوت  کسی 
شیروخورشید  رنگ  سه  پرچم 
ملت  نمایندة  بعنوان  ایران  نشان 
ایران  دراین مراسم حضورداشت 
و عکسهایی از شاه فقید و شهبانو 
دردست شرکت کننده ای  دیده 

شد.
زمانی که ملکه انگلیس درگذشت 
برای  اسلامی  مقامات جمهوری  از 
شرکت در آئین خاکسپاری ملکه  
تأثیر   با  بار   این  اما  شد.  دعوت 
انگلستان   ایران   مردم  خیزش 
از لیست دعوت  رژیم اسلامی را  

شوندگان حذف کرد.
*شاهزاده رضاپهلوی و همسرشان 
پس از بازدید از اسرائیل در  سایت 

رسمی خود نوشتند:
مردم  از  مایلیم  من  و  »یاسمین   
اسرائیل، آقای رئیس‌جمهور اسحاق 
نخست‌وزیر  آقای  هرتزوگ، 
گیلا  وزیر  خانم  نتانیاهو،  بنجامین 
مقامات،  دیگر  همه  و  گاملیل، 
و  دانشمندان،  اقتصادی،  رهبران 
اسرائیل  در  ایرانی  جامعه  اعضای 
که از ما به گرمی میزبانی و سفری 
ممکن  را  به‌یادماندنی  و  پربار 

کردند، سپاسگزاری کنیم.
در سفرمان به نقاط مختلف اسرائیل، 
مهمان‌نوازی و نیک‌بینی مردمی که 
در طول مسیر ملاقات ‌کردیم، ما را 
تحت تاثیر قرار داد و به ما انرژی 
و  گرم  استقبال  خاطر  به  بخشید. 
توجه مهربانانه وزیر گاملیل در طول 
این سفر به شکل ویژه‌ای قدردان او 

هستیم.
خشنودیم که توانسته‌ایم به احیای 
روابط دوستانه میان دو ملت ایران 
و اسرائیل  کمک کنیم. یک ایران 

دنبال  به  آینده  در  دموکراتیک 
تبادلات فرهنگی، علمی، و اقتصادی 
در  همسایگان  دیگر  و  اسرائیل  با 
منطقه خواهد بود. آن روز نزدیک 

است.«
صنفی،  هرواحد  روزها  این   *
و....  تاریخی،  اماکن  ها،  تفرجگاه 
که زنان بدون حجاب درآن رفت 
وآمد کنند  توسط رژیم  پلمب می 
شود. ظریفی می گفت اگر اینگونه 
پیش برویم بزودی باید تمام ایران 
را پلمب کنند.. اخیراً کویر  نزدیک 

به یزد هم پلمب شده بود.
عطائی   امیر  ابوالفضل  جسد   *
روز  ساله   ۱۶ معترض  نوجوان 
در   ۱۴۰۲ خرداد  هفتم  یکشنبه 

بهشت زهرا بخاک سپرده شد.
* امان الله قرائي مقدم  جامعه شناس  
بااشاره به شرایط کنونی کشور می 
گوید: در کتاب روانشناسی رنگ‌ها 
رنگ‌ها  از  برخی  که  می‌خوانیم 
است.  ناامیدکننده  و  خشونت‌گرا 
خاکستری  رنگ  سیاه،  رنگ  مثلاً 
رنگِ یاس هستند. در حالی‌که رنگ 
قرمز و آبی و سفید و ... رنگ شادی 

و نشاط است.
احوال  و  اوضاع  گوید:  می  وی 
مناسب  و سیاسی کشور  اجتماعی 
رنگ  وقت  هیچ  ما  مردم  نیست. 
شادی را درست ندیدند. مردم ما با 
غم زاده شده و با غم بزرگ شدند 
و با غم می‌میرند. در نتیجه غم با ما 
نهادینه شده و متاسفانه جامعه ما 
شادی ندارد. وقتی در جامعه شادی 
وجود نداشته باشد، مسلما مسئولان 

مقصر هستند.
* مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ 
عمومی در جمهوری اسلامی گفته: 
روزانه ۲۰ درصد کشف حجاب در 
تهران اتفاق می‌افتد با چنین جمعیت 
مجرمانه  برخورد  نمی‌توان  بالایی 

کرد.
در همین حال اعلام شد که دبیر 
ستاد امر به معروف خامنه‌ای برکنار 

شده است.

معرفی  مراسم  ایرنا،  گزارش  به 
آخوندمحمدحسین طاهری آکردی 
به  امر  دبیر جدید ستاد  عنوان  به 
معروف روز، یکشنبه هفتم خرداد 
با حضور آخوندصدیقی و مسئولان 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

برگزار شد.
آخوند  نوشت:  شرق  روزنامه 
همدانی، امام جمعه کرج، در مراسم 
است:  گفته  هفته  این  جمعه  نماز 
جلوی  نمی‌تواند  حجاب  »لایحه 

فروریختن دیوار برلین را بگیرد«.
علم‌الهدی،  آخوند  هم  مشهد  در 
امام جمعه مشهد، توصیه می‌کند با 
این وضعیت لایحه‌ای اصلا تصویب 
مجلس  اخیر،  روز‌های  »در  نشود: 
و  حجاب  لایحه  بررسی  حال  در 
عفاف است. آیا این لایحه حجاب 
است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ 
امروز همه دین، موقعیت و ارزش 
اجتماعی ما به حجاب گره خورده 
است، مجلس محترم با آگاهی از 
این موضوع، لایحه‌‌‎ای تصویب نکند 
که افراد همان‌‎طورکه اگر کمربند 
ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌‎شوند، 
به همین ترتیب اگر هم شعائر دین 
ارزش‌های  و  بگذارند  پا  زیر  را 
اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی 
کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در 

انتظارشان باشد«.
خوزستان  جمعه  امام  همچنین، 
می‌گوید: »ما شهید دادیم، انقلاب 
نمی‌آید.  کوتاه  حجاب  از  اسلامی 
این مطالبه امام زمان است، مطالبه 
مقام معظم رهبری است. ما مردم 
داشته  را  خود  زبانی  تذکر  باید 

باشیم«.
* گروهی از زندانیان سیاسی زن 
در اعتراض به اعدام‌های اخیر، در 
حیاط زندان اوین دست به تحصن 
اعدام‌ها  می‌گویند،  آن‌ها  زدند. 
موجب بقای حکومت نخواهد شد و 
مردم به این »حکومت خونخوار و 

زن‌ستیز« پایان خواهند داد.
هاشمی،  فائزه  محمدی،  نرگس 

ویدا  ایرایی،  گلرخ  هدایت،  بهاره 
ربانی، سپیده قلیان، نسرین خضری 
سرو  زهره  منفرد،  شکیلا  جوادی، 
و مهوش شهریاری در این مراسم 
دیدگاه‌های  و  کردند  شرکت 
در  اعدام‌ها  موج  مورد  در  را  خود 

جمهوری اسلامی بیان داشتند.
شهر  ده‌ها  کنار  در  کلن  شهر   *
مه  روز ۲۰  دنیا  در سراسر  دیگر 
محل تجمع ایرانیان و آلمانی‌ها در 
اعتراض به اعدام در ایران و ادامه 
رژیم  با  اروپایی  دولت‌های  تعامل 

جمهوری اسلامی بود.
اقتصاد  دنیای  داخلی  روزنامه   *
دستاری  با  عمان  سلطان  نوشت: 
انجام  برای  صلح  نشانه  به  سفید 
شده  تهران  وارد  روزه  دو  سفری 
را  سفر  این  اهمیت  آنچه  است. 
مضاعف می‌کند، انتشار برخی اخبار 
از آزادسازی درآمدهای بلوکه‌شده 
و  کره‌جنوبی  کشور  دو  در  ایران 

عراق است.
از  زمزمه‌هایی  نوشت:  منبع  این 
شده  بلوکه  پول‌های  آزادسازی 
می‌شود  گفته  که  عراق  در  ایران 
رقمی معادل ۱۱ میلیارد دلار است، 
مشابه  مورد  است.  شده  رسانه‌ای 
دیگر پول‌های بلوکه شده ایران در 
کره‌جنوبی است که رقمی معادل ۷ 

میلیارد دلار است.
باره  این  در  خارجه  امور  وزیر 
گفته: به نظر می‌رسد یکی از وجوه 
بلوکه  درآمدهای  این  مصارف 
علاوه  آزادسازی  صورت  در  شده 
دارویی،  و  غذایی  اقلام  واردات  بر 
پرداخت  همچون  مشابه  اموری 

هزینه زائران بیت‌‌‌الله الحرام است.
آیا رهبران  غرب اینقدر احمق شده 
اسلامی   رژیم  فهمند  نمی  که  اند 
مردم  را خرج  بلوکه شده  پولهای 
نمی کند  بلکه صرف مسائل  دینی 
می کند که نه بدرد این دنیای مردم 
می خورد ونه به درد آن دنیایشان.

 در دنیای مجازی چه میگذرد             

هـمراه با انقلاب مردم ایران
                 

بقیه:  انقلاب یعنی...

روسی - چینی  از بعضی ندانم کاریهای   
این نظام   ناشی درمدیریت  بد ادا و

 خشک مغز دردرون وبرون  در گله 
های ملامت گونه اند. بیادآوریم  که 
روزی  وزیر خارجة پوتین  به ملامتی 
گزنده رفت. با نظام  از باب » تکرار  
بیهودة شعار مرگ براین، مرگ برآن.«

***

مخالفت  اما  بسیارند  نظام  مخالفان 
بثمر نمی رسد اگر غرقه دروابستگی 

ها باشد.
مخالف  مستقل  مسلح به موارد بسیار 
و خلاف قانون  همان نظام قانون شکن 
بیگانه  قدرت  هیچ  حمایت  به   نیاز 

ندارد.
مخالف مستقل ،  محبوب می شود. زیرا 
می داند  چه بگوید  و تیر اعتراض  را 
چگونه  بهدف رساند. بستگی ها  تعهد  
آفرین اند. استقلال  قدرت آفرین  را 

انتخاب باید کرد. 
 

اسلام سیاسی  درسراسر خود  بعداز 
عبور از یک سلسله  سیاهکاریی های  
تاریخی  به دورگیر  از خرافات  می 
رود. به عبارت  دیگر مردم مسلمان  
وچراها   درچون  تجدد   عهد  بمدد  

است.

ایران  ازاین حکم تاریخی  واجتماعی 
سالها   که  مقام  آن  نیست.  مستثنی  
پیش نعره ها زد برلغو علوم اجتماعی  
در دانشگاهها. آن مقام که نه درفقه 
سیاسی،  درفقه  نه  زدو  قدم  عبادی 
رفته رفته  به خموشی می رود. پیروان 
خمینی  درلباس اصلاح طلبی نه بر می 
خیزند  ونه قادرند درسن وسالی که 
دارند به بحث  تشییع علوی و تشییع  
عصر  نورس  وایرانیان   روند.  صفوی 
مصر   تجربه  از  مجازی   ارتباطات  
اخوانی  وانقلاب منتهی  به کودتا  دور 

می شوند ما دونیرو داریم:
۱- استقلال  مبارز در درون وبرون.

۲- قشر سالم  ومطلع درمدیریت ها.

بقیه: موج ملایمی درجهت...

رسیدن به هدفهای سودآورخود. امروز 
ازآن جوّ درحال دورشدنیم.

به این شرح:
نفوذ  از  سالهاست   متحد  اروپای    -
آمریکا  درسراسر این  نیم قارة متحد 
خود  در فشارهاست. افکار عامة مردم 
ها  رودربایستی  از  ای  درهاله  اروپا 
رفته رفته  به طرح سئوال ها کشانیده 
شده است. اروپا و آمریکا تنها نیازمند 
قدرت،  دو  این  نیستند.  همدیگر 

مشترکاتی محو نشدنی دارند.
نفوذ   اعمال  و  دخالت  موجب  آنچه 
تلخ  باور  است  شده  آمریکادراروپا  
آمریکا است بروجود » شرربار روسیه« 
یک  خط  به  است   تبدیل شده  که 
درسیاست  نشدنی  محو   سیاسی 
خارجی  آمریکا. از همین جاست که 
ضرور  وبسیار  ضرور  ناتورا   آمریکا  
فرض می کند وروسیه می پرسد  این 
ناتو علیه  کدام دشمن آمریکاست. می 
شود گفت نگاه خصمانة این دو  قدرت 
به هم به استقلال  اروپا لطمه زده است. 
طالب  آمریکا  روسیه  خطر  دربرابر  

بسیج فکری ونظامی علیه آن است.
اما این روسیه دیگر  آن روسیه بعداز 
جنگ جهانی دوم  و بعدازقرارداد  یالتا 
نیم قرن روسیه شوروی   نیست. وطی 
همکاری  و  تحول  در  روسیه  و  رفت 

هاست.
اما روس ها  گله مند غرب  دموکرات 
اند. ازباب  به حساب نگرفتن فداکاری 
های ملت روسیه علیه آلمان هیتلری.  
فاتح  بالأخره  پرسیدند   چرچیل  از 

جنگ جهانی دوم کیست؟ وی گفت:
 اسلحة آمریکا، سربازروسی، شکیبائی  

مردم انگلیس.
آمریکا گوشش بدهکار هیچ گفتة نرم 
درباب  روسیه  نیست ولی مدتی است 
حمله به پوتین را  واجب تراز حمله به 

روسیه می داند.
نگران  اروپا   روز  امروز   حال  بهر 
استقلال  لطمه خورده است. پس لازم 
است اروپا نه فقط  به روسیه نگاهی 
موضع  دریابد  بلکه  باشد  داشته  تازه 

چین را.
ظاهراً  وقت آن رسیده که اروپای متحد  
حرف بزند وآمریکا البته  دراین راستا 
درتأملات نه، بلکه درتصدیقات است. 
فرانسه سالهاست  می گوید  تحقیر 
روسیه درست نیست. ومکرون گویندة 
آمریکا  با  دروفاق  مدتها  این سخن  
نشد ولی اینک  به صراحت از استقلال 

اروپای متحد درقبال آمریکا  و بویژه 
متحد   اروپای  اقتصادی   استقلال   از 
درقبال آمریکا دراجلاس پارلمان اروپا 

حرف  می زند.
حتی همو  بصراحت  از تایوان حرف می 
زند ومی گوید که:» مسئلة ما نیست.« 
دنیا بعداز  اظهارات اخیررئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر  نامزدی ایشان  برای 
دوردوم ریاست جمهوری درانتظار یک  
تحول در سیاست خارجی  آمریکاست.

جراید مهم آمریکا  از تفاوت سیاست 
می  چین   درقبال  آمریکا  دو   اروپا 

نویسند.
 ، بارخودش   ، کارخودش  هرکسی   «
سخن  این  خودش«  انبار  به  آتیش  
عامیانه برآمده از تجارب  مردم ایران  
بما می  را  استقلال طلبی  بوی وعطر  
رساند. آنها که  رمز استقلال رادرنیافتند  

هیچ از سیاست نیز درنیافتند.
اما: حرف از استقلال عمل در مدیریت 
اعتبار  ها  وابسته  بعضی  نزد  سیاسی 
بی  به  اند   رفته  پیوسته  پس  ندارد. 
مکرون  وطن.-  زیان  به  ها   اعتباری 
رئیس جمهور فرانسه درراستای  خط 
استقلاتل طلبانة ژنرال دوگل است اما 
اگر دوگل نتوانست آمریکای خودفاتح 
قانع کند   بین جنگ دوم جهانی را   
بسبب جوّ  جنگ، مکرون  این اقبال 
هم  به  را  متحد  اروپای  که  رادارد 
افقی ها برد، درامر استقلال همه جانبة 
اروپا  درقبال آمریکا واین کاری است 

بزرگ.
***

 به عهد ترامپ  حرف ازبی فایدگی 
ترامپ  ولی  شد  زده  بسیار  ناتو  های 
نهادن  برای دست  بود  نهانکاریها  در 
پاشیدن آن.  ازهم  اروپای متحد و  بر 

او حتی مایل بود گروئنلند  دانمارک 
مواد   از  بعضی  به  فقط  نه  تا  بخرد  را 
معدنی برسد بلکه ازراه قطب، روسیه 
را در نوعی تهدید نهد. تااروپای متحد 

متلاشی شود.

حاشیه ای تاریخی:

بعداز جنگ  دوم جهانی آمریکا  غرق 
بدیگر  الفتوحی  فاتح  احساس   در  
جنگ ها رو کرد. شوروی نهضت  صلح 
جهانی را راه انداخت. وچنان شد که  
درایران  سید ضیاء وبسیاری از مردان  
دست راستی و نیز بعضی از  معممان  

جامعه روحانیت طرفدار صلح شدند به 
عمد که» صلح چیز بدی نیست«.

ودخیل   نافذ   آمریکای  با   مخالفت 
درسراسر  جهان هدفی علنی  داشت 
که مربوط به روسیه شوروی استالینی 
می شد که جنگ با آن  شدنی نبود. 
پس طرفین  به جنگ سرد رفتند. دنیا 
به تنش ها  رفت. اما مردم  وملل و دوَل 
تازه به استقلال رسیده رهااز  استعمار  
بالا  وامیدها   کرده  ها  بیداری  به  رو 
گرفت. و تجدد بجای دموکراسی  موقتاً 
پذیرفته شد. آنچه هرگز  به حساب 
گرفته  نشد فرهنگ باستانی بود که 
استقلال دیرین  خودرا  از دست داده 
بود و در هچل  تأمین  مواد لازم  برای 

جهان صنعتی  »غلبه جو « افتاده بود.
این پدیده  به تعیین ضوابط و حرمت 
مواد  دارندة  سرزمینهای  استقلال  
به  ولی  نرفت  وفراوان   ارزان  معدنی 
ملعنت های  سیاسی و تبلیغات  کور 
غرب  و  زن   چپ  شرق  کنندة  وکر 

غالب رفت که ادامه دارد.

کاظم ودیعی

                 صدای پای تو
گلبرک ها که بوسه به پای تو می زنند

مُهر دل مرا به سرای تو می   زنند 	
هرگوشه زآشیانةمن جای پای توست

چشمک اگر زنند  به جای تو  می زنند 	
ام خانه  ایوان  شمعدانی   گلهای 

هر نیمه شب زشوق،    صدای تو می زنند 	
گذارتو  بیاد  شهــر  های  ناقوس   

گه گه که می زنند  برای تو می زنند 	
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هـمراه آفتاب    کیخسرو بهروزی
  

و درنده خو ترین عناصر بر نهادهای 
انقلابی  ودادگاههای انقلاب  حاکم می 
شوند وبه بهانه حفظ انقلاب  ومبارزه 
انقلاب  آخرین آثاری آزادی  با ضد 

وامنیت را  درجامعه ازبین می برند.«
 carmaenole مراسم رقص کارمینول
انقلاب  کبیرفرانسه   را که  دردوران 
انگلیسی   بزرگ  نویسندة  بود  رایج 
چنین ترسیم می کند:»... آنها  از پانصد 
پنجهزار  مثل   اما  نبودند.  بیشتر  نفر 
ابلیس  می رقصیدند وهماهنگ، دندان 
های خودراوحشیانه بهم می فشردند . 
دست دردست هم  عقب وجلو  می 
رفتند. برسر یکدیگر چنگ می زدند. 
می گشتند  دور  بدو   دو  و  تک  تک 
افتادند.  می  هایشان   بعضی  وگاهی  
کر  می  مکث  ایستادند.  می  ناگهان 
تازه می کردند. درمعبر  نفسی   . دند 
که   ودرحالی  شدند   می  ردیف  عام 
به  رو  ودستهایشان  پائین  سرهایشان 
هوا بود فریاد زنان یورش  می بردند. 
هیچ جنگی  باندازة  نصف این رقص 
هراس انگیز نبود. هنرهم دردست  این 
اشرار اباه شده وچهرة  وحشتناکی پیدا  

کرده بود!«

فاجعه ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷
یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ )۳ جولای 
۱۹۸۸( ساعت ده و ۲۸ دقیقه صبح 
با  ایرانی  مسافربری  هواپیمای  یک 
به  بندرعباس  درراه  سرنشین    ۲۹۰
دوبی، هدف موشکهای ناو آمریکائی 
به  آن  سرنشینان  وکلیة  قرارگرفت 
فاجعه،  خبراین  رسیدند.  هلاکت  
کلیه خبرهای سراسر جهان را تحت 
الشعاع  قرارداد وباردیگر  نظر جهانیان 
، متوجه وخامت وحساسیت جنگی شد 
که احتمال  وقوع آن  درخاورمیانه می 
رفت. ریگان رئیس جمهوری آمریکا 
تأسف خودرا ازاین بابت  اظهارداشت.

های  گزارش  آمریکائی   مقامات 
حادثه  درمورداین  ضدونقیضی  
پروازهواپیما  گفت  یکی  دادند. 
درمسیرغیرعادی وباارتفاع کم وسرعت 
زیاد حرکت می کرده واین باعث  شک 
ما شده است. دیگری گفت رادارهای 
آمریکائی  یک هواپیمای اف-۱۴ را 
مرکز  است. گزارش   معرفی  کرده 
مخابراتی هواپیمائی بندرعباس  که آن 
را مرکز شنوائی مخابرات انگلیس که 
توسط یک ناو جنگی درنزدیکی محل 

حادثه ضبط کرده است  .
خلبان  بین  رادیویی  مکالمات   نوار 
وبرج  ایرانی  شدة  ساقط  هواپیمای 
سندگویایی  بندرعباس  فرودگاه  
مقامات  اولیه  ادهاهای  بربطلان 
آمریکائی بود که می گفتند هواپیمای 
خارج  ازمسیر  ایران  مسافری 
ناخدای  اشتباه  که  داشت  بودوحالتی 
قلمداد می  را موجه  وینسنس  رزمناو 
کرد . نوار مکالمات فوق ثابت می کند 
مرتکب  ایرانی   هواپیمای  خلبان  که 
اشتباه  نشده بود، بلکه درمسیر وارتفاع 
وزمان تعیین شده پرواز می کرد واین 
فرماندهان   نیزدردسترس  اطلاعات  
نیروی  دریایی آمریکا درخلیج فارس 

قرارداشت.
بنابراین،  اقدام فرماندة رزمناو  وینسنس 
از  حکایت  بلکه  بود  اشتباه  تنها  نه 
حاکمیت روحیه مبارزه طلبی واحتمالاً  
اعصاب خراب  پرسنل نظامی آمریکا  
روحیه   این  داشت.  فارس  درخلیج 
بیش از اشتباه فنی دستگاههای رادار 
دربوجودآوردن فاجعة دلخراش  قتل 
باشد.  می  مسئول   بیگناه  مسافران 
العمل   نیز عکس  امر  این  به   باتوجه 
رئیس  ازشخص  آمریکائی  مقامات 
رسمی  تاسخنگویان  گرفته  جمهوری 
ونیمه رسمی و غیررسمی  راباید حقیقتاً 

شرم آور بدانیم.
المللی   بین  از  سازمان های  بسیاری 
وازجمله  خارجی   وکشورهای 
مناقشة  هیچگونه  که  کشورهائی 
سیاسی و عقیدتی  با آمریکا نداشتند  
این کشوررا بعلت  این فاجعه سرزنش 
کردند. بطور کلی افکارعمومی جهان ، 
خارج از ملاحظات سیاسی با ملت ایران 
همدردی  ابراز  فاجعه   وبازماندگان  
کردند. درنتیجه،  افکارعمومی جهان  
حقانیت ملت ایران راتأیید کرد  ولی 
مابرای  ملت  حقانیت  نداد   اجازه 
رژیمی  که نه خود راازملت ایران می 
داند  ونه احساسی نسبت به ملت ایران 
دارد اعتبار سیاسی کسب کند.  رژیم  

ملایان نه دلش برای قربانیان فاجعه 
ماهیت  به  اهمیتی   ونه  سوخت  می 

فاجعه می داد.
بار  اولین  برای  ناگوار  فاجعه  دراین 
آنها  وبخصوص  جهان   افکارعمومی 
نسبت  کردند   محکوم  آمریکارا  که 
به ملت ایران جدا ازرژیم حاکم برآن  

ابراز همدردی کردند.

۲۷ تیر جام زهـر
سال   هشت  از  پس  خمینی  بالأخره 
خون ریزی وکشته شدن  یک میلیون 
نفرایرانی  میلیونها  وآوارگی   ایرانی  
خسارت   دلار  میلیارد  وصدها  دیگر  
جام زهررا سر کشید ودرروز دوشنبه  
۲۷ تیرماه ۱۳۶۷)۱۸ جولای ۱۹۸۸( 
بدون هیچ قیدوشرطی  قطعنامه ۵۹۸ 
متوقف شدن   رادرمورد  ملل  سازمان 

جنگ ایران وعراق  پذیرفت.
گوشخراش  فریادهای  ترتیب،  بدین 
قدس  وراه  پیروزی  تا  جنگ  جنگ 
از کربلا می گذرد وامثال آن  تبدیل 
بایست   می  که  چنگی  بادهواشد.  به 
آزادی  از  پس   ۱۳۶۱ درشهریور 
خرمشهر به پایان می رسید در۱۳۶۷ 
به پایان رسید بااین تفاوت که بیش 
از نیم میلیون ایرانی پس از آن کشته 
شدند وقسمت اعظم  خسارت مادی 
وهمه  واردشد   ایران  به  ببعد  ازآن 
بخاطراین بود که رژیم نادان ونالایق 
فرصت رابرای صلح ازدست داد. ازآن 
پس بارها و بارها فرصت مناسب برای 
ولی خمینی  آمد  بدست  پایان جنگ 
اطلاع  هیچ   که  آخوندهائی  وسایر  
وآگاهی وتجربه ای از جنگ نداشتند 
نرفتند.  زیربارآن  تمام   باسرسختی 
قرارداشت  قدرت   درموضع  ایران  
ودرآن موضع می توانست به صلحی 
خمینی   ولی  برسد  شرافتمندانه  
لجوج  ونادان قبول نکرد. قبول آتش 
بس  درحالی پذیرفته شد  که عراق 
زیر  وایران  بود  قدرت  درموضع 
سلطة  مشتی فاسد  وخائن درموضع 
ضعف قرارداشت. زمانی که مقدمات  
قبول آتش بس  فراهم شد ، مقامات 
جمهوری اسلامی  همگی توان ذهنی  
تاشکست  بکاربردند  خودرا  ودماغی 
مفتضحانه سیاست های جنگی خودرا  
توجیه کنند. البته اگر  رژیم آخوندی  
ازنشر اخبار جلوگیری  قدرت داشت 
کند و نگذارد  مردم متوجه شکست 
آنوقت  شوند  رژیم  آور  شرم  های 

توجیه   تابه  دید   نمی  خودرا  مجبور 
آن شکست ها بپردازد. اما در دنیای 
حتی  مدرن  خبری  وباوسائل  امروز  
روس ها هم نمی توانند  مردم خودرا 
رسد  چه  نگهدارند  مرکب  درجهل 
به  رژیم آخوندها. درهمان روزی که 
خمینی جام زهر  را سرکشید، رادیو  
تهران تفسیر داشت برای توجیه بیشتر 
رژیم.  وسیاسی  نظامی  های  شکست 
بطورخلاصه  تفسیرفوق  به مردم می 
است  این  ایران  علت شکست  گفت 
که در هشت سال گذشته  امکانات 
که  آنطور  کشور  واقتصادی  سیاسی  
قرار  جنگ  درخدمت  است  شایسته 
نگرفته است. دراین تفسیر  که زبان 
شنیدیم  رسماً   ، بود  آخوندی  گویای 
و  مالی  منابع  اتلاف  به  حضرات  که 
جنگ  سال  هشت  در  ایران  انسانی 
اعتراف کردند. ازجمله دراین تفسیر  
به  نفت  بحران  گفته شد زمانی  که 
برخی  نداشت   وجود  امروز  شدت 
صرف  آمده   بدست  دلارهای  از 
گرفت  قرار  زائدولوکس  های  هزینه 
نیز   دولت  ی  درآمدها  ودرسایر 
درداخل وخارج تقسیم بندی  درست 
ترتیب  وبدین  نشد.  عملی  وصحیح 
بطور  آخوندی   رژیم  که  بینیم   می 
صریح به شکست های سیاسی، مالی 
قبول  کند.  می  اعتراف  خود  ونظامی 
آتش بس  ونوشیدن جام زهر  دراین 
شرایط بعمل آمد ولی رژیم تاآخرین 
برنداشت.  ازفریبکاری  دست  لحظه 

بس  آتش  قبول  برای  که  درحالی 
حاضر می شد به مردم می گفت باید 
جنگ تا آخرین نفس  ادامه پیدا کند.

بس   آتش  به  درحالی  نالایق   رژیم  
رابرای  امتیازات   همة  دردادکه  تن 
یکی  شرافتمندانه   صلحی  تحقیق  
پس ازدیگری ازدست داد. آتش بس 
صلح  برای  ای  مقدمه  توانست  می 
شرافتمندانه باشد ولی رژیم آخوندی 
برهه  دراین  که  آنراداشت  لیاقت  نه 
ایران  ملت  حق  احقاق  برای  اززمان 
خودرادرقبال   اصولاً   ونه  کند  اقدام 
ایران مسئول می  منافع ومصالح ملی 

دانست. 

یادی از شهدای قیام نوژه
درنخستین  سالهای پس ازانقلاب  که 
ایرانیان  امید  به  آمیخته  شوروهیجان 
رژیم  چنگال   از  ایران  رهائی   برای 
بود،  خون ووحشت دراوج شکوفائی  
زدن  دست  با  ایرانی  پرستان  مبهن 
متوالی  پرستانه   میهن  چنداقدام  به 
واقعی  مبارزه  برای یک  عزم خودرا  
نشان  دادند که عمده ترین  آن قیام 
افسران بود که نام کودتای نوژه  بخود 
برکف  جان   از  وسیعی   گرفتوطیف 
آستانة  راتا  نظامی  وغیر  نظامی  های 
پیکاری سرنوشت ساز رسانید)تیرماه 

)۱۳۵۹
بحث وتجزیه  وتحلیل این رویداد  تنها 
ساخته  اندرکارانی   دست  عهدة  از  
است که خود  دراین عملیات  شرکت 
داشته اند ، اما تجلیل وگرامی داشت 
قهرمانان بمنظور رشد وغرور ملی  برای 
همه  امکان پذیراست. این است که 
به انگیزه سالروز کودتای نوژه  شایسته 
است  با قهرمانان نامدار آن سرتیپ  
آیت محققی  و سپهبد مهدیون  یاد 

دلاوران همرزم آنهارا بمیان آوریم.
آغازوانجام

های  فرستنده   ۱۳۵۹ سال  ازاوایل 
مخفی رادیوئی با  انتشار  اخباری مبنی 
بر  سقوط قریب الوقوع  خمینی  ورژیم 
شاور  که  دادند   می  وعده  آخوندی 
بزودی   قانونی  وزیر  نخست  بختیار  
قدم به ایران خواهد گذاشت  وکشوررا 

ازاین نابسامانی نجات خواهد داد.
ایرانیان که دل به وعده  تصور حال  
های رادیو ی مخفی  خوش کرده وبا 
ساعت   بانتظار  عجیبی  وولع  حرص 
پخش اخبار از آن رادیو  دقیقه شماری 
می کردند  زیاد مشکل نیست. یکبار 
نیز  طی پیام ویژه بااعلام  اینکه شاپور 
سنت  برابر  مهرماه   روزاول  بختیار  
تحصیلی  سال  شروع   زنگ  دیرین  
دارالفنون  دردبیرستان   را  مدارس 
آورد  شعله  بصدا  درخواهد  شخصاً 
های امید را  دردل ها فروزان  تر کرد.
خودرا  که  مخفی  رادیوی  یک 

پخش  تدریجاً  نامید  می  ایران  رادیو 
رهنمودهائی  را جهت تشکیل  مراکز 
مقاومت  وهمبستگی  و نحوة ارتباطات  
نمود  آغاز  مقاومت  های  هسته  بین 
وسپس به  پخش دستورات  سری از 
طریق رمز و کُد  دست زد. این فعالیت 
ناگهانی  رادیوئی نظر ودقت مقامات  
را  جلب کرده  امنیتی رژیم  ملایان 
بود. چون  بقدری درآن  افراط می شد  
که هرانسانی را  به شک وتردید  وادار 

می کرد..
ناگهان   که  رسید  روزی   هرحال  به 
و  کودتا  توطئة  کشف   رادیوها 
افسرودرجه  زیادی  تعداد  دستگیری 
تعداد  وبزودی  خبردادند  را  دار 
دستگیرشدگان  از مرز ششصد  نفر 
گذشت وبلندگو های رژیم  آخوندی 
را  اسلام  که  بزرگی  خطر  پیرامون  
تهدید  مینمود  به تبلیغات  گسترده ای

 پرداختند..
بلافاصله خمینی رؤسای دادگاه های 
انقلاب  را احضار کرد وبه آنها گفت 
که محاکمه نباید طولانی شود و فقط 
وکمترین  است  کافی  هویت  احراز  
مجازات این توطئه گران  اعدام است.

داران  ودرجه  افسران  سرنوشت 
دستگیرشده معلوم بود. هرروز تعدادی 
دادگاه  دربرابر  آنهادرتلویزیون  از 
انقلاب ظاهر می شدند وپس از مختصر  
می  تسلیم  اعدام  جوخة  به  بازجوئی 

شدند. دراین جریان  نمایش ننگین، 

نقشی که سرتیپ هوائی  آیت محققی  
ایفا کرد  خاطرة رفتار  دلیرانة بابک  
القضات  خرم دین را  دربرابر قاضی 
خلیفة عباسی المعتصم بالله زنده نمود. 
او با نهایت قدرت اعلام کرد ، هدف 
هوائي  پایگاه  به  ویارانم وصول   من  
به  سوارشدن  و  درهمدان   شاهرخی 
هواپیمای  شکاری بمب افکن و سپس 
بمباران بیت خمینی  و تعداد کثیری  از 
هدفها نظیر فیضیة قم و مراکز دیگر 

بود.
ازاین  تعدادی    هرروز  مرگ   داس 
فرزندان  رشید ایران را  درو می کرد. 
از یارانش   سرتیپ محققی  وگروهی 
درروزهای نخست  اعدام شدند وپس 
از آن  که برابر  اعلامیه های رسمی  
شمار اعدام شدگان  به یکصدو  هفتاد 
تجاوز  شروع  با  ناگهان   نفررسید  
ازادامة  موقت   بطور  ایران   به  عراق 
نیازهای  شد.  نظر  محاکمات  صرف 
ناشی از جنگ سبب شد عده ای  از 
های   جبهه  به  زندانی   افسران  این 
جنگ اعزام شوند و ضربات سنگینی  
به ارتش متجاوز  وارد کنند. وبیشتر 
جان  عملیات  اجرای  درحین  آنان  

خودرا  درراه دفاع  از وطن باختند.
مایة   آنچه  سالها   گذشت  از  پس 
شگفتی است تا کنون در هیچ یک از 
نشریات ورادیو تلویزیون های فارسی  
برون مرزی بحثی جدی  دراین باره 

بمیان نیامده است.

رقص هراس انگیز
درتقویم تاریخ، معروف ترین  حادثة 
ماه  ژوئیه)جولای( حادثة‌انقلاب  فرانسه 
است. دربارة این انقلاب  ازدوقرن پیش 
تا امروز  متفکران  ومورخان وجامعه 
شناسان وسیاستمداران  کتابها نوشته  

وعقاید  گوناگون ابراز  داشته اند.
نکته ای که اکنون  فرانسوی ها خودشان 
هم بدان اعتراف دارند  این است  که 
انقلاب  هرچه باشد  در  آرمان های 
عمل سررشتة  انقلاب به دست رذل 
ترین  و شقی ترین  افراد می افتد  که 
از احساسات  شریف انسانی  بهره ای 
نبرده بودند وروح خبیث آنان را فقط 

خون ریزی وخشونت  ارضاء‌می کرد.
چارلز دیکنز  نویسندة بزرگ انگلیسی  
دریکی از کتابهای  خود بنام داستان 
دوشهر تصویری از حکومت  وحشت 
بدست  فرانسه   انقلاب  دردوران 
می دهد  که با مطالعة آن ، خواننده 
تیغة سردگیوتین  راروی گردن  خود 
احساس می کند. ارابه های مخصوص  
محکومین  به اعدام، چاقوهای  خون 
شیطان  زنان  و  بریده  سرهای  آلود، 
با  بافتنی  بافتن  درحال   که  صفتی 
خونسردی این مناظررا تماشا می کنند 
گره  هارا   مشت  باشد   وهرجالازم 
گردد  باید  اعدام  شعار  و  کنند  می 
سر می دهند با قلم موشکاف  دیکنز  

درداستان دوشهر توصیف شده است.
چارلز دیکنز  انقلاب فرانسه را  امری 
اجتناب  ناپذیر  ومحصول  بی اعتنائی  
می  آنها  خواهی   زیاده  و  اشراف 
دانست. به تعبیر او  اریستوکرات های 
فرانسه  بدست خودشان  گورخودرا  
کنده بودند وانقلاب،  هیولائی  بود که 
از استبداد  و بیداد تغذیه می کرد  ولی 
اشتهای  پایان ناپذیر  اورا  خون وگوشت  
اشراف و اعیان  تکافو نمی کرد ووقتی 
فارغ  ها   آن   بلعیدن  و  دریدن  از 
شد  بجان انقلابیون  افتاد. دیکنز می 
گوید:»  کارگردانان انقلاب  ، جباران  
از خاک اسلاف  تازه ای  هستند که 
ترین . خشن  آورند  می  بر  خود سر 
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سرتیپ خلبان  آیت محققیسپهبد خلبان  مهدیون

چارلز دیکنز
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گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
  قسمت پنجاهم

ر به درون
سفـ

* ایرانی عمیقاً  به شعر کلاسیک،  شعر نیمائی وبخصوص شعر پیشرو 
اروپائی آگاهی کامل داشت.

واقعیت   بصورت  را   هایش  خیالپردازی  گاهی  می خواهد  *انسان 
درآورد که  بدترین کار همین است. 

*براثر بیکاری می خواستم بکوه وکمر بزنم یابروم دزد دریایی شوم.
 

شد. برادرم آقای دکتر ایرج فرازمند 
می  کار  نفت  درشرکت  درآبادان 
کرد.ضمناً  مثل این که مادرم  به 
این  که  بود  نوشته  ای  نامه  ایرج 
دیوانه دارد می آید ومی خواهد دزد 
برایش  فکری  یک  بشود.  دریایی  
کن  بند  کاری  به  را  دستش  بکن 
که سرش گرم شود. بنابراین  من 
با آقای   سوارقطار شدم. درقطارهم 
فریدون امیرابراهیمی پدر آقای سام 
امیرابراهیمی دریک کوپه بودم که 
ایشان یک خویشی هم  با من داشتند. 
باهم صحبت می کردیم  تارسیدیم 
به خرمشهر. دیدم  جمعیت کثیری از 
کارمندو کارگر جمع شده اند وهورا 

می کشند.
بهروزی: آمده بودند استقبال شما؟

بودند   آمده  نه،  خندد(  فرازمند:)می 
استقبال امیرابراهیمی که جزء رهبران 
حزب زحمتکشان دردولت مصدق 
بود. درهمان ایستگاه  قطار برای این 
جمعیت سخنرانی  غرّا ومحکمی کرد .

 ، کردند  بلند  دست  روی  بعداورا   
منهم درجمعیت گم شدم. بعد رفتم 
آبادان دربریم پیش برادرم درخانه 
ای  درخانه  که  نفتی  شرکت  های 
بزرگ با پرویز مینا زندگی می کرد.

بهروزی: برادرتان مجرد بود؟
فرازمند: نه، زن برادرم بابچه اش رفته

 بود انگلیس. ولی پرویز مینا مجرد 
ولی  دانست   می  که  برادرم  بود. 
برای  چی آمده ای؟  پرسید: خب 
بشوم.  دریایی  دزد  میخواهم  گفتم 
ناگفته نماند  که این فکر اززمانی 
می  ولگردی  ایرانی  با هوشنگ  که 
نشستیم   می  شبها  پیداشد.  کردیم 
بشوخی باهم  صحبت وخیالپردازی  
می  افتیم  می  راه  که  کردیم  می 
رویم در جزایر دوردست اقیانوسیه 
هم  وخودمان  زنیم  می  هارا  کشتی 
خیال  اش  همه  که  دانستیم  می 
حال   درعین  اما  است  پردازی 
انسان می خواهد گاهی خیالپردازی 
هایش را  بصورت واقعیت  درآورد 
است.  همین  کار  بدترین  که  
بقول فرهنگی ها آدم هایی که می 
خواهند به تخیلاتشان واقعیت بدهند 

انسانهای خطرناکی هستند...
بهروزی:  البته بوده اند  افرادی که  به 
گاه  بخشند  واقعیت  تخیلاتشان 
اختراعات  واکتشافات بزرگ  کرده 
خدمات  وتمدن  بشریت  به  و  اند 
شایانی کرده اند. بعضی هم به روز 
سیاه افتادند وبه خود وبشریت ضررو 

زیان زده اند. ازجمله آرتور نیکلای 
در جوانی   رمبو  شاعرفرانسوی که 
شعروشاعری را کنار گذاشت ورفت 

به حبشه وقاچاقچی  اسلحه شد.
باپای  ورفت  متأسفانه   بله  فرازمند: 
به  برگشت  بسیاربد  ووضع  زخمی 
مارسی ودرگوشة بیمارستانی  با حال 

زاربه مرض  سفلیس درگذشت.
به  خواست  می  اوهم  بله،  بهروزی: 

رؤیاهایش  واقعیت بخشد.
فرازمند: راستش  من هم  مقداری ازاو

بزنم،   بروم،  که  بودم  یادگرفته   
ادبیات وشعررا رها کنم که هیچ نان  
دنبال  کارهای   وبروم  ندارد   وآبی 
نان و آب دار. رمبو که لقب شاهزاده 
شاعران  فرانسه  به او  داده بودند 
رفت ودیگر یک خط شعر نگفت. 
درنوزده سالگی  شعررا کنار گذاشت 
ورفت بدنبال آن ماجراها. باری ، به 
برادرم  گفتم: من  برای این آمده 
ام . برادرم هیچ  تعجب نکرد. بعداً 
فهمیدم که چرا تعجب  نکرد. گفت: 
من اینجا یکی ازاین دزدان  دریایی 
او  به  برم  می  تورا  شناسم،   می  را 

معرفی می کنم. روزی رفتیم بازار 

پیش  آن دزد دریایی که واقعاً هم 
بوده. یک مغازه داشت وپارچه می 
فروخت. به او گفتم: من می خواهم  
دزد دریایی بشوم دزد کشتی بشوم. 
گفت: آخه در خلیج فارس کشتی  
چیز نمی برد که تو بری بزنی. توباید 
باقاچاقچی   درکارقاچاق،  بروی  
راه ورسم دزد  بعد که  شروع کن. 
یادگرفتی   را   ودزد کشتی  دریایی 
 : پرسیدم  بشو.  دریایی   دزد  برو 
میری  گفت:  چطوری؟  قاچاقچی؟ 
شکر،  قند،  ازآنجا  عراق  یا  کویت 
پارچه وامثال  اینها  میخری میآوری 
اینجا وازاینجا سیگار، مشروب وجنس 
هایی که  آنجا  خریداردارد  میبری و 
می فروشی. گفتم: همین؟ گفت: بله 
همین. حالا نگو برادرم قبلاً رفته بود  
این رادیده بود وبه او گفته بود این 
برادرمن خُل و چل  است میاورمش  ، 
تو یک جوری ازاین کارها منصرفش 
این کارقاچاق که  او گفتم  به  کن. 
هیچ شوروهیجانی  ندارد. گفت:  چرا 
گارد  دارد.  بخواهدزدوخورد  تادلت 
بندری عراق ، کویت یاایران تورا تعقیب 
می کنند واگر ترا بگیرند  به زندان

 

افتی ودرزندان شکنجه هست،  می 
گرسنگی  هست،  خوردن   کتک 
هست بقدری بد می گذرد  که آدم 
اززندگی  سیر می شود وکاری هم  
نمی تواند بکند وخلاصه  همانجا آدم 
می پوسد و میمیرد. آقا چنان  من را 
جندان  که  دیدم  وازطرفی  ترساند 
بعد  ندارد.  وبزنی هم  وبزن  هیجان 
تاراه   فعلاً  گفت:  برادرم   . آمدیم 
قاچاقچی گری  ودزددریایی  شدن 
تر  آماده  را   وخودت  کنی  پیدا  را 
ما  به  کلاب  دربوت  بیا  فعلاً  کنی 
خارجی،  سیگار  آنجا  کن.  کمک 
ویسکی، خوراک وهمه چیز مجانی 
کلاب   بوت  اینکه  توضیح  است. 
قایقرانی مال شرکت  باشگاه   یک 
نفت بود  که برادرم رئیس آن بود 
وهمه چیزهائی که می گفت مجانی 
است مجانی نبود، همه را به حساب 
برادرم می گذاشتند. برادرم گفت: 
تو قشنگ بنشین دراین کلاب بگو 
من فرانسه درس می دهم. اینجا همه 
هستند   وخیلی  دانند   می  انگلیسی 
که دوست دارند فرانسه یادبگیرند. 
خودت  وضمناً  بده   درس  فرانسه 
هم انگلیسی یاد میگیری چون اگر 
می خواهی  دزد دریایی بشوی باید 
انگلیسی هم بلد باشی. باری من را  
چندروز  از  پس   . کلاب  بوت  برد 
فهمیدم که  این برادر دارد سرِ من 

را گرم می کند.

تجارت آهن قراضه

از  یکی  دیدم  بودم   نشسته  روزی 
دوستان  بسیار نزدیکم که دراروپا 
کلاب.  بوت  آمد  بودم  دوست  بااو 
آقای سیروس  آیروم  پسر سر لشکر

رضاشاه  با  که  آیروم  محمودخان 
کودتا کردند، نه آن  آیروم  رئیس 
این  بود.  عمویش  او  شهربانی، 
سیروس هم ازآن آدم های شجاع، 
خوانده  خلبانی  که  کرده  تحصیل 
که  بود  عجیبی  وماجراجوی  بود  
زبان فرانسه هم خوب می دانست. 
آمد،‌سلام وعلیکی کردیم  پرسیدم 
تو اینجا  چکار می کنی؟ گفت:‌مدتی 
سویس بودم،‌حالا  آمده ام اینجا  می 
اگرپول  توهم  کنم.  تجارت  خواهم 
شریک  بامن   توانی  می  داری  
شوی. گفتم:‌می توانم  هفت- هشت 
هزارتومان  دست وپا کنم که برای 

آن زمان  پول خوبی بود.
ادامه دارد

بسیار  او  بنفش  جیغ  شعر  بهروزی: 
زیاد  آن   شاعر  اما  است  معروف 
شناخته  شده نیست. لطفاً از  هوشنگ 

ایرانی بگوئید.
فرازمند: ایرانی عمیقاً  به شعر کلاسیک،
 شعر نیمائی وبخصوص شعر پیشرو 
داشت.  کامل  آگاهی  اروپائی 
سرسری  آدمی  وجه  هیچ  به 
درواقع  نبود.  وویرانگروآنارشیست 
هوشنگ ایرانی  نخستین شاعر  پسُت 
مدرنیست  درایران بود. اگربه نتیجه 
ای دلخواه نرسید و کاری کارستان 
درحدّ نیما  عرضه نکرد  به دو علت 
بود. یکی آماده نبودن محیط  ادبی 
تندی  آن  روزبرای چنان  حرکت 
ناقدان  از  او  نومیدی  ودیگر  بود  
وخوانندگانی که یکسره  زیر چتر 
سیاست بازی قرارداشتند و هوشنگ 
ایرانی برای آنان فقط  همان عبارت 
جیغ بنفش بود که هرگز به جدّ به 
 ، ایرانی  هوشنگ  نپرداختند.  آن 
دکتردرریاضی وفلسفه بود ویکی از 
منزه ترین  آدم هایی بود که  من 
درعمرم دیده ام. زبان های انگلیسی، 
فرانسه واسپانیائی را خیلی خوب می 
دانست. فارسی او بسیار خوب  وروان 
عطاربود.  وعاشق  شعرشناس  بود. 
مخصوصاً    ، ایران  شعرکلاسیک 
مثنوی خوب می سرودکه هیچوقت 
چندبیت   این  نکرد.  چاپ  آنهارا 
از  رادریکی  اش   ازاشعارمثنوی 

مجموعه هایش  چاپ کرده است:

ماست جان  ندای  این  آری  آری 
ماست پایان  بی  ازرنج  ای   ناله 
محرمی بی  در  مانده  رازهای 
این خروش روح سرگردان ماست
نی که ما از بند جان ها رسته ایم
ایم بکسسته  خویشتن   با  فنا  در 

ایم بگشوده  رازدرگمگشتگی 
ایم پیوسته  نیستی  با  را  هست 

خلاصه اینکه  آدم پرُی بود...
بااو آشنا شدید شعر بهروزی:  وقتی 

جیغ بنفش را گفته بود؟
بود.  گفته  درپاریس  بله،  فرازمند:  
آشناشدم  بااو  درپاریس  هم  من 

وبرایمخوانده بود.
شعربااو  این  درمورد  بهروزی:  

صحبت کردید؟
این شعر حرف  به  فرازمند:  راجع 
خاصی نداشت. منهم ازشعر بدم نمی 

آمد:
هیما هورای!
گیل ویگولی
نیبون نیبون!

غار کبود  می دود
و  پلک  فشرده  و  گوش  به  دست 

خمیده
یکسره جیغی بنفش

می کشد
گوش سیاهی ز پشت ظلمت تابوت

کاه  درون شیر را
می جود
هوم بوم
هوم بوم

وی یو هو هی ی ی ی ی
هی یا یا یا ا ا ا

والی آخر که شعربلندی است. تمام 
شعرهای او  پست مدرن بود که رفته 
شاعران   از  بعضی  استقبال   به  بود 
معنای  که  هایی  وواژه  فرانسوی 

ازصدا،  باید  بلکه  نداشت   خاصی 
را  آن  روحی   تأثیر  بتوان  صوت  
گرفت که درروح واحساسات  تأثیر 
بگذارد . درمورد نیبون ، خودایرانی 
می گفت نوعی نه، نبود مطلق، نبودِ 

نبودرا تداعی می کند.
بهروزی: تأثیر موسیقائی کلام...

فرازمند: دقیقاً  همین که می فرمائید. 
بگذرم  دوستان  ازاین  بدید   اجازه 
وشاید در جائی دیگر ازآنهاصحبت 
که  کردم   می  عرض  داشتم  کنم. 
وروزهای  شبها  این  مادرم  وقتی 
بسیار  های  نوشی  باده  سرگردانی، 
با بی پولی وقرض هائی که که بالا 
پسرجان  رادیدگفت:   بودم  آورده 
بکن.  فکری  یک  نمیشه،  اینجوری 
گفتم:  چه بکنم مادر هرجا می روم 
وزیری  نخست  دورة  نیست.  کار 
بازار   وضع  کارنبود،  بود،  مصدق 

واقتصاد خراب بود.

می خواهم دزد دریایی  شوم

روزی دیگر ، پس از یکی دوماه  باز 
تر   مفصل  حرفهارا   همان   مادرم 
تکرار کرد. من ناگهان زنجیر پاره 
می  یاغی  روم  می  یا  گفتم:  کردم. 
شوم وبکوه وکمر می زنم یا می روم 

دزد دریایی می شوم.
وکوه  یاغی گری  نه  مادرم گفت:  
دزد  همان   برو  کن،  رها  وکمررا  
ازبرادرت   آبادان  برو  دریایی  بشو. 
بپرس  چطور می شود  دزد دریایی 
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طرح از کیخسرو بهروزی

این گفتگو درشمارة آینده پایان می پذیرد

 فرازمند                            مادرفرازمند                       همسرفرازمند

فرازمند و کیخسرو بهروزی
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ولی حالیه مملکتی است که می خواهد به میل خودسیر 
نمایدوظاهرابًایک قدم جدّی به طرف مقصودیکه من 
نمی خواهم پیش بینی کنم ولی میدانم که خیلی اسََف 
آور است،پیش می رود،خیلی مایل بودم می توانستم 
ایران  به  راجع  تری  ودرخشنده  قشنگتر  اظهارات 
بدهم،  ازوضعیاّت  تری  روشن  ی  واحصائیه  بنمایم 
ازکلیهّ ی نطق هایی که تابحال راجع به ایران نموده 
ام وگمان میکنم عدّه ی آنها زیادباشد،نطق امروز من 
بوده است.«.   وافسوس  از همه قرین حسرت  بیش 

ـ۱۶۱  ـ علی شعبانی ـ طراح کودتا ـ
       کرزن، زمانیکه دربیمارستان بستری بود،طی 
نامه ای طولانی به تاریخ۳۰ماه می۱۹۲۲ به لورین، 
 hackwood(وزیر مختار جدید نوشت:»درهاک ووُد
( دربستربیماری افتاده ام...ایران چه دنیای آشفته ای 
است،انگلستان تنها کشوری است که بگونه ی بی 
میباشد،مادرمدّت  علاقمند  ایران  به  ای]!![  غرضانه 
ده سال اخیر میلیونها لیره درایران خرج کرده ایم،یا 
ایم،...دراینجا شما وزیرخارجه ای  به هدرداده  آنرا 
دارید که در گذران ۳۵سال درمقایسه باکسانیکه 
تمامیتّ  هدف  راصرف  زیادی  وساعتهای  روزها 
وآزادی ایرانیان کرده اند،سالهای زیادی را  صرف 
این کار کرده است،نتیجه ی همه ی این تلاشهاچه 
ونفوذبریتانیا   حیثیتّ  کامل  سقوط  است؟  بوده 
]یعنی بارویدادکودتا[...غالباً خواسته ام بدانم که آیا 
سرپرسی کاکس ...وثوق الدوله وخانواده ی فرمانفرما 
درهنگام مذاکره درباره ی قرارداد۱۹۱۹ مارافریب 
داده اند یاخیر؟ کاکس همواره بالحن قاطعی میگوید 
که چنانچه درایران باقی می ماند،هیچیک ازاین نتایج 
ناگوار]به زبان روشن تریعنی کودتا[ پدید نمی آمد 
،امامن اورابه بین النهرین فرستادم،اقدامی که ازسر 
خودپسندی صورت نگرفت،لکن بنابرنظریهّ ی بالا،یک 
انتحارسیاسی بود...سپس نوبت به دوران وزیرمختاری 
نورمن رسیدکه به سختی می توانم با متانت درباره 
ی اوسخن بگویم،وبه نظرم اینگونه می رسد که او 
ستون های یک بنای نه چندان محکم رابایک شتاب 
که  ناپذیری  خستگی  ی  وبگونه  پشیمانی  از  تهی 
نظیر است تکان  بطوریقین درتاریخ دیپلماسی بی 
ونابسامانی  باورنکردنی  صدادرآورد...اوضاع  دادوبه 
که شماباید دراین شرایط،چیزتازه ای بسازید...من 
به هیچوجه اهمیتّ نمی دهم که سرشان به سنگ 
بخورد،] یعنی سر رضا خان عامل کودتا[چراکه حق 
شان است،هرگز چاپلوسی ایرانیان را نکنید ونگذارید 
بفهمند که مابه شدّت نگران هستیم]یعنی از رهگذر 
لورین،ترجمۀ  سرپرسی  سیاسی  کودتا[.«.خاطرات 

ـ۳۵تا۳۷  محمد رفیعی مهرآبادی ـ

        یکی دیگر ازدلایل بارزعدم دخالت دولت 
بریتانیا دربرپایی کودتا،نامه ای است که لردکرزن از 
سر سوزوخشم و چندماه بعدازرویداد کودتابه عنوان 
)سرپرسی لورین نوشته است که بخشی ازآن را پیش 
ازاین آورده ام،اودراین نامه چنین ادامه می دهد:»...

این مردم به هرقیمتی که شده است باید یادبگیرندکه 
بدون ما نمی توانند کاری انجام بدهند،وراستش را 
بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد 
ومتنبهّ شوند وقدرمارابدانند]چون کودتا کردند[هر 
بشود،استحقاقش  شان  نصیب  که  وزیانی  بدبختی 
رادارند...هدف اصلی تو باید این باشد که بگردی 
پرست  ومیهن  تمیز  وصاحب  فهمیده  وایرانیان 
راپیداکنی ایران را به کمک آنهابرای مقابله باخطراتی 
مبادااغفال   ، مُجهّز سازی  کنند   تهدیدش می  که 
شوی وخودراباعجله به آغوش اولین وزیری که به 
الحال  معلوم  ورجال  بیندازی،وزراء  آمد  سراغت 
داخل آدم نیستند،این توله سگ ها رسم شان این 
است که می آیند واستخوانی می رُبایندومیروند. امّا 
وقوّت  باش  ندارند.پرُدل  خاص  اهمیتّ  هیچکدام 
قلبت راازدست نده،کارها به مرورزمان اصلاح خواهد 
مواظب  فقط  میدهی  انجام  که  شد،امادرهرکاری 
باش که هیچوقت سرت را درمقابل یک ایرانی خم 
ببرد  حقیقت  ازاین  بویی  کسی  نگذار  نکنی،هرگز 
درقبال  وناراحتیم  ایران،آشفته  کنونی  ماازوضع  که 
سیاست بازیهای رجال ایرانی حدّاعلای بی اعتنایی 
ازدست  نفوذوشوکت  یواش  بده،یواش  رانشان 
رضاخان[  کودتای  ]ازرهگذر  را  بریتانیا  ی  رفته 
شاه  احمد  برگردان...«.سیمای  سفارت  به  دوباره 
۲۹۳ ــ  الاسلامی  شیخ  جواد  محمد  قاجار،دکتر 

وزیرامورخارجۀ  خشم  درجۀ  به  باتوجّه         
مسُتندترو  سندی  کودتا،آیا  ازرویداد  بریتانیا 
درردّ  کُرزُن،  های  جگر  سوز  ازاین  تر  گویا 

نوشتارهاوگفتارهایی نیست که دولت انگلستان 

دست  رضاخان،  دست  به  کودتا  دربرپایی  را 
اندرکارواورا دست نشانده وعامل آن دولت قلمداد 
کرده و می کنند!؟ که ازجملۀ آنان می توان از دکتر 

مصدق و هوادارانش نام برُد.  
       رضا شاه،با هوشمندی و تجربه های تلخی که 

از جامعۀ عقب مانده و خُرافه پرست و آخوندزده ی 
ایران داشت، و از سویی دیگرآنچه که دردیگ سینه 
اش ازباب پیشرفت و تعالی هم میهنان و کسب آبرو 
و اعتبار برای کشورش جوش می زد برای رسیدن به 
دموکراسی؛ موجبات آنرا در ترویج سوادآموزی برای 
همه به گونه ای رایگان حتا برای  بانوان نیز که تا آن

وممانعت  اجتماعی  های  محدودیت  بخاطر  زمان 
اند، می  بوده  موهبتی محروم  های مذهبی،از چنان 
دید، که باتأسیس مدارس دولتی ابتدایی ودبیرستان 
عالی  ودانشسرای  درمرکزاستانها  ودانشسراها 
ودانشگاه تهران واعزام دانشجو به خارج ازکشور،وبه 
که   ، واجتماعی  دراموراداری  زنان  آوردن  حساب 
میدهند  و  داده  تشکیل  کشوررا  ازجمعیتّ  نیمی 
وتشکیل کلاسهای سواد آموزی شبانه برای بزرگ 
های  درپادگان  وهمچنین  شهرها  ی  سالان،درهمه 
مالی؛ کاری کرد  با همه ی مشکلات  آنهم  نظامی 
کارستان که از جمله زمینه هایی در جهت دستیابی 
غیوری  مرد  شاه،  رضا  هست  و  بود  دموکراسی  به 
بود که دردعقب ماندگی و تحقیر دربرابر بیگانگان 
ازاین رواز هیچ  و  به خوبی می دانست،  را  متجاوز 

کوششی فروگذار نکرده بود.
       رضا شاه، برای سازندگی ایرانِ درحالِ سقوط 
درمدت  مُترقی  نهادهای  وبرپایی  امنیتّ  وایجاد 
شانزده سال به بسیاری از آرزوهای مردم با کمترین 
جُز  راستی  به  پوشانیدکه  عمل  ی  جامه  امکانات، 
ـ  فرانکو  ژنرال  نهاد،  توان  نمی  برآن  نامی  مُعجزه 
اینان  وامثال  دوم  فردریک  پترکبیرـ  ـ  آتاتورک 
نیزدرکمال اِستبداد مصدر خدمات گرانبهایی برای 
اند، ومردم قدرشناس میهن  مردم کشورشان بوده 

شان ازآنان به نیکی یاد کرده ومی کنند.
       رضا شاه،در جهت اعتلای مردمش ،ناگزیربه 
سالهای  در  کرد،  می  عمل  گیرانه  شیوه ی سخت 
اخیراز بدخواهان و کینه ورزان که بگذریم، اکثریت 
ایرانیان به ویژه جوانان دریافته اند که کارنامه ی 
خدمات رضا شاه، نسبت به مُلک وملت درپیشگاه 
تاریخ تا چه اندازه درخشان است،اودرزمانی کوتاه 
وباهمه ی دردسترس نبودن امکانات کافی،چه انسانی 
و چه مالی؛ بسیاری ازاهداف پیشروانه ی مشروطه را 
ازقوّه به فعل درآورد،که به مصداق» زمانه را قلم و 
دفتری و دیوانی است«،درتاریخ ضبط است وزدودنی 
نیست، که اگر زدودنی بود،شعار رضاشاه روحت شاد، 

نیزاز حلقوم کسی برنمی آمد. 
خاطراتش  افشار،درکتاب  دکترامیراصلان         
دربرابرپرسش آقای میرفطروس میگوید:» فراموش 
پارلمانی دموکراتیک  نکنیم که مایک سنتِّ سالم 
جامعۀایران،یک  اساساً  اینکه  پایدارنداشتیم،برای 
جامعۀ فئودالی وعشیره نشین بودوهرایل وقبیله ای 
قلمروحکومتی خودراداشت وبه اصطلاح سازخودش 
تاریخ  های  دوره  ترین  زد،حتادردموکرات  می  را 
وهم  السلطنه  قوام  هم  که  بینیم  معاصرایران،می 

باتعطیل کردن  دکترامینی  وهم  دکترمحمدمصدق 
وقانون  العاده  فوق  اختیارات  وگرفتن  مجلس 

گذاری،خواستندحکومت کنند.«۶۷ 
       کسانی که رضا شاه، را به دیکتاتوری متهم 
داً ویا ازروی ناآگاهی کمترین اشاره  می کنند، تعمُّ
ای به شرایط اسفبار ایران و مردمش دربرُهه های 
پیش از ظهور رضا شاه، و حتا درسالهای نخستین او در 
مقام پادشاهی نمی کنند، تا هم میهنان شان که سالها 
بعد چشم به جهان خواهند گشود ندانند که کشور 
ما آلوده به چه شرایط اجتماعی وسیاسی و فرهنگی 
عقب مانده و اسفباربوده است، این که نکند رضاشاه 

و حتا جانشین اوارج و منزلتی نزد مردم شان بیابند.
       رضا شاه، کشوری را از قاجارها تحویل گرفته 
بود که نه پولی در خزانه بود ونه قدرت پرداخت 
حقوق مستمری بگیران دولتی اعم از نیروهای نظامی 
و دولتی ونه قدرت واریز بدهی های کلان خارجی 
را) در نوشتار ی درآینده به ارقام این بدهی ها که 
اغلب خرج دربار و هزینه های سفر شاه وقت شده 

بود اشاره خواهم کرد(. 
        شتاب رضا شاه، برای ساختن ایرانی پیشرفته 
پادشاهی  تخت  بر  که  دوسالی  از  پس  امن؛  و 
نشست، چون هنوزدانشگاهی در ایران دایر نبود، در 
سال ۱۳۰۷تصمیم می گیرد که  ۱۰۰ تن دانش 
آموزدیپلمه را برای تحصیلات عالیه به کشورهای 
اروپایی بفرستد،اما حدّ نصاب تأمین نشد،ناگزیر به 

همان شمار کمتر؛اعزام دانش آموزان انجام شد. 
       ژرفنایی آموزه های مذهبی درجامعۀ ما با همه 
بود)  آنچنان  وجانشینش  شاه  رضا  کوششهای  ی 
خسرو  چون  مؤمنی  کمونیستهای  حتا  که  وهست( 
ایشان  برکنارنماندند،  ها  آموزه  ازآن  ها  گلسرخی 
ازجنبشهای  بود که  ازجمله روشنفکران آن دوران 
چریکی پشتیبانی می کرد و با اینهمه در کمال آزادی 
کارسردبیری  به  کیهان  راستگرای  ی  درروزنامه 
تا زمانی که به  دربخش هنری مشغول به کاربود، 
اتهام شرکت در ماجرای ربودن ولیعهد وملکۀ ایران، 
همراه با چندتن دیگربازداشت می شود، وی دردفاع 
به صراحت می گوید:»سخنم را  از خود دردادگاه 
از مولا حسین شهید بزرگ خلق های  با گفته ای 
خاورمیانه آغاز می کنم، من یک مارکسیست لنینیسم 
هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب 
اسلام جُستم...«، که نه تنها او بلکه یقیناً دوستداران 
اند،  بوده  تفکری  چنین  دارای  نیز  هموندانش   و 
گلسرخی با چنین گفتاری نشان می داد که نه تنها 
ازاسلام و احکام آن وازماجرای کربلا چیزی سرش 
سوسیالیستی  درکشور  که  آنچه  از  شود،بلکه  نمی 
شوروی می گذشت نیز ناآگاه بوده است، آنچه که 
می گفت اثرآموزه های آخوندها و روایات و احادیث 
از  بودنش،  کمونیست  همه ی  با  که  بود  ساختگی 
سالها پیش درزوایای ذهنش همچنان جا خوش کرده 
بود و تراوش می کرد، یا نگاهی به مهندس مهدی 
بازرگان،می اندازیم، با این که رشته ی تحصیلی او 
بر پایه ی استدلال است، رفتن کودکی پنجساله  به 
درون چاهی وزندگی دردرون چاه تا هفتاد سالگی را 

بدون هرگونه استدلال می پذیرد!

       درد و مشکلات شاهان پهلوی با چنین جامعه 
ای یکی دوتا نبود، در تأئید سخنانم کافی است به 
رویداد سال ۱۳۵۷ نگاهی بیاندازیم که پس از ۵۷ 
سال کوشش رضا شاه و جانشینش، مخالفان آنان 
قرون  افکار  با  آخوندی  به  شخصیتّ  و  ازهرگروه 
اقتدا کردند وبا رأی خود خواهان برپایی  وسطایی 
رژیم مذهبی شده بودند!! آیا یک انسان روشنفکر و 
تحصیلکرده و مُدعی آزادی خواهی؛ تحت هر شرایط 

و بهانه به دنبال برپایی رژیم مذهبی می رود!؟
       معنا ومفهوم دولت مُقتدر مرکزی که همه بخاطر 
شرایط نامطلوب آن زمان درکشور، درآرزوی روی 
کارآمدن آن بودند،چیست وبااوضاع واحوال آن ایام 
چگونه دولتی می بایست برای تأمین این آرزو برسر 

کار می بود؟	
خاطراتش  افشار،درکتاب  دکترامیراصلان         
دربرابرپرسش آقای میرفطروس میگوید:» فراموش 
پارلمانی دموکراتیک  نکنیم که مایک سنتِّ سالم 
جامعۀایران،یک  اساساً  اینکه  پایدارنداشتیم،برای 
ای  وقبیله  بودوهرایل  نشین  وعشیره  جامعۀفئودالی 
قلمروحکومتی خودراداشت وبه اصطلاح سازخودش 
تاریخ  های  دوره  ترین  زد،حتادردموکرات  می  را 
وهم  السلطنه  قوام  هم  که  بینیم  معاصرایران،می 
باتعطیل کردن  دکترامینی  وهم  دکترمحمدمصدق 
وقانون  العاده  فوق  اختیارات  وگرفتن  مجلس 

گزاری،خواستندحکومت کنند.«۶۷ 
  خدمات رضاشاه، طیّ ۱۶ سال پادشاهی . 

 فهرست اهم خدمات او:
بهره  بدون  ومُنجسم  نوین  ایجادارتش    -
قضاوت  الغای  ــ  خارجی  مستشاران  از  گیری 
حکومتهای  برانداختن  کنسولی)کاپیتولاسیون(ــ  
درسراسر  ایجادامنیتّ  ــ  خانی  خودسرخان 
کشورباسرکوب یاغیان وراهزنان واشراروگردنکشان 
وباج بگیران ــ لغوامتیازنشراسکناس ازسوی بانک 
بریتانیابودــ  درامتیازدولت  که  شاهنشاهی  بانک 
تأسیس  ــ  روس  استقراضی  بانک  امتیاز  لغو 
بانک ملی وبانک سپه ــ منع روحانیتّ از مداخله 
ــ کشف  وادارات  ها  خانه  ووزارت  درامورسیاسی 
زیر  ما  بانوان  اکثر  های  خواسته  از  )که  حجاب 
سرنیزه ی حکومت اسلامی است(ــ  مُتحّدالشکل 
کردن لباس ــ  اعزام دانشجو به خارج برای کسب 
راه  ــ  نوبت  چند  در  مختلف  های  دررشته  دانش 
پلُ  ها  سد  کشورواحداث  خاک  درسراسر  سازی 
وتونل ــ ایجادصنایع جدیددرحدّ ممکن ومقدور،به 
ویژه پارچه بافی وتشویق صاحبان صنایع وحرفهــ 
رایگان  تحصیل  جهت  به  دولتی  مدارس  تأسیس 
برای  شبانه  دبستانهاودبیرستانهاوکلاسهای  در 
بزرگ سالان بی سواددرشهرهاــ تأسیس هنرستان 
دختران ــ تأسیس دانشسراهای مقدماتی در مراکز 
ـ ایجاد فرهنگستان  استانهاودانشسرای عالی درتهران ـ
بیگانه  های  واژه  از  پارسی  زبان  منظورپیرایش  به 
ـ لغوالقاب  ـ قانون نظام وظیفۀ اجباری ـ درحدّ امکان ـ
وعناوین ــ قانون انحصارومالیات برقندوشکروچای 
ــ  آهن  راه  ساختمان  برای  بودجه  منظورتأمین  به 
تبدیل ماه های قمری به ماه های هجری خورشیدی 

ـ  ـ تشکیل نیروی دریایی ـ ــ تشکیل نیروی هوایی ـ
اصلاح تقویم)به موجب این قانون اسامی عربی وترکی 
ماه های سال به نامهای باستانی تغییریافت(ــ  قانون 
وسیرونخودوچارک  مثقال  واوزان)بجای  ها  مقیاس 
ومن - گرم وکیلو وبجای وجب وذرع،اندازه گیری 
متریک( ــ احداث چندین کارخانه ی قند در نقاط 
مختلف کشورــ احداث کارخانه ی اسلحه سازی 
کنسرو  ی  کارخانه  برپایی  ــ-  وپارچین  درتهران 
ـ- تأسیس  سازی)ساردین وتنُ ماهی( دربندرعباس ـ
بی سیم وفرستنده ی رادیو ــ تأسیس دادگستری 
ـ تأسیس بانک کشاورزی  ـ تأسیس دانشگاه ـ نوین ـ
ــ تأسیس ادارات ثبت احوال جهت صدور شناسنامه 
وبرای  نبود  متداول  خانوادگی  ازآن،نام  تاپیش  که 
شناسایی هویتّ اشخاص تنها نام کوچک شخص ونام 
پدر ویا به خاطر شُغلی وشُهرتی که داشته خوانده 
ویا شناخته می شد ــ تأسیس بانک رهنی ــ قانون 
اختیار ریال به جای قران ــ قانون حفظ آثارباستانی 
وعتیقه ــ قانون تعلیمات اجباری ــ تأسیس ادارات 
ـ تأسیس دانشکده ی کشاورزی  ثبت اسنادواملاک ـ
ـ تدوین  ـ قانون مختلسین از اموال دولتی ـ در کرج ـ
قانون مدنی ــ قانون محاکمۀ وزیران ــ قانون منع 
ـ تشکیل دادسراها ودادگاه های  خریدوفروش برده ـ
ـ قانون  ـ قانون تجارت ـ انتظامی قضّات.- قانون جزا ـ
واسفالت  در شهرها  میادین  واحداث  معابر  توسعۀ 
قاچاق  با  مبارزه  قانون  خیابانهاــ  کاری  ویاسنگ 
ـ تأسیس بیمارستانها  ــ   قانون وکالت دادگستری ـ
ایران  شیروخورشیدسرخ  وسازمان  ها  ودرمانگاه 
وبنگاه حمایت مادران ونوزادان ــ احداث چندین 
بنای عظیم به منظوراستقرارچند وزارتخانه با توجّه 
به شئونات آن وزارتخانه ها از جمله دادگستری - 
دارایی - امورخارجه - بانک ملی - شهربانی کل ــ 
ـ ساختمان راه آهن سرتاسری  ساختمان بندرشاهپور ـ
راه آهن بدون دریافت  به توسعۀ شبکه ی  واقدام 
سازی  تراورس  ی  کارخانه  برپایی  ــ  ازخارج  وام 
وتنظیم  لغوقرارداددارسی  ــ  مازندران  درشیرگاه 
مزایا  ی  همه  با  که  -ش(  قراردادجدید)۱۳۱۲ه 
تمدید  دارسی،  قرارداد  به  نسبت  آورد آن  ودست 
مدت امتیاز مورد انتقاد واعتراض برخی قرارگرفت 
که در نوشتاری دیگربه گونه ای مشروح به چگونگی 

آن خواهم پرداخت. 

ک- هومان

رضاشاه درترازوی داوری
مانده ازشمارة پیش 	
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    زنده یاد دکتر طلعت بصاری)قبله( 

دستورزبان فارسی
بخش نوزدهم، ادامه کنایه )ضمیر و 

صفت مبهم (
- حالت اضافی:

زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آیند پیش 
)فردوسی(

همه:
همه بیمار نوازان و مسیحا نفسند

مدد روح به بیمار مگر باز دهید 
)خاقانی(

همه به » آن » جمع بسته شود:
تا که این گلبن اقبال شود بارآور

اعتماد همگان بر کرم معبود است  
)کمال‌الدین اسمعیل(
 ، )فاعل(  مسندالیه  همه«   « ضمیر 

مفعول و مضاف‌الیه قرار گیرد:
مسندالیه: 

همه از بهر توسرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرماننبری                    
) گلستان سعدی(

مفعول بواسطه :
همه در خورد وصال تو و من از همه 

)مفعول( کم
همه  از  من  و  تو  جمال  حیران  همه 
)مفعول( بیش        )مجمر اصفهانی(

مفعول بیواسطه :
با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش
کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم
)حافظ(  

مضاف‌الیه :
دشمنان را که چنین سوخته دارندم دوست
راه بدهید و به روی همه در بگشایید  
)خاقانی(

»هم« بمعنی یکدیگر:
دهان تنگ آن دلبر وجود است و عدم با هم
که هست و نیست در وصفش کجا و 
کو کیف و کم                        )امامی(

یکی:
یکی پرسید از آن گمگشته فرزند

که ای روشن روان پیر خردمند 
)سعدی(

دیگری - دگری:
دیگری از نظرم گر برود باکی نیست

تو که معشوقی و محبوبی و منظور مرو 
)اوحدی مراغه‌ای(

یکی کم شود دیگر آید بجای
جهان را نمانند بی کدخدای )فردوسی(

و  دیگران  »دگر«  و  دیگر«   « جمع 
دگران است:

فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید
دگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 
)حافظ(

یکدیگر و همدیگر ضمیر دو جانبه یا 
متقابل و از ضمیرهای مبهم مرکب‌اند:

ز اتصال این دو جان با یکدیگر
میرسد از غیبشان جان دگر    )مولوی(

فلان:
شیوۀ حور و پری گرچه لطیف است ولی 
خوبی آنست و لطافت که فلانی دارد 
)حافظ(

فلان به »آن« جمع بسته شود »فلانان« 
و در تداول به »ها« فلانها.

فلان و بهمان :
هر بزرگی که به فضل و  به هنر گشت بزرگ
نشود خرد به بد گفتن بهمان و فلان 
)فرخی سیستانی(

فلان و بهمان به »ان« جمع بسته شود: 
فلانان و بهمانان.

این وآن:
اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان
وگر قصد دگر داری من این و آن نمیدانم
                                  )عراقی(

چیز:
هر چیز بشکند ز بها اوفتد و لیک

دل را بها و قدر بود تا شکسته شد 
)رنجی(

دانش  کسب  شوق  را  برخی  برخی: 
نیست.

بعضی - بعض: بعضی به تماشای جهان 
خرم و خشنود

- صفت مبهم: صفتی است که چکونگی 
یا شماره یا نوع موصوف را به ابهام بیان 

کند و بدینقرار است:
همه:

همه دشمنی از تو دیدم ولیکن
نگویم که تو دوستی را نشایی
 )فرخی سیستانی(

دگر- دیگر:
هر شب اندیشۀ دیگر کنم و رای دگر
که من از دست تو فردا بروم جای دگر
 )سعدی(

هر:
هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است
ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر )سعدی(

هیچ:
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
)سعدی(

کلمه هیچ گاهی به جای » ی« نکره 
بکار میرود:

گر فریدون شود به نعمت و مال 
بی هنر را به هیچکس )کسی( مشمار 
)گلستان سعدی(
چند: به جنگ آمدش چند گونه گهر

چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر 
)فردوسی( 
)چند+  چندین   ، +ان(  )چند  چندان 

این(:
به بدخواه تو باد چندین زیان

که از قیصر آمد به ایرانیان )فردوسی(
اند:

عدد سالهای عمرش باد
همچو تاریخ پانصد و سی و اند )انوری(

اندک:
اندک اثر آبله برد و رخ یار

گویی که به نرگس است گل کرده نگار
 )مسعود سعد سلمان(

بس ، بسا ، بسی :
به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار

بسا کسا که به روز تو آرزومند است 
)رودکی(

»الف« در بسا الف کثرت است که گاه 
به موصوف نیز افزوده گردد مانند: بسا 

روزگارا.
»ی« در بسی یای نکره است. 

واژه‌های مبهم ساده )بسیط(: هر ، کس ،
 اند ، هیچ ،  دیگری )دگری(، چند ، 
بس ، همه ، فلان، بهمان، هم ، همگان، 

همگی، جمله، برخی، بعضی.
واژه‌های مبهم مرکب: چندان، چندین، 
یکدیگر)یکدگر(، همدیگر، هیچکس، 
همه کس، هرکس، هیچیک ، این یک، 

آن یک.
قید: کلمه‌یی است که در معنی صفت ،
 فعل یا قید دیگر تصرف میکند و آنها 
و مقدار  به زمان و مکان و حالت  را 
مقید می‌سازد و از ارکان اصلی جمله 
است مانند: فرشته بسیار)قید( زیباست، 
بهرام خندان )قید( رفت. ممکن است 
باشد  قید  چند  دارای  جمله  یک 
مانند: دیروز )قید( بهرام در دانشکده 

خوب)قید( صحبت کرد. ممکن است 
باشد  داشته  بهمراه  دیگر  قید  قیدی 
مانند: امروز پروین بسیار تند می‌رفت.

قید بر دو گونه است:  قید مختص. قید 
مشترک

١- قید مختص: واژه‌هایی که همیشه 
می‌شوند  نامیده  مختص   ، قید‌اند 
 ، ناگاه   ، همیشه  هرگز،  هنوز،  مانند: 

خوشبختانه، بدبختانه. 
هنوز  فردوسی  شاهنامۀ  در  یادآوری: 
به صورت »هنیز«)به قلب( و »نوز« به 
صورت مخفف بکار رفته است. امروزه 

هنیز مطلقأ مورد استفاده ندارد.
کسی را که درویش باشد هنیز

زگنج نهاده ببخشم چیز
بدو گفت منذر که ای سرفراز

به فرهنگ نوزت نیامد نیاز )فردوسی(
٢- قید مشترک: واژه‌هایی که گاهی 
قید و گاهی گونه دیگری از کلمه قرار 
میشوند  نامیده  مشترک  قید  گیرند 

مانند: راست، پاک، بتندی، عاقلانه.
رخش،  پیش  که  شدن  نخواهم  شب 

شمع پر عاشقانه )قید( می‌سوزد  
قید چه مختص چه مشترگ، گونه‌های 

مختلف دارد بدینقرار:
بامدادان،  صبحگاهان،  زمان:  قید 
ناگهان،  ناگاه،  گاهی،  پیوسته، 
دم،  به  دم  دیر،  ،همیشه،  همواره 
)کنون(،  اکنون   ، ،دردم  زود  دمادم، 
چاشت، دیروز، دیشب )دی( ، امروز، 
پریشب)پرندوش(،  پریروز)پریر(، 
پیشین،  پسین،  بهنگام،  بی‌هنگام، 
نیمروز،نیمه شب، فردا، ایدون، اینک، 
روزانه،   ، شبانه  دوشینه،  دوشین، 
هیچگاه،  بزودی،  هنوز،  همیدون، 
هیچوقت، همه گاه، گاه‌گاهی، بارها، 
پیش، پیشتر، امسال، پارسال، پارینه ، 

دیرباز، پیرانه‌سر.
گاهی ممکن است که قید به صورت 

اسم جمع بسته شود مانند:
آخرین کرت سه ماه آن پهلوان

خوان نهادش بامدادان )بامداد +ان( 
و شبان                           )مولوی(

فارسی  زبان  در  که  عربی  واژه‌های 
میروند  بکار  زمان  قید  صورت  به 
بدینقرارند: حال)حالا،حالی(، اتفاقأ ،
بقیه درصفحه ۴۹

               		  دکتر همایون آرام- نیویورک              

دانستنی هـای پزشکی
 

فواید میوه ها و سبزی ها
استحکام  قلب،  محافظت  موز: 
ضد  فشارخون،  کنترل  ها،  استخوان 

اسهال .

کمک  یبوست،  از  لوبیا:جلوگیری 
به درمان  بواسیر،  کاهش  کلسترول 
قند  تنظیم  سرطان،  با  مقابله  خون، 

خون.

مبارزه  بینایی،  تقویت   براکلی: 
با  سرطان، تقویت عمومی،  محافظت 

قلب، کنترل  فشارخون.

پیشگیری  سرطان،  با  مقابله  کلم: 
وزن،   کاهش  به  کمک  یبوست، 
 محافظت قلب، کمک به درمان بواسیر.

هویج: تقویت بینایی، محافظت قلب، 
مقابله با سرطان، پیشگیری از یبو.ست، 

کمک به کاهش وزن.

دربرابر   محافظت   کلم:  گل 
سرطان  با  مبارزه  پروستات،  سرطان 
پستان، کمک به استحکام  استخوانها، 

محافظت قلب.

گریپ فروت:  محافظت دربرابر  
وزن،  کاهش  به  کمک  قلبی،  حمله 
با  مبارزه  سکته،  پیشگیری  به  کمک 
کلسترول  کاهش  پروستات،  سرطان 

خون.

انگور: کمک به بینایی، ضد سنگ 
به  کمک  سرطان،  با  مقابله  کلیه، 

گردش خون، محافظت قلب.

سرطان،  با  مقابله  سبز:  چای 
سکته،  از  پیشگیری  قلب،  محافظت 

کمک به کاهش وزن، ضد میکرب.

زخم،  ترمیم  انرژی،  افزایش  عسل: 
کمک به گوارش، ضد آلرژی.

با  مبارزه  ولیموترش:  لیمو 
کنترل  قلب،  محافظت  سرطان، 
  Cفشارخون، مقابله با کمبود  ویتامین

نرم کردن  پوست.

قارچ:  کنترل وزن، کاهش کلسترول،  
استخوانها،  استحکام  سرطان،  ضد 

تقویت  دستگاه ایمنی.

قلب،  محافظت  زیتون:  روغن 
با  مقابله  وزن،  کردن  کم  به  کمک 
، نرم  سرطان،  مبارزه با بیماری قند، 

کردن پوست بدن.

پیاز: کاهش دادن خطر  حملة قلبی، 
ضد سرطان،  ضد عفونت های میکربی 

و قارچی، کاهش کلسترول.

پرتقال: تقویت دستگاه ایمنی، ضد 
به  کمک  قلب،  از  محافظت  سرطان، 

تنفس.

آناناس: استحکام استخوانها، کمک 
سرما  ضد  اسهال،  ضد  گوارش،  به 

خوردگی.

سرطان،  ضد  فرنگی:  توت 
محافظت ازقلب، تقویت حافظه، آرام 

بخش.

کمک  شیرین:  زمینی  سیب 
به بینایی، بهتر کردن خلق وخو، ضد 

سرطان، استحکام استخوان ها.

از غدة  محافظت  گوجه فرنگی: 
محافظت  سرطان،  ضد  پروستات، 

ازقلب، کاهش کلسترول خون.

گردو: کاهش کلسترول خون، ضد 
سرطان، کمک به حافظه، محافظت از 

قلب و عروق.

ضد  تشنگی،  کردن  آب:برطرف 
سرطان، مقابله با  تشکیل سنگ کلیه 

غدة  از  محافظت  هندوانه: 
وزن،  به کم کردن  پروستات، کمک 
کنترل  خون،  کلسترول  کاهش  

فشارخون، مقابله با سکته.

سیب: محافظت ازقلب، ضد یبوست، 
ضد اسهال، کمک به کارریه ها، کمک 

به کار مفاصل.

آووکادو: ضد بیماری قند، کاهش 
فشارخون،  کنترل  خون،  کلسترول 

مقابله با سکته.

وزن،   کاهش   به  کمک  چغندر: 
استخوانها،   تقویت  قلب،  از  محافظت 

مبارزه با سرطان، کنترل فشار خون.

مبارزه  خون،   فشار  کنترل  انجیر: 
خون،  کلسترول  کاهش  سرطان،ذ  با 
جلوگیری از سکته، ضد یبوست، کمک 

به کاهش وزن.

طالبی وگرمک: تقویت  دستگاه 
ایمنی، ضد سرطان، کنترل فشار خون، 
کمک به دید چشم،  کاهش کلسترول 

خون.

پیری،  روند  کردن  کند  آلو:  زرد 
آلزایمر،  بیماری  دربرابر   حفاظت 
فشار  کنترل  چشم،  دید  محافظت  

خون، مبارزه با سرطان.

بری ها  ) انواع توت( ضدیبوست،
خون،  قند  تنظیم   حافظه،  ازدیاد   
سرطان. با  مبارزه  ازقلب،  محافظت 
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در اُم القرای اسلامی چه خبر؟
تیمور شهابی

وزارت  و  کشور  اقتصاد  پیشران   ...«
صمت " تنگه احُُد"  اقتصاد است و 
فقط  موجود،  شرایط  از  رهایی  برای 
باید حرکت کند. سال ۲۰۴۱  تولید 
با تصمیمات جدیدی که دولت آماده 
کرده است، سال طلایی اقتصاد کشور 

و تحول در اقتصاد خواهد بود...«
از امواج فکری استاد فاطمی‌امین وزیر 
پاچه خوار صنعت، معدن و تجارت و 
برکنار شدۀ دولت رئیسی که در جلسۀ 
استیضاح خود در طویلۀ شورای اسلامی 
از خود  دفاع  در   ، آخوندی  جمهوری 
هرچه مهمل و بی ربطی را که  به ذهن 
نمایندگان  به خورد  معیوبش می‌آمد 

چراگاه داد.
  » تنگه احُُد«  کنایه از جنگهای مشتی 
است  عرب  شترچران  و  بیابانگرد 
که بین اهالی مکه و مسلمانان مدینه 
حدود هزار و چهارصد سال پیش رخ 
داد و این ناقص‌العقل، شکست اقتصاد 
شکست  به  را  آخوندی  جمهوری 
مسلمانان در جنگ احُُد  تشبیه کرده 
است و با جراحی اسلامی، آنرا به شقیقه 
ربط داده است. خب بیخود نیست که 
مملکت به این حال نزار افتاده است. از 
این قماش ابله لایشعر درهمه ارکانهای 
دولتی و کشوری و لشکری فراوانند که 
بر پایۀ خزعبلات دینی و ظهور آقا و 

روز موعود و عزاداری و روزه و نماز ، 
 میلیونها مردم کشور را به سراشیب 
فقر و عذاب و زجر و شکنجه و مرگ و 

نابودی کشانده‌اند.      
ژرفنای  داستان  که  نمی‌داند  آدم 
بدبختی و بی‌خردی این امت اسلامزده 
را از کجا آغاز کند. خب چهار دهه از 
انقلاب با شکوه مردمی و اسلامی ایران 
به رهبری با علم ترین و با سوادترین 
آخوند آفتابه بدستی که دو کلمه حرف 
بلد نبود بزند ، می‌گذرد. آنچه که بلا 
بود بر سر این کشور و مردمش آوردند 
تا بر مبنای شریعت قُزمیت و پوکیدۀ 
خود امورات عالم و آدم را بگردانند. 
البته هر کدام از این هفتاد و دو ملت 
در نوع خودش شاهکاری است بی‌همتا 
ولی نوع شیعۀ آن دولوکس و پنج ستاره 
میباشد که لعبتی‌است وصف ناپذیر و 
گل سرسبد آن جریان مهدویت و امام 

برکنار شده  وزیر  جناب  است.  زمان 
هیچ نوع شناختی از اقتصاد و جریانات 
اقتصادی ندارد چون این افتضاح چیزی 
نبود که یکشبه رخ دهد. حالا میخواهند 
در مدت یکسال تحول در آن بوجود 
اینها چون  کنند.  آنرا طلایی  و  آورند 
استاد مغلطه و مزخرف گویی هستند 
میگویند  آنچه  برعکس  منظورشان 
تهوع  درواقع  تحول  از  منظور  است. 
و طلا ، خلا میباشد. پس جمله استاد 
۱۴۰۲با  »سال  اینست  معنی‌اش  ما 
آماده  دولت  که  جدیدی  تصمیمات 
کرده است، سال خلایی اقتصاد کشور 
در   . بود«  خواهد  اقتصاد  در  تهوع  و 
مورد رهایی از شرایط موجود و حرکت 
تولید هم که باید گفت فعلأ سر مردم 
را با جریانات امر به معروف و نهی از 
منکر و حجاب و پیراهن آستین کوتاه 
و کراوات زدن آقایان و مچ پای بانوان 
و از این قبیل حرفها گرم کرده‌اند و 
به جان  را  اختیار  به  آ تش  امتی‌های 
ارشاد  را  آنان  که  انداخته‌اند  ملت 
طلبتان  فعلأ  هم  تولید  حرکت  کنند. 
چون نه سرمایه‌یی و نه اراده‌یی برای 
آن وجود دارد. خارجی‌ها هم که هیچ 
خیال خرج کردن در کشور آخوندها 
را  اسلامی  انقلاب  دزد  سپاهیان  و 
ندارند چون میدانند با سیستم مافیایی 
نمی‌توانند از سرمایه خود بهره برداری 
کنند ولی با تداوم رژیم روضه خوانان 
چون  ندارند  مشکلی  هیچ  منطقه  در 
دارند  خرمن  سر  مترسک  به  احتیاج 
و با سرمایه گذاری‌هایی که در منابع 
نفتی و گازی کشورهای خلیج فارس 
کرده‌اند تاب و تحمل یک دولت ملی 
آخوندها  رفتن  با  میدانند  ندارند،  را 
می‌خورد.  بهم  خودشان  دکان  بساط 
بدانند  باید خوب  را  این  ایران  مردم 
که بجز ایرانیان وطن پرست هیچ یار 
و یاوری در دنیا ندارند حالا هر چقدر 
هم که در خارجی‌ها داد و بیداد کنند 
که ما با مردم ایران همراهیم و از این 
دودوزه بازیها. آمدند چند تا عمله اکره 
سپاهی و دولتی را تحریم کرده‌اند که 
وحوش  کردار  و  رفتار  در  اثری  هیچ 
از  بعد می‌آیند  ندارد.  و  نداشته  امتی 
طرف دیگر با آنان داد و ستد میکنند و 

پول به جیب آنان میریزند اونوقت پس 
از اینکه بین لشکریان اسلام تقسیم شد 
همه پولهای دزدیده شده را با خوش 
خود  بانکهای  به  قرمز  فرش  و  آمد 
واریز میکنند. حالا ببینیم که دولتمردان 
ما در ادامۀ جریانات اقتصاد چه گفته 
وزیر  قول  از  ایرنا  گزارش  طبق  اند. 
اقتصاد که »... سال مهار تورم و  ابله 
رشد تولید آغاز شد و وزارت اقتصاد 
راه  »نقشه  سند  طی   ۱۴۰۰ سال  در 
رشد غیرتورمی« آسیب شناسی خود 
و احکام پیشنهادی خود برای عبور از 
رکود تورمی را به تایید ستاد هماهنگی 
.بدخواهان  رسانید  دولت  اقتصادی 
تلاش خواهند کرد با جنگ رسانه‌ای 
و ایجاد انتظارات تورمی و ارزی، مانع 
بهبود  و  دولت  تلاش‌های  دادن  ثمر 
شوند،  ایران  مردم  اقتصادی  شرایط 
اما با هوشیاری و همدلی ملت و دولت 
از این گردنه نیز سربلند عبور خواهیم 
کرد ان‌شاءالله...« بعله آقا جان انشاءالله 
برای  قرار است  که گربه است. حالا 
جن  و  رمالان  هیئت  از   ، تورم  مهار 
گیران استفاده کنند تا با چند تا دعا و 
دخیل بستن به ضریح مطهر امامزاده 
غیر  رشد  تنها  نه  هراز  جادۀ  هاشم 
تورمی را راه بیاندازند بلکه دشمنان و 
بدخواهان را هم نیز طلسم کنند. اصلا 
معلوم نیست این بدخواهان و دشمنان 
از جان ملت ایران چه میخواهند که 
تمام تلاشهای دولت آخوندی بی ثمر 
میماند. ما هم از روی کنجکاوی هی 
اینور و اونور گشتیم تا خلاصه پس از 
جستجو کردن در لابلای اخبار، موفق 

شدیم جواب خود را پیدا کنیم.
ابلهی به اسم سردار علیرضا تنگسیری 
که گویا فرماندۀ نیروی دریایی سپاه 
میباشد  اسلامی  انقلاب  پاسداران 
آغاز  مراسم  در  هرمزگان  استان  در 
دانشجویی  پیشرفت  راهیان  اردوهای 
و  کشور  »...این  گفت:  چنین  کشور 
تمام ظرفیت‌های آن متعلق به خودتان 
)دانشجویان( است و افتخاری بوده که 
به عنوان آینده‌های این مملکت زیرنظر 
کسی باشید که زیر عَلمَ امام زمان )عج( 
است...« بدون شک  پا منبری‌های استاد 
حزب‌‎اللهی  و  بسیجی  مشت  یک  ما 

عقب مانده می‌باشند که گوسفند وارانه 
زیر  هم  او  که  معظم  رهبر  بیرق  زیر 
بیرق امام زمان سینه میزنند. پیدا کنید 
رابطۀ امام زمان را با پیشرفت آینده.

ابله دیگری به اسم حجت‌الاسلام رضا 
جوکار، امام جمعه شهر قدس !!! )استان 
عهدواره  دومین  اختتامیه  در  تهران( 
چله مهدویت؟؟؟ به پامنبری‌های خود 
گفت:»... یکی از توطئه های دشمنان 
با مهدویت و اسلام ناب  برای مقابله 
محمدی، ایجاد یاس و نا امیدی است و 
می خواهند آنقدر شبهه ایجاد کنند که 
مردم از آینده جهان ناامید شوند...«حالا 
به  یک  آینده جهان چه ربطی دارد 
موجود موهومی که هزارسال در چاه 
به  بچسبیم  نیست  بد  بماند.   ، است 
آینده ایران که هر روز جوانان ما برای 
آن کشته میشوند چون هیچ امیدی به 
بهبودی زندگی تحت رهبری حکومت 

نعلین و آفتابه را ندارند.
بشنویم از ابله دیگری به اسم سردار 
حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول 
نیروهای  تکخال  که  تهران  )ص(  الله 
ما در  استاد  میباشد.  رژیم  سرکوبگر 
اظهار   !!! اسلامی  محله  ملی  همایش 
داشت: »... طرح محله اسلامی را می 
راهکارهای  مهم‌ترین  از  یکی  توان 
رسیدن به جامعه اسلامی و سپس تمدن 
باید  همه  زیرا  دانست.  اسلامی  نوین 
بدانیم که رسیدن به جامعه اسلامی بر 
اساس مشارکت مردمی است هرکاری 
کار  کردیم،  محول  مردم  به  که  را 
و هر کجا کار  پیشرفت داشته است 
مسئولان  دست  در  خاص  صورت  به 
بوده کُند یا متوقف شده است‌. در واقع 
تمامی این اقدامات فراهم کردن بستر 
لازم برای ظهور است...« البته مردم که 
استاد ما امت  چه عرض کنم، منظور 
چش  هر  با  که  اسلامیست  درماندۀ 
شنیدن لگد پرانی میکنند. پیشاپیش، 
از  بازماندگان  جمیع  به  را  آقا  ظهور 

خرد و دانایی تبریک میگوییم.
 دست مهر ایزد بر فرزندان دلیر ایران، 
روح جانباختگان شاد و آرام ، یادشان 
از  ایرن  آزادی  امید  به  باد.  جاودانه 

دست ضحاکان و دشمنان.

                                                              اسانس ها یا روغنهای  معطر                                  ترجمة : روحپرور شیرانی
جوز هندی

هندوک  گوچ  »معرب  هندی؛  جوز 
پارسی یا جوز بویا نوعی ادویه است. 
خوشبوی  و  سخت  تخم  هندی  جوز 
درخت جوز بویا است که آرد می‌کنند 
و مصرف آن به عنوان ادویه به صورت 
گرمسیری  مناطق  در  شده  خشک 
آنچه جوز هندی  بسیاری دارد.  رواج 
را به یکی از طعم‌دهنده‌ها و ادویه‌های 
در  به‌خصوص   - غذا  در  پرمصرف 
مناطق گرمسیری - تبدیل کرده‌است، 
است.«   آن  مطبوع  و  تند  بوی  و  عطر 
بالای  رده  در  هندی  جوز  همچنین 
تحقیقاتی  مراکز  در  دارویی  استفاده 

مهم آلمان توصیه شده است.
دارویی،  جوزهندی  پزشکی؛  کاربرد 
عفونت،ضد  ضدالتهاب،ضد  برای 
انعقاد، ضد درد، محافظت  انگل ،ضد 
رقیق  ادرار،  مجاری  و  کبد،گوارش 
توصیه  عضله  وگرفتگی  خون  کننده 
این گیاه منجر به  می شود، همچنین 
و  آدرنالین  هورمون  ترشح  افزایش  

هورمون رشد ملاتونین می گردد.
دچار  که  کسانی  کنندگان؛  استفاده 
بیماری های ارتروز، روماتیسم،گرفتگی 
هپاتیت،  قلبی،فشارخون،  عروق 
ادراری،  مجاری  و  گوارشی  مشکلات 
ضد عفونت،ضد درد،خستگی و بیماری 
از  توانند  می  هستند،  عصبی  های 

جوزهندی  استفاده کنند.
استشمام عطر؛ اسانس جوز هندی، را 
نیم  مدت  به  بار  سه  روزی  توان  می 
ساعت در فضای خانه یا به طور مستقیم 

پخش و  استشمام نمود. 
 کاربرد مستقیم؛ یک قطره جوز هندی  
نارگیل،   ( پایه  با یک قطره روغن  را 
زیتون و بادام( رقیق کرده  و می توان 
ان را بر روی نقاط مورد نظر، چاکرا و  
مناطق انعطاف پذیر بدن استفاده کرد.  

 

دستورالعمل مستقیم؛ یک قطره جوز 
پایه  روغن  قطره  یک  با  را  هندی  
کرده   رقیق  بادام(  و  زیتون  )نارگیل، 
ومی  ریخته  کپسول  داخل یک  در  و 
توان روزانه سه مرتبه و در صورت نیاز 

مصرف شود.
جوز  دانه  و  میوه  ؛  استخراج  روش  
هندی را می توان  تقطیر کرده و ازآن 

عرق گیری شود.
دهنده؛سابینین)41- تشکیل  اجزای   
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نوئل سیاه
 aeciP علمی:  )»نام  سیاه  نوئل 
نوئل کاج  از  گونه  یک   ،)anairam

 

بومی آمریکای شمالی و از تیره کاجیان 
کانادا  سراسر  در  درخت  این  است. 
استان   ۰۱ همه  در  گسترده‌است، 
کانادا  شمال  قطب  قلمرو   ۳ هر  و 
مناطق  به  محدودةآن  می‌شود.  یافت 
،منطقه  ایالات متحده، آلاسکا  شمالی 
شمال‌شرقی  و  بزرگ  دریاچه‌های 
این  می‌یابد.  گسترش  متحده  ایالات 
زیست‌بوم  از  تکراری  بخشی  درخت 
است که با نام تایگا شناخته می‌شود. 

سوزن و مخروط‌ها
نوئل سیاه گیاهی است با رشد کند، یک 
درخت همیشه‌سبز مخروط‌دار کوچک 
درختچه(  ندرت  )به  است.  عمودی 
تنة مستقیم کمی باریک دارد،«بومیان 
لاکاتا از نوئل سیاه برای مراسم سنتی 
به منظور ارتباط با ارواح بزرگ استفاده 
می کردند. آنها معتقد بودند  استفاده از 
نوئل سیاه به طور منظم  در طی مراحلی 

منجر به رفاه زندگی می شود.

دارویی  سیاه  نوئل  پزشکی؛  کاربرد 
اسپاسم،ضد  ،ضد  ضدعفونت  ،برای 
انگل و ضد التهاب و ضد دیابت توصیه 
به  این گیاه منجر  می شود، همچنین 
ترشح  با  بدن  ایمنی  سیستم  افزایش 

هورمون کورتیزون می گردد.
دچار  که  کسانی  کنندگان؛  استفاده 
بیماری های ارتروز، روماتیسم،عفونت 
و  سینوسی  های  انگلی،عفونت  های 
مجاری تنفسی و سیاتیک هستند، می 

توانند از نوئل سیاه  استفاده کنند.
نوئل سیاه  رایحه  ؛   اسانس  استشمام 
منجر به باز شدن چاکراه های بسته 
می  متعادل  را  نیزاحساسات  و   شده 

کند.
استشمام عطر؛ اسانس نوئل سیاه   ، را 
بار به مدت یک  می توان روزی سه 
ساعت در فضای خانه یا به طور مستقیم 

پخش و  استشمام نمود. 
 کاربرد مستقیم؛ یک قطره نوئل سیاه  
نارگیل،   ( پایه  با یک قطره روغن  را 
زیتون و بادام( رقیق کرده  و می توان 
دو تا چهار قطره از ان را بر روی نقاط 
مورد نظر، چاکرا و  مناطق انعطاف پذیر 

بدن استفاده کرد.  
روش  استخراج ؛ داخل درخت نوئل 
عرق  ازآن  و  کرده  تقطیر  را  سیاه   

گیری شود.
بورنیل  دهنده؛  تشکیل  اجزای   
درصد(،کامفنی)41- استات)53-42 
- 2 1 ( پینین - لفا آ ، ) صد ر د 6 2
91درصد(،بتا-پینین)2-01درصد(
 ، رین)4-01درصد( -3-کا لتا د
لیمونین)3-6درصد(میرسین)1-
) صد ر د 5 - 1 ( نتین سا ) صد ر د 5

تریسیسیلین)1-4 درصد(

مرزنگوش )گیاه(
 munagirO علمی:  )نام  کوهی  پونه 
سرده  از  گونه  یک  نام   )eragluv
مراکز  در  گیاه  این  است.  مرزنگوش 
مورد  آلمان  پزشکی   گیاه  و  علمی 
بررسی و تحقیق قرار گرفته و دارای 

ارزش دارویی است.
کاربرد پزشکی ؛ مرزنگوش دارویی ،

قوی،ضد  ویروس  ضدپیری،ضد  برای 
التهاب،ضد  قارچ،ضد  باکتری،ضد 
عفونت،ضد درد، محافظ کبد و محافظ 
شود،  می  توصیه  رادیویی  های  اشعه 
افزایش  به  منجر  گیاه  این  همچنین 

سیستم ایمنی بدن می گردد.
دچار  که  کسانی  کنندگان؛  استفاده 
بیماری های ارتروز، روماتیسم،عفونتهای

عفونی،مشکلات  های  تنفسی،بیماری   
از  توانند  می  هستند،  و سل  گوارشی 

مرزنگوش استفاده کنند.
؛  رایحه مرزنگوش  استشمام اسانس 
می  امنیتی  احساسات  خلق  به  منجر 

شود.
روغن  قطره  یک  مستقیم؛  کاربرد 
مرزنگوش  را با چهار قطره روغن پایه 
) نارگیل، زیتون و بادام( رقیق کرده و 
قبل از استفاده مقداری از این محلول 
را بر روی پوست ناحیه بازو آزمایش 
حساسیتی  های  واکنش  از  تا  کنید، 
اطمینان حاصل شود ، سپس دو قطره 
از ان را بر روی نقاط مورد نظر، چاکرا و  
مناطق انعطاف پذیر بدن استفاده کنید.

مرزنگوش  این که  به  توجه  با  توجه؛ 
دارای مقدار زیادی فنول است، منجر به 
خارش های پوستی در صورت استفاده 

مستقیم می شود.
دستورالعمل غذایی؛یک قطره از روغن 
مرزنگوش را با یک قطره روغن پایه 
رقیق کرده و در داخل کپسول ریخته و 

روزانه سه مرتبه مصرف کنید.
روش  استخراج ؛ برگ های مرزنگوش را 
تقطیر کرده و ازآن عرق گیری می کنند 
اجزای تشکیل دهنده؛کارواسرول)06-
- 5 . 3 ( پینین تر ما گا ، ) صد ر د 57
-5 -سیمینی)5. ا ر پا ، 5درصد( .8
- 2 ( فیلین یو ر کا - بتا ، ) صد ر د 9
- 1 ( سین میر ، ) صد ر د 5

3درصد(،تایمول)0-5درصد(

				 
				 

		
ادامه دارد
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هم  ومسکن  ضدعفونی    داروی 
بوده و هست وامروز داروی مسکن 
به  موسوم  معروف  وضدعفونی  
آسپیرین را ازجوهربید  می سازند 
و می دانیم که نام شیمیائی  آسپرین 

» اسید سالیسیلیک«  است.

فرمان عزل صدراعظم ها

ناصرالدین شاه  میرزا آقاخان نوری 
)اعتمادالدوله( را در ۲۰ محرم سنه 
۱۲۷۵  از صدراعظمی معزول کرد.  
از تصادفات شگفت انگیز است که  
بفاصله  نیز  کبیر   امیر  عزل  فرمان 
الحرام   م  محر  بیستم  در  سال  هفت 

صادر گردید.

سلام با آداب خاص

دادن  سلام  آداب  فیلیپین  مردم 
که  دارند  »مانو”  نام  به  زیبایی 
بزرگ  به  احترام  دهنده  نشان 

ترهاست. 
به  ترتیب   این  به  سنت   این 
اجرادرمی كآید که آن ها دست 
به  و  گیرند  می  را  ترها  بزرگ 
پیشانی خودمی  به  را   آرامی آن 

فشارند..

54 سال شام بیرون بخورید 

رستوران  قدری  به  نیویورک  در 
وجود دارد که می توانید به مدت 
شام  بیرون  هرشب  سال   54
بخورید، بدون اینکه یک بار هم 
در رستوران تکراری شام خورده 

باشید!

سنگ های 1300 ساله

در کاستاریکا سنگ هایی متعلق 
به 1300 سال پیش وجود دارند 
که به طرزی عجیب گِردهستنند. 
و وزن بعضى از آنها تا 16 تن هم 
اين  تراش  دليل  و  نحوه  ميرسد! 
سنگ هاى عظيم در 13 قرن قبل 

هنوز بر محققان پوشيده است!

چِندش آور ترین آبزی

زشت‌ترین  که  ماهی«  »بی‌فک 
دریا  موجود  آورترین  چندش  و 
آب‌ها  اعماق  در  می‌شود،  نامیده 
گرسنه  وقتی  می‌کند.  زندگی 
ماهی‌های  به  را  خودش  می‌شود، 
آن‌ها  پوست  می‌چسباند،  رهگذر 
را سوراخ و بعد از داخل به بیرون 

شروع به خوردن آن‌ها می‌کند!

ارباب کیخسرو مسلمان!

در  قحطی  که   ۱۲۹۶ سال  در 
اغلب  و  کرد  می  بیداد  تهران 
انبارهای  بودند،  گرسنه  مردم 
بود  غله  از  مملو  احمدشاه  غله 
آن  گذاشتن  اختیار  در  از  او  و 
غلات به مردم امتناع می کرد؛ تا 
اینکه ارباب کیخسرو با شاه وارد 
مذاکره شد و از او خواست تا درِ 
کرده  باز  را  خود  غله  انبارهای 
نجات  گرسنگی  از  را  ای  عده  و 

دهد.

احمد شاه بر سر مبلغ پولی که از 
این طریق نصیب او می شد چانه 
که  شد  راضی  زحمت  به  و  زده 
مقداری غله را به دولت بفروشد 
تا بین مردم توزیع شود؛ به جهت 
کیخسرو،  ارباب  اقدامِ  همین 
اگر  گفت:»  مجلس  در  مدرس 
این مجلس  در  مسلمان  نفر  یک 
کیخسرو  ارباب  همین  باشد 

است«.

کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب 
تلفن  شبکه  بنیانگذار  کیخسرو 
کتابخانه  بانی  ایران،  سراسری 
آرامگاه  بنیان‌گذار  مجلس، 
زرتشتیان  نماینده  فردوسی، 
شورای  مجلس  دوره  یازده  در 
زرتشتیان  انجمن  رئیس  و  ملی 
کیخسرو  ارباب  از  بود.  تهران 
برجسته‌ترین  از  یکی  عنوان  به 
چهره‌های جامعه زرتشتی ایران و 
تاریخ  خوش‌نام  از شخصیت‌های 

معاصر ایران یاد می‌شود.

معنی کلمه »سپاس«

سپاس کلمه ی ایرانیست و یادگار 
زرتشت،که همواره میگفت؛

سه چیز را پاس بدارید؛
پندار نیک »پاس یک« 
گفتار نیک »پاس دو «
کردار نیک »پاس سه«

و  پاسداشت  یعنی  پاس«  »سه 
پاسداری از سه »نیک« .

به  »سپاس«  گفتن  با  ایرانیان   
مورد  سه  این  آور  یاد  همدیگر 

مهم می شوند...

زاهدان تزیینی در انگلستان

در قرن 18 در انگلستان مرسوم 
اشخاصی  ثروتمندان  که  بود 
وقت  هیچ  که  فالگیر  بعنوان  را 
استحمام و اصلاح نکرده استخدام 
میکردند تا درون باغ آنان بعنوان 

»زاهد تزیینی« زندگی کنند.

دستگیری رئیس جمهوری

سه گزارش از دستگیری اولیس اس. 
اداره پلیس  افسران  گرانت توسط 
 )MPD( کلمبیا  ناحیه  متروپولیتن 
دلیل  به  همگی  که  دارد  وجود 
سرعت غیرمجاز با اسب بوده اند.

مهارت  دلیل  به  گرانت،   ژنرال   
خود به عنوان یک سوارکار شناخته 
شده بود.او دو بار در سال 1866 
بعلت راندن درشکه خود با سرعت 
می  گفته  دستگیرشد.  غیرمجاز 
شود سومین مورد در سال 1872 
رخ داد، که گرانت به عنوان رئیس 
متحده خدمت می  ایالات  جمهور 
کرد. سومین مورد، کمی مشکوک، 
بنظر می رسد. اما اگر چنین اتفاقی 
رئیس  تنها  گرانت  باشد،  افتاده 
جمهور ایالات متحده خواهد بود که 
در زمان ریاست جمهوری دستگیر 

شده است.

کوتاه وخواندنیکوتاه وخواندنی 
۲۰ سالگی یک رئیس جمهور

بینید  می  دراینجا  که  عکسی 
اکنون  که  است  مکرون  امانوئل 
بر ملت فرانسه حکمرانی می کند. 
زمانی  به  اومربوط  عکس   این 
است که ۲۰ سال داشت  و شاید 
کرد نمی  فکر  که  چیزی  تنها  به 

ریاست  مسند  بر  زدن  تکیه 
جمهوری فرانسه بود.

چندسال  امینی   ناصر  شادروان  
من  برای  را  عکس  این  پیش 
به  بااحترام  اکنون  که  فرستاد 
روح آن روزنامه نگار و دیپلمات  
ایرانی و رفیق شفیق  به چاپ آن 

مبادرت می کنیم.
امانوئل مکرون  درحال حاضر نیز 
یکی از جوان ترین رؤسای جمهور 
جهان است که دورة دوم  ریاست 
گذراند. می  خودرا  جمهوری 

کنگرة آمریکا

دو  از  متحده  ایالت  مقننة   قوة 
نمایندگان  مجلس  و  سنا  مجلس 
به آن کنگره  تشکیل می شود که 

می گویند.
کنگره در سیاست خارجی  آمریکا  
ورؤسای  ندارد  چندانی  نقش 
جمهور آمریکا معمولا  در سیاست 
گزاریهای  خارجی خود از گنگره  

خط مشی نمی گیرند.

انسولین و بیماری قند

فیزیولوژیست   بست   چارلز 
کانادائی است که درسال ۱۹۷۸ در 
تورنتو  درگذشت. او بخاطر استفادة 
داروئی از انسولین برای نخستین بار، 

 شهرت یافت.

استفاده از انسولین بعنوان یک دارو  
با  و  بست  توسط  بار  نخستین  برای 
کانادائی   بنتینگ  فردریک  کمک 

صورت گرفت.

آهنگ جدید مهستی

که  ایرانی  خوانندة  مهستی   خانم 
استاد پرویز یاحقی  کشف  توسط 
درچهارم  شد   معرفی  رادیو  به  و 
براثر  تیر ۱۳۸۶ درسن ۶۰ سالگی 
این  درگذشت.اما  سرطان  بیماری 
پیش سالها  که  آهنگی  روزها  

 

شادمهر عقیلی  برای او ساخته بود 
بکمک  هوش  بود  نیامده  ببازار  و 
مصنوعی ضبط و ببازارعرضه شده 
تواند  می  مصنوعی  هوش  است. 
صدای افرادرا  بسیار شبیه به صدای 

آنها  تولید کند.  

راضی نگاهداشتن مردم

درآغاز جنگ جهانی دوم  هنگامی 
را  چرچیل  انگلستان  پادشاه  که 
حساس  وضع  کرد   دعوت  بکار 
کرد  زد  گوش  او   به  را  مملکت 
وزیر  نخست  بعنوان  وازاوخواست 

مملکت سعی کند مردم را راضی 

نگهدارد. چرچیل  درجواب گفت:
با  جز  را  مردم  اعلیحضرتا    «
راضی  توان  نمی  حقیقت   گفتن 

نگاهداشت.«

سالیسیلات  اختراع 
ایرانیان است

سالیس  لاتین  ازریشة  سالیسیلات  
امراضی  تمام  داروی  »بید«   یعنی 
اسم   به  امروز  مردم  که  است 
روماتیسم  می خوانند ونام طبی آن 
آرتریت  است  واین داروی مفید 

کردند  کشف  ایرانیان  را 
راهم  مورفین  و  الکل  که  همچنان 
استخراج   گیاهی  مواد  از  ایرانیان 
پدران  که  بید   جوهر  نمودند. 
آوردند   می  بدست  »بید«   از  ما  
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
آنالیز یعنی چه؟

 
 آنالیز یعنی تجزیه وتحلیل.

این لغت در یونانی به معنی  شل 
کردن یا نرم کردن است و ربطی 
بین این  لغت  و معنی آن در حال 
حاضر ندارد. اما در یونان باستان  
ذرات  کردن  جدا  ابتدایی  روش 
دادن  باد  بوسیله  خاک  از  طلا 
بوده است ، مانندباد دادن  گندم 
از کاه و سبوس . بنا به این  روش  
باد  خاک نرم را میبرد و طلا  در  

ته ظرف باقی میماند .

فواید راه رفتن

که  تحقیقاتی  براساس  پزشکان   
است  گرفته  صورت  سالها  طی 
به مردم توصیه می کنند  هرروز 
رفتن  راه  زیرا  بروند  راه  مدتی 

فوایدی زیادی دارد ازجمله:
 * راه رفتن به  تولید سلول های 

جدید درمغز کمک می کند.
*  خلاقیت را افزایش می دهد.

 *خلق وخوی را  بهبود می بخشد.
را   حافظه  شدن  کم  ریسک    *

کاهش می دهد.

* فشارهای روحی را کم می کند. 
درروز  کنند  می  توصیه  پزشکان 

حداقل ۴۰۰۰ قدم راه بروید.

چاقی و خطر آلزایمر

که  وقتی  بخصوص   چاقی 
قسمت  در  چربی  مقدارزیادی 
باعث  شود  جمع  درونی   اعضای 
درنتیجه   و  مغز  زودرس  پیری 
بروز بیماری آلزایمر )زوال عقل(  

خواهدشد.
بنابر مطالعاتی که درسال ۲۰۲۰ 
صورت گر فت مغز بیش از  ۱۷ 
هزارنفر  اسکن شد و پژوهشگران
 دریافتند که هرچه وزن شخص 
در  بیشتر می شود  جریان خون 
که  مغز  از  ای  ناحیه  بویژه  مغز 
شود،  می  آلزایمر  بروز  باعث 

کاهش می یابد.

دارچین ورفع خستگی

با بوییدن چوب دارچین، خستگی 
را از خود دور کنید

شگفت  تأثیر  دارچین  عطر 
این  دارد.  انسان  مغز  بر  انگیزی 
افزایش  را  مغزی  فعالیت  رایحه 
میدهد و با تحلیل حافظه و تنش 
های عصبی مقابله میکند،و باعث 
بازدهی  و  سرعت  با  می‌شود 

بیشتری فکر کنیم.

غذاهای حاوی اسفناج

بسیار  اسفناج  مجدد  کردن  گرم 
حاوی  اسفناج  است،  خطرناک 
که  است  نیترات  بالایی  درصد 
نیتریت  به  شود  گرم  دوباره  اگر 
تبدیل می‌شود. نیتریت خطر ابتلا 

به سرطان راافزایش می دهد.

یک روزاستراحت

از لحاظ علمی داشتن حداقل یک 
هفته  در  استراحت  و  تفریح  روز 
استرس  کاهش  باعث  می‌تواند 
و  کند  تنظیم  را  فشارخون  شود، 

احتمال سکته را کم کند

مثلث برمودای ایران

کویرريگ جن يا مثلث برموداي 
ايران مخوف ترين نقطه درجنوب
مملو  كه  است  گرمسار  شرق   
زير  در  شده  مخفي  باتلاقهاى  از 
رسوبات نمكي است و بومي هاى 
جن  پليد  سرزمين  لقب  كوير 
اند! ریگ جن  داده  آن  به  را  ها 
منطقه‌ای کویری و دارای تپه‌های 
کویر  در  )تلماسه(  ماسه‌ای 
منطقه  این  است.  ایران  مرکزی 
دریاچه  شرق  سمنان،  جنوب  در 
نمک، شمال انارک و غرب جندق 

قرار دارد.
زیاد  وسعت  دلیل  به  منطقه  این 
در  آب  چاه  یا  چشمه  نداشتن  و 
کاروان‌ها  عبور  محل  گذشته 
اخیر  سال‌های  در  فقط  و  نبوده 

چند گروه به آن منطقه رفته‌اند.
 

فلامینگوهای صورتی!

کافی  غذای  اگر  فلامینگوها 
به  ها  آن  پرهای  نکنند،  دریافت 
رنگ خاکستری درمی آید. نکته 
با  پرندگان  این  که  است  اینجا 
شوند،  نمی  متولد  پرهای صورتی 
بلکه به لطف موادی که در غذای 
آن ها وجود دارد به رنگ صورتی 

درمی آیند!!!

بخشش با رکاب زدن 

یک زندان در استرالیا این امکان 
را برای زندانیان فراهم کرده که  
در مقابل هر سه روز رکاب زدن 
با دوچرخه ثابت برای تولید برق 
از  روز  یک   ) ساعت   8 روزی   (

زندان آنها بخشیده شود.

هوش مصنوعی؛
 فرشته یا شیطان؟

تصویری  انتشار  با  اکونومیست   
مفهومی روی جلد مجله خود که 
نمایانگر بعُد مثبت و نیمه تاریک 

هوش مصنوعی است نوشته: 
مشاغل،  تنها  نه  مصنوعی  هوش 
دقت حقایق و شهرت و اعتبار را 
تهدید می‌کند بلکه وجود بشریت 
را نیز تهدید کرده و همین باعث 
درخواست برای توقف توسعه‌ این 
فناوری شده اما آیا محققان بیش 

از حد واکنش نشان داده‌اند؟
در  مصنوعی  هوش  حامیان 
حل  برای  آن  قابلیت‌های  مورد 
مشکلات بزرگ با توسعه داروها 
به  کمک  برای  جدید  مواد  و 
مبارزه با تغییرات جوی و... سخن 
می‌گویند و دیگر افراد نگران این 

واقعیت هستند که قابلیت‌های 

پیشی  درحال  مصنوعی  هوش 
از  سازندگان  درک  از  گرفتن 
فاجعه‌ی  یک  که  است  خطراتی 
خواهد  رقم  را  زندگی  در  علمی 
مرگبار  عواقبی  با  اغلب  که  زد 

همراه خواهد بود.

اشک می‌تواند برق تولید کند!

در  موجود  آنزیم  یک  لیزوزیم 
مرغ،  تخم  سفیده  انسان،  اشک 
بزاق و شیر پستانداران است که 
خاصیت  شدن  کریستالی  هنگام 
نشان  خود  از  پیزوالکتریک 

می‌دهد.
در سال ۲۰۱۷، دانشمندان اولین 
که  این  آزمایش  برای  را  تلاش 
به  واقعاً  می‌تواند  لیزوزیم  آیا 
تولید جریان برق کمک کند آغاز 
پروتئین  این  از  مقداری  کردند. 
مالیده  فیلم  از  لایه‌هایی  روی 
شده و تحت فشار مکانیکی قرار 
مورد  نتایج  که  وقتی  گرفت. 
بررسی قرار گرفت مشخص شد 
که لیزوزیم نیز مانند کوارتز و به 
الکتریسیته  نیروی  اندازه  همان 
یک  لیزوزیم  است.  کرده  تولید 
بدون  و  طبیعی  زیستی  ماده 
قابلیت سمی است. بدین ترتیب 

تامین  روزی  می‌تواند  اشک  آیا 
کننده انرژی مورد نیاز تجهیزاتی 
باشد که در درون بدن انسان کار 

گذاشته می‌شوند؟

انواع  شکلهای بدن انسان

اشاره  ایده  این  به  سوماتوتایپ 
دارد که سه ترکیب بدنی تعمیم 
در  افراد  که  دارد  وجود  یافته 
ونوع  ندارند  نقشی  آن   تعیین 
می  تعیین  مادر  رحم  در  ترکیب 
دکتر  توسط  مفهوم  این  شود. 
 ،1940 دهه  اوایل  در  شلدون 
ترکیب  گونه  سه  شدواو  ارائه 
بدنی را:  اندومورف، مزومورف و 

اکتومورف نامید.

ازهمان ابتدا اعتقاد بر این بود که 
ترکیب بدنی یک فرد تغییرناپذیر 
است .به گفته شلدون، اندومورف 
هستند  هایی  بدن  دارای  ها 
است،  نرم  و  گرد  همیشه  که 
و  مربع  همیشه  ها  مزومورف 
ها  اکتومورف  و  هستند  عضلانی 
وریز  استخوانی  و  نازک  همیشه 

نقش هستند.
شلدون  این نظریه را مطرح کرد 
که این تیپ‌های بدنی مستقیماً بر 
می‌گذارند  تأثیر  افراد  شخصیت 
و نام‌های این انواع  به این دلیل 
بود  معتقد  او  که  شدند  انتخاب 
در  هرترکیب  غالب  ویژگی‌های 
از  که  است  شده  تنظیم  نطفه 
جنینی  لایه‌های  ترجیحی  رشد 
اکتودرم  یا  مزودرم  آندودرمال، 

قبل از تولد ناشی می‌شود.

گوش غیر معمولی

گوش های بیرون زده )که گاهی 
می  برجسته  های  گوش  آن  به 
گویند( گوش هایی هستند که از 
کنار سر بیرون می آیند. کودکانی 
که گوش های بیرون زده دارند با 
آنها متولد می شوند و معمولا هر 

دو گوش را شامل می شود.
گوش های بیرون زده هیچ مشکل 
پزشکی ایجاد نمی کنند بنابراین 
اگر  اما  ندارند.  درمان  به  نیازی 
والدین یا کودک بخواهند بخاطر 
کنند،  درست  را  گوش‌ها  زیبائی 
تغییر شکل دادن  برای  روشهائی 

آنها وجوددارد. 

صدساله ها

نادری  جمعیت  ها،  صدساله 
به  تاخیر  با  هستندکه،  افراد  از 
و  پیری  با  مرتبط  های  بیماری 
که  شوند  می  مبتلا  میر  و  مرگ 
ایمنی  سیستم  دهد  می  نشان 
ماند. می  فعال  بالا  سنین  تا  آنها 

تعداد  آمریکا  متحده  یالات  درا 
   ،2021 سال  در  ها.  ساله  صد 
در  است  بوده  حدود89,739 
میزان  این  گذشته،  سال  بیست 

تقریباً دو برابر شده است.
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با اجازه رسمی شهرداری فرانکفورت، 
روز دوشنبه ۸ ماه مه )۱۸ اردیبهشت( 
سرکنسول‌گری  که  خیابانی  نام 
جمهوری اسلامی در فرانکفورت در آن 
واقع شده است  با برگزاری مراسمی به 
صورت نمادین و غیررسمی  »خیابان 

ژینا مهسا امینی« نام‌‌گذاری شد.
بسته‌شدن  با  مراسم  این  برگزاری 
توسط  خودروها  تردد  برای  خیابان 
ژینا  »خیابان  نام  بود.  همراه  پلیس 
بر  مدنی  فعالان  توسط  امینی«  مهسا 
روی آسفالت خیابان و روبروی درب 
جمهوری  سرکنسول‌گری  ورودی 

اسلامی، نوشته شد.

مترجم  شاعر،  غریفی،  عدنان   :BBC
 ۷۹ سن  در  ایرانی،  داستان‌نویس  و 
سالگی در آمستردام، هلند درگذشت.

در   ۱۳۲۳ خرداد   ۱۲ غریفی  آقای 
خرمشهر به دنیا آمد و در همین شهر 
به دانشگاه نفت  تحصیل کرد سپس 
آبا‌دان رفت اما تحصیلاتش را ناتمام 
انگلیسی را در  گذاشت هرچند زبان 
همین دوره از زندگیش آموخت چون 
انگلیسی  به  عموما  درسی  واحدهای 

تدریس می‌شد.

در این مراسم که با تجمع حدود۲۰۰
معترض رژیم جمهوری اسلامی برگزار 
نرگس  فرانکفورت،  شهردار  شد 
سخنرانی  نیز  اسکندری-گرونبرگ 

کرد.
از  تقدیر  اسکندری-گرونبرگ ضمن 
جمهوری  مخالفان  نمادین  اقدام  این 
»ادامه  که  کرد  خاطرنشان  اسلامی 
مردم  اعتراضی  جنبش  از  حمایت 
ایران علیه رژیم حاکم در کشور برای 
دستیابی به آزادی اجتناب ناپذیر است 
و صحنه سیاسی در آلمان نیز از مردم 

معترض ایران پشتیبانی می‌کند«.

همراه  و  آورد  رو  ادبیات  به  سپس 
احمد  محمود،  احمد  تقوایی،  ناصر  با 
ایوبی،  محمد  خاکسار،  نسیم  آقایی، 
جزو  دیگر  شماری  و  ناصرموذن 
نویسندگان نوگرای جنوب مطرح شد.

ادبیات  و  هنر  »جُنگ  همچنین  او 
همین  از  عده‌ای  با  همراه  را  جنوب« 
نویسندگان جنوب منتشر کرد که پس 
از انتشار نه شماره، در سال ۴۶ به اتهام 
بازداشت  کشور«  امنیت  علیه  »اقدام 

شدند.

احضار برگزارکنندگان ماراتن شیراز

صدای آلمان: تصاویر و فیلم‌های منتشر 
شده در شبکه‌های اجتماعی از ماراتن 
اردیبهشت  روز جمعه ۵۱  که  شیراز 
برگزار شد، نشان می‌دهند که زنان با 
پوشیدن لباس ورزشی و بدون حجاب 
در  و  دویدن هستند  در حال  اجباری 
میان تماشاگران نیز زنان بدون رعایت 
حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی این 

مسابقه را تماشا می‌کردند. 
بی‌حجاب  دوندگان  تصاویر  انتشار 
در جریان مسابقه که به مناسبت روز 
ادعای  برخلاف  شده  برگزار  شیراز 
مسئولان نشان می‌دهد که فشار برای 
بر  تاثیری  اجباری  حجاب  رعایت 
زنان نداشته است. عبدالحسن خسرو 
پناه، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی 
برنامه در  اردیبهشت   ۱۶ شنبه‌شب 
تلویزیونی گفت: »بسیاری حجاب را
می‌دهد نشان  این  و  می‌کنند  رعایت 

حفظ  برای  دولت  این  در  دستگاه‌ها 
جدی  جامعه  در  حجاب  و  عفیفه 
پرسش  این  به  خسروپناه  هستند.« 
کم  بی‌حجابی  چرا  پس  که  خبرنگار 
نشده پاسخ می‌دهد که یکی از علل 
بدتر شدن وضعیت بی‌حجابی دست 
که  است  کلیپ‌هایی  به دست شدن 
حتی خود »نیروهای ارزشی و انقلابی 

جامعه« آن را پخش می‌کنند.

 او در ادامه صحبت‌های خود گفت آمار 
بیانگر آن است که از وقتی فعالیت‌های 
دستگاه‌های  در  فرهنگی  و  انتظامی 
رشد  »بی‌حجابی  انجام شده  مختلف 

نداشته« است.
توضیح  خود  آمار  منبع  درباره  او 

بیشتری نداد.

در لندن رستوران جدیدی افتتاح 
شده که در آن گوشت خام سرو 
هم  هایش  مشتری  و  شود  می 
بیش  نشینند.  می  غذا  سر  لخت 
از چهل هزار نفر در لیست انتظار 
هستند تا بتوانند در این رستوارن 

غذا بخورند
تمام  ورود  هنگام  به  مشتریان 
آورده  خودرابیرون  لباسهای 
به  خود  همراه  تلفن  با  آنهارا  و  
متصدی مربوطه تحویل می دهند.

تابستان  طول  در  رستوران  این 

کار خواهد کرد.
ظرف  در  غذا  رستوران  این  در 
گلی داده میشود که در روشنایی 
شمع مراجعین آنرا صرف میکنند.
نام این رستوران»بنیادی« است.

ششمین  و  هفتاد  پایانی  مراسم 
 ۶ شنبه  روز  کن  فیلم  جشنواره 
برندگان  اعلام  با   ۱۴۰۲ خرداد 
سالن  در  مختلف  بخش‌های 
»گرند لومیر« کاخ جشنواره کن 

برگزار شد.
دلهره‌آور  فیلم  مراسم  این  در 
سقوط«  یک  »آناتومی  فرانسوی 

ساخته ژوستین تریه به عنوان 

برنده نخل طلا انتخاب شد.
کوجی  داوران  هیئت  تصمیم  با 
ژاپنی،  مطرح  بازیگر  یاکوشو، 
برای فیلم »روزهای عالی« جایزه 
خود  به  را  مرد  بازیگر  بهترین 

اختصاص داد.
 این جایزه توسط زر امیرابراهیمی، 
اهدا  یاکوشو  به  ایرانی  بازیگر 

شد.) عکس بالا(

ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از تغییرنام خیابانی درفرانکفورت به مهساامینی 

عدنان غریفی نویسنده ایرانی درگذشت

افتتاح رستوران برهنه ها در لندناحضار برگزارکنندگان ماراتن شیراز

فیروز نادری، مدیر سابق در ناسا فلج شد

جشنواره فیلم کن  برگزارشد

هنری کیسینجر صدساله شد

وزیر  کیسینجر،  هنری  نیوز:  یورو 
آمریکا روز شنبه در  پیشین  خارجه 
نظریات  که  شد  ساله   ۱۰۰ حالی 
بین‌المللی  عرصه  در  عملکردش  و 

همواره مناقشه برانگیز بوده است.
به  او  از  کیسینجر  هنری  هواداران 
»آینده‌نگر«  سیاستمداری  عنوان 
ستایش می‌کنند و منتقدانش وی را 
به دلیل نقش‌آفرینی در جنگ ویتنام 
می‌دانند.  جنگی«  »جنایتکار  یک 
دیپلماسی  دستگاه  پیشین  رئیس 

نزدیکان  از  یکی  متحده  ایالات 
رئیس‌جمهوری  نیکسون،  ریچارد 
پیشین این کشور بود. او به مدت شش 
سال در دولت‌های دو رئیس‌جمهوری 
جمهوریخواه، ریچارد نیکسون و سپس 
جرالد فورد در مقام مشاور امنیت ملی 
آمریکا فعالیت کرد. هنری کیسینجر 
به  نیز در همین دولت‌ها  چهار سال 
متحدة  ایالات  خارجه  وزیر  عنوان 

آمریکا مشغول به کار بود. 

فیروز نادری، مدیر پیشین اکتشافات منظومه‌ شمسی ناسا، خبر داد که در پی 
افت ناگهانی ضربان قلب و برخورد سرش به دیوار و جابه‌جایی مهره گردن، 
از گردن به پایین فلج شده است.او ضمن انتشار تصویر خود در بیمارستان 
خبر داد که عمل جراحی شده و دوران نقاهتش حدود پنج ماه طول می‌کشد.
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ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته
            سرداربینا

ماجراهایِ سکولاریسمسرداربینا 
اعتقادات دینی در جوامع کمرنگ شده و بی اثر میگردد تا آنجا که مردم در درستی ادیان شک و 

تردید میکنند و مناسک دین را به کنار نهاده و به دستورات رهبران دینی بی توجه میشوند
بر تن و  تازیانۀ روزگار آنچنان   گاه 
و  ، سخت  جامعه  یا  ملت  یک  پیکر 
دردناک مینوازد که تنها رهایی و بی 
دردی را آرزو میکنند و میخواهند به 
از آن درد  سرعت و بدون فکرفقط  
آرام  و  کنند  فرار  آزار  تن  و  جانسوز 
گیرند.  دوران مشروطه خواهی درعین 
جهنمِ استبداد و وقایع و پیامدهای آن ، 
نمونه ای ازین گونه اند که گرچه در 
ترازوی تاریخ ، کفّهء توفیق و کامیابی 
اش وزین تر مینماید و به هر روی گامی 
رو به جلو برای ملت ایران محسوب 
میگردد ولی واقع بینانه آن است که 
آن  پیشگامانِ  های  خواسته  و  رویاها 
انقلاب به عنوان یک دستاورد مِدرنیتۀ 
و  باید  که  آنگونه  سیاسی،  اجتماعی 
شاید محقّق نشد و به دلایل گوناگون 
از جمله : سلطه جویی و قدرت خواهی 
گروههای به ظاهر هم پیمان ، ترکیب 
سوداهای  با  لیبرال  مفاهیم  ناهمگون 
آخرزمانیِ شیعیان )التقاط( ، فقر ادراک 
و دانایی عمومی نسبت به معانی عمیقِ 
،همچون  غربی  سیاسی  دیالوگهای 
اقتصادی  مفاهیمِ  سایر  یا  دموکراسی 
و سیاسی مدرن ، این انقلاب مشروطه 
به نوعی نازایی یا معیوب زایی دچار 
گردید. از جملهء این موارد که اکنون 
هم کانون خواسته ها و نیز مباحثات 
جامعه  بخصوص  و  جهانی  جوامع 
ایرانی است موضوع   » سکولاریسم 
» و دریافت ها و توقعات از ویژگیهای 

گوناگونِ آن است. 
          پیدایی ایدۀ » سکولار« گرچه 
قرن  به  مربوط  گذاری  اسم  لحاظ  از 
نتیجه  تردید  بی  ولی   ، است  نوزدهم 
وسطا  قرون  اروپای  خوفناک  تجربۀ 
ابعاد  بر  کاتولیک  کلیسای  سُلطه  از 
بر  جمله  از  انسانها  زندگی  گوناگون 
است. دوره  آن  سیاسی  حکومتهای 
دوران  دلیل  به  که  است  همینگونه 
سخت و جانکاهی که ایرانیان در دهه 
های اخیر تحت حکومت دینی گذرانده 
اند و آسیب فراوانی که هم سرزمین و 
هم مردمان از هر آیین و قومیتی ازین 
اغلب  اند،  دیده  کشورداری  شیوه 

معنای محدودی از سکولاریسم را که 
بر  مُسَکّنی  و شاید  است  پسند  مورد 
همان   که  میاورند  نظر  به  دردهاست 
» جدایی دین از سیاست «  است و 
درین میانۀ هیجانات به شیوه قدیم ، 
همچنان ژرف نگری در مفاهیم تولید 
شده در فرهنگ غرب از دست میرود 
و معانی یک واژه ، ناقص دریافت شده 
و شاید دچارِ آن مشکلی شود که در 
ایام مشروطه صدمۀ جدی به مطالبات 

ایرانیان آزادی خواه زد.
            قابل بحث اینکه ، بنابر دیدگاه 
بسیاری از متفکرین، ما اکنون در عصر 
این  و  میبریم  به سر  پسَا سکولار«   «
بدان معناست که نگرشها تحولی یافته 
و نباید فقط به ادراکاتِ کهنه آویخت 
گرفت.  نادیده  را  نو  های  یافته  و 
گوناگونِ               های  جنبه  به  نگاهی  شاید 
»سکولاریسم« بتواند مقصود را روشنتر 

کند. این ایده قائل به آن است که : 
کمرنگ  جوامع  در  دینی  اعتقادات   
که  آنجا  تا  میگردد  اثر  بی  و  شده 
مردم در درستی ادیان شک و تردید 
میکنند و مناسک دین را به کنار نهاده 
و به دستورات رهبران دینی بی توجه 
و  امور  از  دست  دینداران  ؛  میشوند 
الطبیعه  ماوراء  یا  دنیایی  آن  نگرش 
برداشته و به ساختن و پرداختن این 
دنیای مادی میپردازند ؛ جابجایی در 
کانون قدرت و تقّدس روی میدهد که 
از خالق نادیده و متعالی به مسئولیت 
بشری منتقل میشود ؛ جدایی دین از 
سیاست و یا به تعبیری دیگر، جدایی 
دین از حوزه اجتماعی و قرار گرفتن 
رخ  فردی  زندگی  محدوده  در  آن 
میدهد. این موارد مرزهای سکولاریسم 
را تعیین میکنند و نشان از چند وجهی 

بودن این ایده دارند.
و  تاریخی  به عنوان یک تجربه  اما    
به  راستی آزمایی واقعی، خوب است 
سکولار«   « ایدۀ  گیریِ  و شکل  سیر 
قرن  دو  از  پس  امریکا  و  اروپا  در 
گردد  معلوم  تا  شود  انداخته  نگاهی 
 « است.  انتظار  مورد  بازخوری  چه 
پس از جنگهای مذهبی و فرقه ای در 

اوایل قرن هفدهم که البته در ماهیت 
آکادمیک  در محافل  آن  بودن  دینی 
به  دین  کنارگذاشتن  است،  مناقشه 
هویت  کنندۀ  مشخص  عنصر  عنوان 
حکومتها، راه را برای زیست مسالمت 
آمیز در کشورهای اروپایی فراهم کرد. 
با قرارداد وستفالیا در ۱۶۴۸ ،دولتهای 
ملی با هویتی ملی، و نه مذهبی، به وجود 
آمدند و دیگر دین عامل تفرقه افکنی 
و جنگ افروزی در منازعات بین عمده 
گرفته  نظر  در  اروپایی  کشورهای  ی 
جنگهای«  زودی  به  هرچند  نمیشد؛ 
ملی« بین کشورهای مختلف اروپایی 
آغاز شد. از سویی دیگر، با تخصصی 
از  هریک  علوم،  ی  فزاینده  شدن 
آنها  بر  دین  که  معرفتی  های  حوزه 
علم  از  ای  شاخه  به  داشت،  سیطره 
بیش  طبیعی  جهان  و  گردید  واگذار 
به  دین  گردید.  افسونزدایی  پیش  از 
عنوان یک منبع معرفتی، آنهم منبعی 
روابط  و  کارکرد  بخش  روشنایی  که 
جهان طبیعی باشد، شناخته نمیگردید 
را  خود  اجتماعی  جایگاه  مرور  به  و 
نیز واگذار کرده و به حوزه ی فردی 
زندگیِ بیشتر اروپاییان رانده شد. این 
روند در دوران صنعتی شدن تشدید 
شد و مقبولیت دینی اندیشیدن و دینی 
رفتارنمودن بیش از پیش کاهش یافت 
اما چنین وضعیتی در اروپا همیشه ثابت 
نبود و همواره پیش فرضهای سکولار، 
آنچنانکه انتظار میرفت، محقق نشد.«١  
از دلایل عمده محقق نشدن این پیش 
فرضها به گسترش مهاجرت مسلمانان 
به اروپا و امریکا و آغاز گفتمانهایی نوین 
در عرصه دین ورزی ، ظهور معنویت ها 
یا گرایشهای اخلاقی جدید که با ادیان 
نیازهای  و  دارند  عمده  تفاوت  سنتی 
اخلاقی بشر را در بستر دنیای کنونی تا 
حدی برآورده میسازند ، میتوان اشاره 
سکولار  روند  دیگر  سویی  از  نمود. 
شدن در اغلب جوامع سیری معکوس 
داشته است .«  عملاً به غیراز کشورهای 
اروپای غربی که با هرچه بیشتر صنعتی 
شدن در برخی از جنبه ها سکولارتر 
شدند، دیگر کشورهای جهان ــ چه 

در آمریکای شمالی و لاتین و چه در 
آسیا و آفریقا ــ چنین روندی را طی 
نکردند. ظهور جنبشهای جدید دینی، 
انقلاب مذهبی ایران و همینطور ظهور 
گروههای مذهبی و بنیادگرای اسلامی 
پیشبینی  پیش  از  بیش  در خاورمیانه، 
اعتبار  بی  را  های سکولاریسم  نظریه 
ساختند و ضرورت تجدیدنظر در آنها 
و ارائه ی نظریاتی که تطبیق بیشتری با 
واقعیت اجتماعی داشته باشند را عیان 
مردمان  زندگی  واقعیت  ساخت.  تر 
بسیاری  و  پاسیفیک  جزایر  آفریقا، 
با  نیز  دیگر  آسیایی  کشورهای  از 
سکولاریسم  های  نظریه  صورتبندی 
و  کشورها  تاریخ  برای  که  جهتی  و 
اندیشه ی مذهبی ترسیم کرده بودند، 
است.  داشته  چشمگیری  ی  فاصله 
برخلاف انتظارها، چنین اندیشه ای که 
ماهیت انسان روحانی است، همچنان 
به قوت گذشته در اندیشۀ  فردی و 
جمعی مردمان این مناطق جهان رایج 
هوّیت  اصلی  عناصر  از  دین  و  است 
بخش جمعی و یکی از اشکال شکل 
دهنده به واقعیت اجتماعی و روابط بینِ 

فردی باقی مانده است.« ٢
         همانطور که گفته شد متفکرین 
و پردازشگران اندیشه به دوران »فرا 
سکولار « و   » پسا فیزیکالیسم « وارد 

شده اند و نظریات آنها دامنه ای تازه
به  میتوان    « جمله   از  است.  یافته 
 Post-(فلاسفه مکتب پسا سکولاریسم
استناد  به  که  کرد  اشاره   )Secular
تاریخ تحوّلات میگویند دیانت از بین 
امّا تحوّل خواهد یافت.  نخواهد رفت 
آنها معتقدند که رابطه مثبتی بین دین 
در  اجتماعی  روابط  )یعنی  مدرنیته  و 
این  آمد.  بوجود خواهد  عصر مدرن( 
فلاسفه، نظیر دنییل فیل پات، مونیکا 
تافت، و تیموتی شاه در نوشتجات خود 
نقشهای  از  یکی  که  میدهند  توضیح 
دیانت جلوگیری از گرایشهای افراطی 
این  منظور  البته  است.  مدرنیته  عصر 
نویسندگان از نقش دیانت، ارزشهای 
معنوی و اخلاقی ادیان است نه آداب و 
بقیه درصفحه ۴۹

 اسطوره اى بنام » ناديا «
ورزشكارى  اولين  كومانچى  ناديا 
، در رشته  است كه در ١٤ سالگى 
در  مونترال  المپكي  در  ژيمناستكي 
 ١٠ امتياز   ، ميلادى   ١٩٧٦ سال 
دستگاههاى  آنزمان  گرفت.در 
عدد  تا  فقط   , امتياز  نشاندهنده 
٩٩/٩ را نشان ميداد ، لذا به او عدد 
١ دادند و تماشاچيان داوران را هو 
كردند و سرانجام روى كاغذ بزرگى 
همه داوران متفق القول عدد ١٠ را 

به نمايش گذاردند.
انفرادى  تنهاىي در ٦ رشته  به  ناديا 
و تيمى براى كشورش ٥ مدال طلا و 

٢ نقره و كي برنز به ارمغان آورد.
مربى ناديا و هم تيميهايش كي مرد 
بد خلق و خبيث بود كه آنها را كتك 
نميگذاشت چيزى حتى آب  و  ميزد 
 ، بخورند تا مبادا وزنشان زياد شود 
تا جاىي كه كي ورزشكار دختر كه 
فقط چند گرم به وزنش اضافه شده 
بود را از اردوى المپكي اخراج كرد.

باعث شد كه  المپكي  اخذ ٥ طلاى 
ناديا مورد لطف چائوشسكو دكيتاتور 
مشهور رومانى قرار بگيرد و بوسيله 

او براى رژيمش تبليغات نمايد.
 ١٨ نادياى  بعدى  المپكي  در  وقتى 
ساله ٢ مدال طلا ، كي نقره و كي 
نتوانست  چائوشسكو  گرفت،  برنز 
در   ، ندهد  نشان  را  خود  نارضايتى 
 ، ناديا  از  قبل  سال   ٢٥ در  حالكيه 
رومانى هيچ مدالى به دست نيآورده 

بود.
در ٢٨ سالگى ناديا تصميم به ترك 
شب  كي  در  و  گرفت  كشورش 
 ، سختى  بسيار  شرايط  در  و  بارانى 
ناديا همراه با چند نفر ديگر ، از ميان 
مرز  به  را  خود  لاى  و  گل  و  باران 
معرفى  از  پس  و  رساند  مجارستان 

خود درخواست پناهندگى كرد.
سفارت  به  را  خود  مجارستان  در 
آسا  برق   ، رسانيد   آمركيا 
پناهندگىاش پذيرفته شد و مقامات 

آمركيا در سال ١٩٨٩ ظرف مدت 
اف  جان  فرودگاه  به  را  او  كوتاهى 

كندى نيويورك بردند.
و  هير  اين  در  كه  اينجاست  جالب 
شورش  به  دست  رومانى  مردم  وير 
همسرش  و  چائوشسكو  و  زدند 

تيرباران شدند.
ورزشكار  كي  با  ناديا  آمركيا  در 
ازدواج  كانر  بارت  بنام  آمركياىي 
در  تاكنون  زمان  آن  از  و  كرد 
باشگاه  كي  مشتركاً  اوكلاهما 
آموزش  كار  به  و  دارد  ژيمناستكي 

و داورى ميپردازد.
او هيچگاه موطن خود را از ياد نبرده 
دلار  هزار   ١٠٠ مبلغ  ساله  هر  و 
رومانى  ژيمناستكي  فدراسيون  به 

كمك مكيند.
 ١٠ از  بيش  امروزه  ناديا  ثروت 

ميليون دلار است.
 ، بوكس  در  على  محمد  نام  اگر 
پله  و  بسكتبال  در  جوردن  ماكيل 
ترديد  بى   ، است  عجين  فوتبال  در 
ورزش  اسطوره  كومانچى  ناديا 

ژيمناستكي  است.

 مد ساز ژاكلين كندى

مشهور  مدساز  كاسينى  اولگ   
آمركياىي براى اكثر زنان سرشناس 
آمركيا لباس ميدوخت ، وقتى متوجه 
شد كه همسرش با جان اف كندى 

رابطه دارد ، او را طلاق داد.
از  زنان سلبريتى  زيادى  تعداد  با  او 
قبيل ؛ بتى گاربل ، لانا ترنر ، اورسولا 
آندرس و گريس كلى رابطه داشت.
كاسينى در سال ٢٠٠٦ ميلادى در 

سن ٦٩ سالگى در گذشت.

 پنج ثروتمندترين هاى جهان 

شركت  صاحب   ، آرنولد  برنارد 
 ، لوكس  كالاهاى  فروشنده   LVMH
٢٠١ ميليارد دلار ٢-ایلان ماسك ، 
كمپانى تسلا ، ١٧٦ ميليارد دلار ٣- 
جف بزوس ، آمازون ، ١٢٨ ميليارد 
ماكيروسافت   ، گيتس  بيل   -٤ دلار 
، ١٢١ ميليارد دلار ٥- وارن بافت، 
ميليارد   ١٠٨  ، هاتاوى  باركشاير 

دلار.
گفتنى است ، اكثر اين افراد ماليكت 
چندين كمپانى را عهده دار هستند ، 

خصوصًا نفر اول اين ليست.

 اى كشته كه را كشتى؟
در ماه مارس سال ١٩٧٩ ميلادى ،

وزير  نخست   ، بوتو  على  ذوالفقار   
پيشين پاكستان به جرم صدور حكم 
 ، اش  سياسى  رقباى  براى  اعدام 

اعدام گرديد.

 صدمين سال تولد هيتلر 
در   ١٩٨٩ سال  آوريل   ٢٠ در   
، هيتلر  آدولف  تولد  سال  صدمين 

 

نئو  و  نازى  افراد  از  زيادى  عده 
براى  تجمعى  قصد كردند كه  نازى 
تولدش  محل  در  هيتلر  بزرگداشت 
با  كه  بگيرند  اتريش   - برونائو  در 
و  اتريش روبرو شد  مخالفت شديد 
تمام راههاى منجر به اين شهر بسته 

شد.
خانه  با  نميداند  اتريش  دولت  هنوز 
محل تولد هيتلر در اين شهر كوچك 

چه كند؟

 كلئوپاتراى سياهپوست
حال  در  نتفلكيس  سينماىي  كمپانى 
در  قسمته  چهار  سريال  كي  تهيه 
اين  كلئوپاتراست.با  زندگى  مورد 
تفاوت كه بازيگر نقش كلئوپاترا اين 
بار بجاى اليزابت تيلور كي كلئوپاترا 
سياهپوست كمرنگ با موهاى فرفرى 

، ٢٧ ساله ، بنام ادل جيمز است.
شمار  شديد  اعتراض  مورد  اينكار 
زيادى از مردم و مقامات مصر قرار 

گرفت .
تاكنون ٦٢ پتيشن ) عريضه با امضاء( 
مبرز  ويكل  و كي  آورى شده  جمع 
دادگاههاى  به  نتفلكيس  از  مصرى 
است. كرده  شكايت  المللى  بين 
بود  يونان  مقدونيه-  اهل  كلئوپاترا 
ميلاد ١٩ سال  از  قبل  تا سال٣٠  و 
در مصر حكومت كرد و در اين سال 
با سم كي افعى مهلك در سن ٣٩ 

سالگى دست به خودكشى زد.
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داستانی با بنُ مایه ای از رویدادی راستینداستانی با بنُ مایه ای از رویدادی راستین

در  از: ک- هومان وانگ  کليسای  ابتدابه  بامدادان 
بخش جلفاوسپس به ديدن سی وسه 
معروف  ومنارجنبان  خواجو  وپل  پل 
وسپس  رفتيم  کارلادان  درروستای 
ی  مشاهده  وبه  برگشتيم  اصفهان  به 
سلجوقيان درزمان  که  جامع  مسجد 
خوردن  از  وپس  بودرفتيم  بناشده 
ساعت  رامقارن  ناهار،اصفهان 
دوبعدازظهر به مقصد شيرازترک کرديم.

شب هنگام به شيرازرسيديم ،ناچارشب 
رادرهتلی گذرانديم وبامدادن پس از 
به ناشتايی در رستوران هتل  خوردن 
ازغارشاپور  تا  راندم  کازرون  سوی 
در  چوگان  تنگ  درانتهای 
بيشاپور باستانی  چهارکيلومتری شهر 
ودر ٢۵ کيلومتری شهرکازرون ديدن 
کنيم،دردرون اين غار تنديس بلندبالايی 
از شاپور اول وجوددارد،سپس به شيراز 
،ازادامۀ  خاطرخستگی  وبه  مراجعت 
روز  ،بامداد  کرديم  خودداری  تحقيق 
بعد به ديدن نقش رستم ونقش رجب 
وپاسارگاد واستخرکه جملگی به فاصله 
های نزديک به تخت جمشيد)پارسه( 
ازتخت  وبالاخره  دارندرفتيم  قرار 
غروب  تا  که  کرديم  ديدن  جمشيد 
به درازاکشيد، در حاليکه رؤيا دراوج 
ارزنده  آثار  اين  ديدن  از  شادمانی 
يادداشت  از  پرُ  وافتخارآميزوبادفتری 
وفيلم بودومن خسته شده بودم،شامی 
دررستوران هتل خورديم وهريک ازما 
گرفتم  دوشی  ومن  رفتيم  اتاقمان  به 

وخوابيدم.
درخوابی عميق بودم که صدای کوبيدن 
درِاتاقم را شنيدم، با دستپاچگی دررا باز 
کردم،ديدم رؤياست، با لبخند گفت:
خيلی  ديروز  اينکه  مثل  بخشيد  به 
که  چندباری  چون  کردم  ات  خسته 
شدم،  نشد،نگران  ازتو  خبری  درزدم 
می خواستم به مديرهتل مراجعه کنم 
تا دررا باز کندواز حال تو با خبر شوم 
که خوشبختانه می بينم خواب سنگينی 
داشتی،اگر هنوزميل به خوابيدن داری 
مشکلی نيست من در سرسرای هتل در 

انتظارت خواهم بود.
گفتم: نه نه ،نيازی به خواب بيشتر ندارم ،

 چنددقيقه ديگر به تو ملحق خواهم 
شد ،آنروزبه خاطر خواب ماندگی من،

پيش  روزهای  از  ديرتر  را  ناشتايی 
خورديم،ضمن خوردن ناشتايی گفت: 
شيراز  به  که  حال  باشی  موافق  اگر 
آمده ايم،ازآرامگاه سعدی وحافظ اين 
بزرگ نامداران فرهنگ وادبيات ايران 

نيز ديدنی بکنيم.
گفتم: اتفاقا می خواستم امروز وپيش 

تو  به  پيشنهادی  شيرازچنين  ازترک 
پيشقدم  تو  باشم،چه خوب که  کرده 
آن  آرامگاه  ديدن  از  پس  شدی، 
ومسجد  بازار  ديدن  به  دوبزرگوار، 
،ديدن  رفتيم  زند  خان  کريم  وارگ 

ارگ چندان سهل نبود چراکه بخشی
ازآن به شهربانی شيراز وبخشی ديگر 
به زندان موقت اختصاص يافته بود،اما 
با ديدن وضع وبروروی ما وپس از چند

پرسش وپاسخ موفق شديم.
بامداد روزبعدبه سوی تهران حرکت 
ناهار  خوردن  از  وپس  کرديم 
کوتاه  توقف  بار  ودوسه  دراصفهان 
بين راه، درحاليکه رؤيا ازارمغان سفر 
چندروزه اش بسيار شادمان بود،مقارن 
وپدرومادر  رسيديم  تهران  به  غروب 
کارش  ودر  رؤيارا سرحال  ازاينکه  او 

موفق می ديدند، ازمن تشکرکردند.
ايام  در  رؤيا  منزل  به  رفتن  چه  اگر 
آنهم  گاه  گه  دانشگاه  در  تحصيل 
درروزهای جمعه انجام می شد ولی در 
دانشگاه هرروز باهم ديدار واغلب باهم 
به ناهار ويا عصرها به همان کافه ی 
کذامی رفتيم،ضمناً هرازگاهی نيز آقای 
وخواهرش  ورؤيا  وخانمشان  شايان 
ازسوی پدرومادرم به منزل ما به شام 
دعوت می شدند.تاآنکه سال تحصيلی 
به پايان رسيد ومن فارغ التحصيل شدم ،
امارؤيا برای دريافت ليسانس به تحمل 

يک سال ديگرناگزيربود.
چون ديدن آثار باستانی سال گذشته 
ازبرای رؤيا بسيار جالب ودلپذير بود 

وتوانسته بود مطالبی را ازبرای تز خود
تهيهّ به بيند،از من خواست تا درتعطيلات 
تابستانی همان سال که من موفق به 
دريافت دانشنامه شده بودم،درصورت 
امکان به ديدن چند آثار ديگردرساير 
نقاط ايران برويم،پيشنهاداورا در کمال 
ميل وخوشحالی پذيرفتم وگفتم: به نظر 
آن  وپيرامون  وکرمانشاه  همدان  من 

بسيار جالب است .
گفت:پيشنهادخوبی است.

تابستانی  درتعطيلات  سرانجام 
خداحافظی  از  پس  نيز  سال  آن 
باپدرومادروخواهررؤيا،بامداد روزی در
 ميانه ی تيرماه به سوی همدان رانديم

 ،به گونه ای فشرده بگويم آنکه پس 
ديدن  ابتدابه  همدان  به  ازرسيدن 
به  موصوف  وآرامگاه  ها  سنگی  شير 
استرهمسر خشايارشاه ومردخای دايی 
ابوعلی  آرامگاه  ديدن  به  وسپس  او 
سينا رفتيم ،ناهاری دريکی ازرستورانها 

خورديم
پس از لحظاتی به ديدن مجموعه ای 

از آثار باستانی معروف به» گنج نامه«
قرار  سبزوخرم  ای  دردره  که  رفتيم 
داريوش  از  ای  کتيبه  درآنجا  داشت، 
ميخی  خط  به  وخشايارشاه  بزرگ 
بود وچند  نقر شده  برسينه ی کوهی 
اثر تاريخی جالب نيز درهمان پيرامون 
قرارداشت که رؤيا با حوصله ووسواسی 
عکسبرداری  به  آنان  همه  از  جالب 
ديدن پرداخت،چون  نتُ  وبرداشتن 
آنهمه آثار وقت گير بود،ازاين رو بهتر 
ديديم که شب را در هتلی درهمدان 
بگذرانيم تا در بامداد روزبعد به ديدن 
آثاری دراستان کرمانشاه برويم که اين 
کار انجام شد وما ابتد ا در بيستون از 
توابع کرمانشاه ازنقشی که در سينه ی 
کوهی به فرمان داريوش بزرگ حک 
شده بودديدن کرديم وسپس به طاق 
ديدن  کنگاوربرای  به  وآنگاه  بستان 
مشغول  ،زمانيکه  رفتيم  آناهيتا  معبد 
بوديم، ديدم رؤيا  آناهيتا  ديدن معبد 
روی سنگی نشسته وبه خود می پيچد، 
گفتم : بهتراست کار تحقيق را به فردا

موکول کنيم،به نظرم اينهمه سرپا بودن 
تورا خسته کرده است،برويم ودر هتلی 
استراحت کن تا حالت خوب شود، اما 
درطول راه بين کنگاور تا کرمانشاه که 
رؤيا  درد  داشت،  فاصله  کيلومتر   ٨۵
لحظه به لحظه بيشتر می شد ومن برای 
زودتررسيدن به کرمانشاه ورساندن او 
به بيمارستان برخلاف عادت هميشگی 
خطررا  وچند  راندم  زياد  سرعت  با 
بيمارستانی در  به  تا  نهادم  پشت سر 
من  روحی  حال  رسيديم،  کرمانشاه 
بهتر ازحال روحی وجسمی رؤيا نبود، 
آخر اين چه دردی بود که به يکباره 
با  بود،  را گرفته  ناگهانی گريبانش  و 
خود می گفتم:هر چه را که او ناهار آن 
روزدررستوران خورده بود منهم خورده

 بودم،
پس علت اين درد شديد چه می تواند 

باشد؟
با رسيدن به بيمارستان فوراً اورا به بخش 
اورژانس بردند وابتدا به منظورتسکين 
کردندکه  تزريق  اومُرفين  به  دردش 
توانست آرام بگيرد،عکسبرداری هايی 
ازبخش داخلی بدنش انجام شد پس 
دردآور،دکتر  انتظاری  چند ساعت  از 
مربوطه گفت: عکسها نشان می دهد 
رؤيا  بزرگ  ی  درروده  مشکلی  که 
ديده شده است،اما برای اطمينان وابراز 

نظرکامل نياز به جرّاحی خواهد بود .
کار  اين  وامکان  مسافريم  ما  گفتم: 
ازبرای ما ازهرجهت فراهم نيست،بدين 
برگرديم  تهران  به  ناگزيريم  لحاظ 
اين  وبا اطلاع وصوابديد پدرومادرش 
انجام  درتهران  لزوم  صورت  در  کار 
به  امشب  همين  ناچار  شود،بنابراين 
من  گرديم،تنهاتقاضای  می  بر  تهران 
دردش  تسکين  ازبرای  که  است  اين 
راه  طول  در  که  کنيد  تجويز  دارويی 

درد نکشد ومن بتوانم رانندگی کنم.
پزشک نسخه ای نوشت ومابيمارستان 
را در حاليکه ساعت نهُ شب را نشان 

می داد ودرد رؤيا با تزريقی که شده
بود آرام گرفته بود ترک کرديم وپس 
از تهيۀّ داروی مسکن از داروخانه ای 
به سوی تهرا ن راندم،چون رؤيااز من 
خواسته بود که درحدّ اعتدال واحتياط 
رانندگی کنم منهم به توصۀي او رفتار 
کردم ودرساعت هفت بامداد توانستم 
خودمان را به منزل رؤيا برسانيم، جز 
خواب  در  جملگی  خانه  خدمتکار 
بودند،با سروصدای ما همگی از خواب 
ماجرا،پدرش وباشنيدن  شدند  بيدار 

گفت: بر اعصاب تان مسلط باشيد،اغلب 
اين چيزها پيش می آيد وبه زودی هم 
با يک دارو درست می شود ،با همه ی

را  از من خواست که رؤيا  اين حال   
به بيمارستان پارس برسانم واو که با 
تلفنی  دارد  بيمارستان دوستی  رييس 
ومتعاقباً  کرد  راخواهد  لازم  سفارش 
زمانيکه   . آمد  خواهد  بيمارستان  به 
بنابه  ديديم  رسيديم،  بيمارستان  به 
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ازمتن کتاب :

نخست  راازمقام  مصدق  انفصال  نویسد:»...در22مردادماه1332احکام  می  شاه 
وزیری وانتصاب سرلشکرزاهدی را بجای وی امضاء کردم ومأموریتِ خیلی دقیق 
محوّل  گارد شاهنشاهی  فرمانده  نصیری  الله  نعمت  رابه سرهنگ  احکام  ابلاغ 
نمودم ...پس از آنکه سرهنگ نصیری ازرامسر به کاخ سعدآباد رسید،ابتدا عازم 

ابلاغ فرمان من  به سرلشکرزاهدی گردید.
       سرهنگ نصیری باکمک وراهنمایی واسطه های مختلف به سرلشکرزاهدی 
]که درمخفی گاه بسر می برُد[ دسترسی یافته وفرمان مرابه وی ابلاغ نمود ووی 
نیزفورا آمادگی خودرا به قبول این مأموریت اعلام داشت.اکنون موقع آن بود 

که فرمان عزل به مصدق ابلاغ شود...
       زاهدی به سرهنگ نصیری دستورداده بود که حتی الامکان فرمان را بدون 
واسطه به شخص مصدق ابلاغ کند ورسید دریافت دارد تا نتواند بعداً وصول آن 
رامنکرشود.درحدودساعت یازده شب 25 مرداد سرهنگ نصیری به اتفاق دو 
تن ازافسران خود،ازکاخ سعدآباد به سوی منزل مصدق حرکت کردند...سرهنگ 
نصیری بوسیله ی یکی از افسران مأمورِخانه ی مصدق تقاضای ملاقات مصدق 
راکرد ولی این تقاضا قبول نشد، ناچاراز یکی ازافسران مصدق که تاحدّی مورد 
اطمینانش بود قول گرفت  که فرمان را به مصدق ابلاغ ورسید آن را گرفته وبه 
سرهنگ]نصیری[برساند....بالاخره رسیدی را که مصدق به خط خودنوشته بود 
رسید  نبودن  جعلی  از  بود  آشنا  مصدق  با خط  که  وسرهنگ  داد  به سرهنگ 
اطمینان یافت ودر آن موقع که یکساعت از نیمه شب گذشته بود قصد مراجعت 

نمود...«.مأموریتّ برای وطنم برگ-198تا200
       همانگونه که اشاره شد،سرهنگ نصیری هنگامیکه قصد مراجعت از منزل 

مصدق را داشت به دستوردکتر مصدق ازطریق ستادارتش بازداشت میشود.«
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  انقلاب )revolution ( یعنی دیگرگون شدن، تغییر، تحوّل وتبدیل، 
که این واژه معمولادًرباره ی دگرگونی های انجام شده درزمینه های 
انقلاب  سیاسی،  انقلاب  ویژگیهایشان،ازجمله  وبرحَسَبِ  گوناگون 
مذهبی  انقلاب  ویا   )  renaissance(فرهنگی انقلاب  صنعتی، 
به کار می رود، چون تم این گفتاردرباره ی  وانقلاب ضدّ استعماری 
انقلاب سیاسی از نوع خونین وبرآیندآن است، ازاین رو از پرداختن 
به دیگرانواع انقلابها که برخلاف انقلابات خونین در پیشرفت و تعالی 
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 آشنایی باشاهکارهای  ادبیات  ایران وجهان                                                                                        از: دکتر زهرا کریمی پور- اوهایو

                                

دهم  سده  در  گن  نه  شو  ساى 
بانوى  نخستين  ژاپن،   در  ميلادى 
تحت  ای  مقاله  در  نويس  مقاله 
عنوان » چيز هاى تنفر آميز« كه در 
نوشته پيش به تعدادى از  آن اشاره 
شد. وى كه در خدمت بانويي در 
 Court Lady or Lady  ( بود  دربار 
نظر  به  آزاده  زنى   )  -in -Waiting
مى آيد كه باىك از بيان واقعييات 
ندارد. او از راه نوشته اش از رفتار 
هاى ناپسند ايراد مى گيرد كه دگر 
گونى به وجود بياورد. او  از منفى 
گرايي نمى هراسد و منفى ها را مى 

گويد. 
سعدى نيز در سده سيزده ميلادى 
راه  از  گلستان  هاى  حكايت  در  
داستان هاى كوتاه تعليم و تربيت 
هاى  زيان  و  ها  منفى  و  كند  مى 
رفتار هاى نا خوش آيند را با نظم 
و نثر به انشاء مى كشد. ولى شونگن 
هنر انشاء نويسى كشش دار مانند 
سعدى ندارد. او تنها سخنگويي بى 
پرده است و هدفش ياد دادن راه 
را ىكي  ها  نكته  درست است كه 
پس از ديگرى بيان مى كند به اين 

ترتيب: 
-فردى در حال بيان داستانى است 
و همه به گوشند كه فردى ديگر به 
ميان داستان او مى پرد كه بگويد او 
با هوش ترين شنونده است. چنين 
اگر  است  انگيز  تنفر  بسيار  فردى 

بچه و يا بزرگ سال باشد. 
-ممكن است فردى در حال گفتن 
داستانى باشد و ىكي از شنونده ها 
ميان صحبت او بدود كه به داستان 
نفرت  بسيار  فرد  آن  كند.  اضافه 

انگيز است. 

اى است كه  انگيز صحنه  -نفرت 
موشى در اطاق پرسه زنان از اين 

سمت به سمت ديگر برود.
-چند بچه به خانه شخصى مى آيند 
و آن شخص به بچه ها اسباب بازى 
مى دهد كه آن ها را سر گرم كند. 
بچه ها از اين كار سوء استفاده مى 
كنند و هر روز به خانه اين شخص 
مى آيند و زندگيش را به هم مى 
ريزند كه اين رفتار بسيار ناپسند 

است. 
- شخصى نا خوانده به ملاقات مى 

آيد ولى ميز بان خواب است .
 كار كن خانه او را بيدار مى كند 
و با لفظى تمسخر آميز مى گويد: 
»عجب پر خوابى!«  كه اين حرف 

بسيار زشت و دلخور كننده است. 
مى  وارد  گروهى  به  واردى  -تازه 
شود ولى همه اختيار را به دست مى 
گيرد. او قانون براى گروه مى سازد 
و به همه نظر هايش را توصيه مى 
كند. اين رفتار بسيار نا خوش آيند 

است. 
رابطه هستى،  او در  با  -مردى كه 
زنانى را كه پيش از تو با او در رابطه 
بوده اند ستايش مى كند. اين رفتار 
ركيك است. ركيك تر آن است 
كه اين مرد هنوز با ىكي از اين زن 
ها در رابطه باشد. ) اما گاهى فكر 
مى كنم اين رفتار ها اهمييت ندارند 

كه به آن ها بها بدهم.(
و  كند  مى  عطسه  كه  -شخصى 
نفرت  خواند،  مى  دعايي  بلافاصله 

انگيز است. 
- واق واق سگ ها براى زمان زياد، 

بسيار اذيت كننده است. 
ها  رفتار  ترين  ناگوار  از  ىكي   -

نبستن در، بعد از ترك خانه است. 
-ناپسند ترين رفتار شوهر هنگامى 
است كه بچه خود را كه پسر است 
به فرزند ديگرش كه دختر است 
ترجيح مى دهد و از او مراقبت مى 
كند ولى از فرزند دخترش فاصله 
چنين  رفتار  كه  واى  گيرد.  مى 

شوهرى نا خوشايند است. 
نامه  لاابالى  كه  مردمى  از  -من 
ها  أن  يا  دارم.  نفرت  نويسند  مى 
در نوشتن واژه هاى خوب به كار 
نمى برند و يا برخى را كه شايسته 

ستايش نيستند ستايش مى كنند. 
-هنگامى كه مردم بى قيد و بند و با 
واژه هاى ناپسند با هم صحبت مى 
كنند بسيار چندش آور است. همان 
هنگامى  است  آور  چندش  گونه 
والا  اشخاص  عنوان  شخصى  كه 
بى  رفتار  اين  كنند.  مى  حذف  را 
حرمتى به ديگران است و من نمى 

توانم آن را نا ديده بگيرم.
-گاهى شخصى كه بدون »كريزما« 
است كوشش دارد ديگران را تحت 
تاثير قرار دهد و با واژه هاى »قلمبه، 
سلمبه« صحبت مى كند. اين رفتار 

بسيار مسخره و ناپسند است. 
-گاهى ديده ام كه افراد اشخاص 
آن  تيتر  بدون  را  بار  در  مقام  والا 
ها خطاب مى كنند و يا در حضور 
آن ها » من« مى گويند كه نه تنها 
بسيار زشت  بلكه  نيست،  شايسته 

است. 
-گاهى بدون دليل شخصى دلپذير 
نيست، به علاوه رفتارى بد از وى 
سر مى زند كه ديگر » واويلاست« . 
- گاهى مردى در كالسكه اى به 
تنهايي به سير و سياحت مى پردازد

 
ديگر  كسى  با  را  هايش  يافته  و 
نفر  چند  چون  شود  نمى  شركي 
جوان را با خود به گردش نمى برد .
 او سرمست از شادى و سرور است 
)از نيم رخش در كالسكه پيداست (.

 چنين رفتارى خودخواهانه است. 
-همانطور نا خوش آيند است رفتار 
مردى كه نيمه شب خانه را ترك 
مى كند ولى وقت زيادى صرف مى 
كند كه لباسش و کلاهش درست 
باشد. آيا كسى او را در نيمه شب 

مى بيند؟ 
ديدار  به  مردى   كه  -هنگامى 
هم  با  را  شب  و  آيد  مى  معشوق 
صبح  حافظى  خدا  گذرانند،  مى 
بايد بسيار لطيف باشد و مرد بايد 
هايش  لباس  خاصى  مهارت  با 
تا  كند  رفتار  عاشقانه  و  بپوشد  را 
عجله  با  او  اگر  ولى  بعدى.  ديدار 
لباس بپوشد وآنجا را ترك كند، آن 
رفتار زننده در ذهن خواهد ماند و 

فراموش نخواهد شد. 

بر گردان از ژاپنى به انگليسى:
Ivan Morris 

بر گردان از انگليسى به فارسى:
زهرا كريمى پور

 The Art of Personal  ( كتاب  از 
  Essay, Edited by Philip Lopate

 )1994

ادامة رفتار هاى ناپسند

 نوشته: ساى شونه گن

) Sei Shonagan ( 

شونه کن تنها سخنگويي بى پرده است و هدفش ياد دادن راه درست 
است كه نكته ها را ىكي پس از ديگرى بيان مى كند. سعدی  موفق تراز 

شونه کن به این مهم می پر دازد

یادی از سهراب سپهری    						        محمدعلی دولتشاهی - کنتیکت 

نکنـیم
     آب را گل 

دست درویشی  شاید، نان خشکیده فرو برده درآب

سپهری   سهراب  با  نگارنده  آشنائی 
دانشگاه   زیبای   هنرهای   دردانشکدة 
دررشتة  سهراب   آمد.  بوجود  تهران  
نقاشی کلاسیک کار می کرد و من هم 
بودم.  کرده  انتخاب  را  معماری  رشتة 
اکثراوقات  باهم در تماس بودیم تااینکه  
هم  سهراب  و  شدم  آمریکا  عازم  من 

بعدازمن به آمریکا آمد. دوست هنرمند 
مشترکی  داشتیم بنام مسعود بهنام که در 
جنوب فرانسه زندگی می کرد. ازاتفاق 
خوش یک روز با سهراب  وبهنام قرار 
گذاشتیم برویم به دیدار دوست هنرمند 
نقاش  گریگوریان-  مارکو   - دیگری 
نیویورک  در  که  مدرن  ساز  ومجسمه 
خیابان سوم گالری داشت بنام » گورکی 
گالری« هرسه  وارد گالری شدیم  پس 
از نشست  طولانی  از دیدار آثار مارکو 
و شنیدن اشعار  سهراب حالی کردیم. 
درپایان سهراب از ما خداحافظی کرد 
باشما  انگلستان بعداً  و گفت می روم 

نماند   ناگفته  بود.  خواهم  درتماس 
وقت  هیچ  که  داشت  بیماری  سهراب 
اظهار نمی کرد وروز بروز بیماری اش  

وخیم تر  می شد.
سهراب سپهری  از مردم کاشان  واز 
خاندان لسان الملک ادیب ومورخ عصر  
قاجاربود. او بسال  ۱۳۰۷ متولد شده  

وبیشترین سالهای عمر را درتهران بسر 
آورده است. وی درسال ۱۳۳۲ با کسب 
رتبة اول  از دانشکدة هنرهای  زیبای  
دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. او 
نقاش وشاعری صاحب اندیشه بودو به 
بسیاری از کشورها  از جمله انگلستان، 
فرانسه، ایتالیا، آمریکا  و یونان  سفرهائی 
داشته است. ازاو مجموعه اشعاری بنام 
های » مرگ رنگ«  ،» زندگی خوابها« 
او  است.  مانده  باقی  سبز«،  حجم   «  ،
درنهایت  درخرداد ۱۳۵۶ مجموعه شعر 
خودوکتاب تازه » ما هیچ، ما نگاه« را 
دریک مجلد بنام » هشت کتاب« منتشر 

کرد که یک نسخه از آن را به من هدیه 
نمود.

می  بکار  شاعرانه  رنگهارا   سهراب  
گرفت و شعرهارا  چون تابلوی نقاشی 
به  رنگها می آراست. سهراب  نقاش و 
شاعری چیره دست بود که درزمان خود 
براوج قلة هنر ایستاد وتأثیرش براندیشه 
ها چون نفوذ آب برخاک تشنة  کویر 

گوارا بود. 
پس از عبور از فرازو نشیب شعر سرانجام 
او در دو منظومه » صدای پای آب« و 
» مسافر«  وسپس  دردفتر  شعر»حجم 
سبز« به اوج شکوفائی  شاعرانه  وزبان 

ودید  مستقل  خویش رسید.
نخستین  مجموعة شعرش  بنام » مرگ 
رنگ« درسال ۱۳۳۰ یعنی به زمانی که 
او درسن ۲۳ سالگی بود چاپ ومنتشر 
اوتاانتشار  که  را  زمانی  گردیدوفاصلة 
ومسافر  آب  پای  صدای  شعر   دفاتر 
درسالهای ۱۳۴۳ تا ۴۶ طی نمود برای 
او دوران  تجربی بوده اند. درآن دوران 
اشعاراو اطنظرزبان وشیوة بیانی یکدست 
نبوده وتأثیر  نیمایوشیج وتوللی وفروغ 
لیکن  می خورد.  بچشم  درآن  ومولانا 
دو   رادرهمین  شعر   برفرازقلة  صعود 
دید.  باید  سبز  ودردفتر حجم  منظومه 
جایگاهی  که او  درسالهای شکوفائی  
اشعارخود داشته وچهرة  یگانه ای ازاو 
درادبیات امروزما بیان  شده است ونیز  

علاقة  شعردوستان به اشعاراو نیز  بخاطر 
همین دوره کارهای شاعرانه اوست.

قسمتهایی ازشعر » سهراب و سیمرغ« 
از سروده های شاعرارزنده نادر نادرپور   

پایان بخش این نوشتار  است:
آه سهراب! درآغازبرومندی تو

چه کسی می دانست 
که جهان را- نفسی چند پس از جشن 

بهار
بالب بسته، وداعی ابدی خواهی گفت

چه کسی می دانست 
که پس از آنهمه  بیداردلی

 درشب تیرة نیسان زمین خواهی رفت
آه شاید که تو خود آگه ازاین خواب 

پریشان بودی.....

واژة مرگ دراندیشة تو نقطه نداشت
زین سبب بود که دردفتر عمر

مرگ را  نقطة  فرجام نمی دانستی
زین سبب بود که درلحظة« بدرود  پدر

چشم خوشباورتو
پاسبانان جهان را همه شاعر می دید

چشم تو  بینش کیهانی داشت
زانکه در مذهب عشق

تو پیام آور عرفان بودی
گل زندگی سهراب دراول اردیبهشت 
ماه  سال ۱۳۵۹ درکویر خشک سرطان 

خون  پرپر شد. 
یادش جاودانه وگرامی باد.

ب سپهری
تابلویی از سهرا

چهرة سهراب سپهری کار استاد دولتشاهی
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درپرند نیـلی شعروغزل
حسن رضوی)شباهنگ(

سربه گریبان
چکنم سربگریبان  گرنکنم  چکنم 

			      نگذرم از همه عالم ز  رفیقان چکنم 
نکشم پای زمیخانه و درکلبة خویش

نسپارم به حریفان  همه میدان،   چکنم
حال اگر دورفلک بامن  دیوانه نساخت

چکنم  رقیبان  به  اورا  تحفة  ندهم 
کنده ام جان وندارم وطنی درغربت

گرنگویم که منم عاشق ایران  چکنم

بتول عزیز پور

سقفی از آفتاب
جیب خالی رؤیا را می تکانم
شاید فلسفه ای رافریب دهم

خدا حروف پیراهنش را
درمعبد کیهانیب می بافد

هزارانگشت
 هزار کلام را  ورق می زند

وحنجره ای  نمی یابد
 وقتی پای زمین درهمة فصل ها  می لرزد

سقفی ازآفتاب
سیمای شعرم را گرم نمی کند.

فهیمه فرجاد

مرزمفهوم
وما چه  بیهوده اندیشه می کنیم

پروازی را که بیهودگی است
اماترایافتن، باوربودن است
همچون  پرنده ای بی پرواز

که باور هیچ آسمانیش  درسر نیست
دریغا که میل رفتن ما بسیار 

وباورپروازمان هیچ!

شهین حنانه

                    سبزتراز بهار
درآینة بهار می آراید

گیسوی  هزاررنگ خودراباغ
درآینة سیاه چشمانت

گیسوی سیاه خود می آرایم
باشانه ای  از  عقیق ومروارید

توسبزتراز بهار می آئی
 زیبائیت ازدریچه ها پیداست

می آئي و چشمه های  گل جوشان
می آئی و کوچه  رخت گل پوشان

می آئی ومن ستاره می چینم
 ازظلمت  بیکران چشمانت

محمد جلالی چیمه)م.سحر(

آ نکه مستانه برآئینه وگل...
پازده است برآئینه وگل  آنکه مستانه 

 دیرگاهی است می ازخون دل  مازده است
باد مستی  باردگر  چکند؟   ما  کشتی 

چنگ درگیسوی آشفتة دریا زده است
» باد می گردد ودر باز و چر اغ است خموش«

حرف ما را  قلم عاصی »نیما«  زده  است
مرغ طوفان سخن از نرمش امواج  مگوی

عاشق آن است که پا برسر پروا زده است
دراز است   زمانی  پولاد  بالب  ما   سرِ 

است زده  فردا  پیمانة    به  پیوند   ِ می 
سرخگون جامة فریاد که  ظلمت  پوشید

دل صبح است که خون  برشب یلدازده است
نیم شب شعله  اگر  سوخته  برقامت دار

آسمان را  گل خورشید به سیمازده است
تکیــد ابر  این  سنگینی  ز  کوه  شانة   

 کاش باران بزند، داغ به گلها زده است

رضا صابری

                    دریا
تادریارا ندیده بودم

نمی دانستم که می تواند فرو بلعد
حباب سرخ خورشیدرا
                       آرام 

آرام.
تادریارا ندیده بودم

نمی دانستم که با هرپیچ وتاب
می مکد  لب سوختة ساحل را

تادریاراندیده بودم
نمی دانستم که همان پژواک آسمان است

تادریارا ندیده بودم
نمی دانستم که طوفان برچهرة آرام دریا چین وچروک می اندازد

وتادریارا ندیده بودم....

هوشنگ فیلسوف

گار سـی
گرچه زائیدة خاک

روح او
اخترسرخ

فکراو
ابرسپید،

میل او
جانب آن آبی پاک،
گرچه زائیدة خاک.

کاراپت دردریان )کارو(

فـریاد
من شاعر عصیان انسانهای عاصی .
افسون شکن ناقوس دنیای فسانه .
دردی کش می خانه آزرده بختان.

مطرود درگاه خدایان زمانه ...
تا ظلمت افکن صبح فردا زای فردا :
در خدمت این شِکوَه های بیکرانه...
چون آسمانی ، طایری ، ابر آشیانه ...

با هر کلام و هر طنین و هر ترانه .
دل میزنم ، در تنگ شب ، صحرا به صحرا ....

تا جویم از فردای انسانی نشانه ....
فریاد ....! فریاد....!

زیبا کرباسی ) شاعر افغان(

غزل۳
روزگارت  سیه وبخت تو خواب است وطن

به گلوی سحر ت سُرب مذاب  است وطن
آسمان، سبزه، زمین، خاک سیاه است سیاه

عشق، اندیشه، نفس، زیر حجاب است وطن
تا که شیخت بنشسته است به شاهی برتخت:

سهم خورشید دلان فقروعذاب است، وطن!
عصیانیت دل   پروای  بـه  خفتـه  رازهـا 

وطن است  نقاب  زیر  در  تو  خشم  چهرة 
دید خواهی  چورسد،  طغیان  توفانی  روز 

خونشان برلب  خلقت چوشراب است وطن!
سقف هر دخمه و زندان به سر زندانبـان

وطن! است  خراب  ،جمله  تو  آزادی  روز 

شهیار قنبری

غزل شیشه ای
در تو خلاصه میشوم، با تو زلال می شوم
از پر پیراهن تو، پرُ پر و بال می شوم
در شب یلدایی تو، صاحب روز می شوم
صاحب تحویل شبِ، اول سال می شوم
در قفس ابری شب، ماه اسیر بوده ام
با تو رهاتر از همه، ماه هلال می شوم
با تو زلال می شوم، پرُ پر و بال می شوم
شعر محال می شوم، بر این روال می شوم
تا ملکوت جذبه ات، شبانه راه می روم
چون که نظر کرده ی نور لایزال می شوم
خاصیت سروده ها، تمام خواستن نبود
برای از تو دم زدن، شعر محال می شوم
جز غزل شیشه ای ام، شعر مرا سنگ بدان
چون پس از این شاعر تو، بر این روال می شوم
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				                          بخش  هفدهم       محمد شهبازی دکترای زبان وادبیات فارسی 

فرهنگ وزبان فارسی درعصر افشاریه وزندیه

مربوط می شد بازآفرینی کرد. 
مشتاق با بازگشت به شیوه قدما تا حد 
معتدلی علاقه به صنایع بدیعی را هم 

که در عصر صائب از یاد رفته بود،
به  او در شیوه قدما  برانگیخت.  نو  از 
توجه  فارس  و  عراق  گویندگان  طرز 

داشت.
- میرزا نصیر: میرزا نصیر جهرمی که 
به خواجه نصیر ثانی نیز معروف است، 
پزشک، معمار، دانشمند و شاعر بود. او

و  بود  زند  خان  کریم  دربار  پزشک 
تعیین  و  وکیل شیراز  طراحی مسجد 
جهت قبله آن از جمله اقدامات اوست. 
فارسی  به  اشعاری  دارای  میرزانصیر 
و عربی است و افزون بر آن تالیفات 
نجوم و  پزشکی، حکمت  در  بسیاری 

 دارد.
- صهبا: صهبا در شهر قم متولد شد 
ولی اجدادش اهل شهر دماوند بودند. 
او مدتی در قم به تحصیل پرداخت و 
بعد به شهر اصفهان رفت و فنون شعر 
از  زمان  آن  شاعران  اغلب  مانند  را 
میر سید علی مشتاق فرا گرفت و به 
او داشت  با  نزدیکی که  ارتباط  دلیل 
تخلصش نیز از مشتاق بوده است. صهبا 
با شاعرانی چون آذر بیگدلی و هاتف 
از  اصفهانی هم عصر و مباشر بوده و 
قلمداد  ادبی  بازگشت  دوره  شاعران 

میشود. در شاعری طبعی لطیف و ذوقی 
سلیم داشت و بیشتربه سرودن غزل و 

رباعی می پرداخت.
نتیجه گیری

شاعران به سبب جوّ اجتماعی و سیاسی 
حاکم در ایران نتوانستند همانند سایر 
عصرها خود را به بهترین شکل نشان 
دهند و ازجهت دیگر جنگ و فتوحات 
موجب رکود ادبیات شد. در این عصر 
خشکیده  ها  طبع  و  افسرده  ها  ذوق 
بود و شاعران مجبور شدند به تقلید 
بر  علاوه  بزنند.  دست  پیشینیان  از 
شاعران معرفی شده می توان به عاشق، 
اشاره کرد. نیز  شعله و چندی دیگر 

خان  محمد  آقا  آمدن  کار  روی  با   
و  شد  چیده  بر  زندیه  سلسلۀ  قاجار 

ادبیات صفحۀ نوینی را تجربه کرد.
منابع

استرابادی، میرزا مهدی خان ) 1366 (. 
دره نادره، تصحیح سید جعفرشهیدی، 

تهران: نشر علمی و فرهنگی.
پیوسته کناری، احمد ) 1390(بررسی 
و  افشاریه  دوره  در  فارسی  نثر  سیر 
زندیه، پایان نامه ارشد، استاد راهنما 
یحیی کاردگر و سیدعلیرضاحجازی، 

دانشگاه قم.
ادامه دارد...

چکیده
 1174  -  1114  ( افشاریه  سلسلۀ 
خورشیدی( از نژاد ترک ها بودند که 
پس از کشتن ا شرف افغان و پیروزی 
توسط  صفوی  سوم  عباس  شاه  بر 
سلسله  این  نهاده شد.  بنیان  نادرشاه 
گستردگی  نهایت  به  را  ایران  پهنای 

پس از ساسانیان رساند. 
قزلباشهای حکومت  به  افشار  پیشینۀ 
شاه اسماعیل می رسد. در این عصر 
فرهنگ و هنر و ادب در اوج رکود خود 
بو د. پس از افشاریه زندیان به روی 
کار آمدند که از طایفۀ» لرُ « بودند و به 
آبادانی و ترویج هنر کو شیدند و به نام 
خود سکه ضرب کردند. این تو ضیح 
مختصری از  پیشینۀ عصر افشاریه و 
ادامه به  زندیه بود که گفته شد. در 
عصر  دو  هر  فرهنگی  و  ادبی  اوضاع 

خواهیم پرداخت.
مقدمه

عصر افشاریه و زندیه، در روند شکل 
تأثیرگذار  بسیار  ادبی  اوضاع  گیری 
بوده است، به گونه ای که چهره های 
سرشناس این عر صه به ویژه در حوزة
نثر بسیار اندکند. در این روزگار نثر فار سی
 مانند شعر، مجال تغییر و تحوّل پیدا 
کرد؛ این تحوّل باتقلید از نویسندگان 
قرن های ششم، هفتم و هشتم خود را 
نشان داد، در این دوره نثر فنیّ و ساده 
به موازات هم مورد توجه نویسندگان 
است اما توجهّ و رویکرد نویسندگان 
و  است  نویسی  ساده  مصروف  بیشتر 
بسیاری از ویژگی های هر یک از این 
این  دید؛  توان  می  دیگری  در  را  دو 
نویسندگان  نثر  در  حتیّ  خصو صیتّ 
شبه قاره نیز وجود دارد؛ در پایان عهد 
زندیه و ابتدای عصرقاجار، دو شیوه ی 
نثرنویسی ادامه یافت که اغلب همان 
تقلید و تتبعّ جدیّ تر از نویسندگان قرن 
های یاد شده ا ست. اماّ باگذشت زمان 
از طرفداران نثر فنی کاسته و به پیروان 
سبک روان افزوده گردید تا آنکه در 
اواخر قرن سیزده، سبک نگارش فنیّ 
کاملاً کنار گذاشته شد)پیوسته کناری، 

1390 : چکیده(.
عصر افشاریه

افشاریان به جهت آن که پیوسته در 

جغرافیایی  گسترش  و  فتوحات  حال 
بودند؛ کمتر به ادبیات و زبان فارسی 
کشتی  و  وستد  داد  گماشتند.  همت 
سازی به کمک» جان آلتون «انگلیسی 

برای نبرد دریایی در اولویت بود. 
-  میرزا مهدی خان استرآبادی: مؤلف» 
دره نادره « که دشوارترین و متکلف 
مصنوع  نثر  به  که  است  متنی  ترین 
فارسی نو شته شده است. وی در این اثر 
خواسته است نثر مشکل خود را عر ضه
 دارد و تاریخ نویسی  دردرجة بعدی

سبک  دنبالۀ  وی  است.  قرارگرفته 
معمول در نثر فارسی را نگرفته و اثر او 
با هیچ یک از کتاب های ادبی پیش از 

وی تنا سبی ندارد. 
به گواهی مقدمۀ دره نادره تنی چند از 
جایی به  را  مبالغه  ادب  استادان 

 ر سانیده اند که مؤلف دره را  سفیه 
و دیوانه می خو انند. مرحوم بهار در 
مؤدبانه  انتقادی  او  از  شناسی  سبک 
می کند و فروغی به تعبیری ملیح وی 
است  خوانده  سلیقه  کج  و  گمراه  را 

)استرآبادی، 1366 (.
نمونه شاهد مثال از نوع نثر دره نادره:

در خفایای عشاش و اکنان و مفاص و 
اوکار انقاض عقاب و نعیق غراب و عقعقۀ 
عقعق و لقلقۀ لقلق و شتقشقۀ عصفور و 
قطقطۀ  و  بط  بطبطۀ  و  زرزور  زرزرۀ 
).  11 ساخت)همان:  متطایر  قطا،... 
- هاتف ا صفهانی: سید احمد حسینی 
متخلص به هاتف از شعرای نامی ایران 

در عهد افشاریه و زندیه است . اصل

آذربایجان  اردوباد  اهل  از  او  خاندان 
بوده که در زمان پادشاهان صفوی از 
آن دیار به اصفهان هجرت کرده و در 
این شهر متوطن گردیده اند. تولد هاتف 
در نیمۀ اول قرن دوازدهم اتفاق افتاده 
تحصیل  به  اصفهان  زادگاهش  در  و 
ریاضی و حکمت و طب پرداخته و گویا 
محمد  میرزا  محضر  از  فنون  این  در 
نصیر اصفهانی استفاده کرد و در شعر 
نیز مشتاق را راهنما و استاد خود اختیار 
نموده است. هاتف شاعری را از جوانی 
آغاز کرد و در طول زندگی آرام خود 
از مدح شاهان و روی آوردن به دربار 
به  بیشتر  و  کرد  خودداری  سلاطین 
مطالعه و حکمت و عرفان مشغول بود. 

وی در سال 119۸ درگذشت.
-  محمد تقی الماسی: از فلاسفۀ عهد 
مجلسی  علامه  نوادگان  از  که  افشار 
وی نامی   شاگردان  از  است.  بوده 

جمله؛  از  آثاری  است.  »بیدآبادی« 
از  اشعار  دیوان  الاولیا، غدیریه،  بهجه 

ایشان است.
- آقامحمد بیدآبادی در محله بیدآباد 
اصفهان چشم به جهان گشود و در این 
پیمود.  را  کمال  و  رشد  مراتب  شهر 
سقوط  با  مصادف  وی  زندگی  دوران 
صفویه و انتقال قدرت به افشاریه و پس 
از آن زندیه بوده و او در دوران انحطاط 

زندیه درگذشته است.
بحرانی  در  بیدآبادی  زندگی  دوران 
ترین لحظات تاریخ ایران سپری شده 
سقوط  با  مقارن  او  عمر  اوایل  است، 
صفویه ) 1135 ق( و روی کار آمدن 
و  افاغنه  زمان  در   . است  بوده  افاغنه 
افشاریه نیز اوضاع اجتماعی و سیاسی 
ایران با کشمکش های فراوانی مواجه 
بود که در تاریخ ثبت است. به هر حال 
باحکومت  مواجه  وی  عمر  آخر  دورۀ 
کریم خان زند بوده ) 1163 ق( و در 
این دوره وی به تربیت شاگردان علمی 

و اخلاقی همت گمارده است.
-آذر بیگدلی:از تأثیر گذاران و پیش 
 » ادبی  بازگشت  سبک   « قدمان 
بود. آذر در آغاز شاعری » واله «  و 
بعداً   ولی  کرد  می  تخلص  »نکهت« 
خودبرگزید.  رابرای  آذر«    « تخلص 
وی با کسانی چون شعله و مشتاق و 

هاتف و شاعران دیگری که » نهضت 
بودند،  نهاده  بنیاد  را  ادبی»  بازگشت 
مصاحبت و همکاری داشت و در شیوه 
شاعری از» طرز فصحای متقدّمین «

انواع  بیشتر  در  آذر  کرد.  می  پیروی 
شعر از غزل و قصیده و مثنوی و رباعی 
طبع آزمایی کرده ا ست . وی قصایدی 
کریمخان  و  نادر  جانشینان  درمدح 
دارد.  خود  معاصران  از  برخی  و  زند 
و  عرفانی  غالباً  غزلیاّتش  مضمون 
اخلاقی و عاشقانه است . وی علاوه بر 
دیوان اشعار، مشتمل بر ده هزار بیت، 
یک مثنوی به نام یوسف و زلیخا دارد 
جامی  وزلیخای  یوسف  ۀ  شیو  به  که 
به  نیز  دیگری  مثنوی   . است  سروده 
سعدی  بوستان  تقلید  به  گنجینه  نام 
اثر  ترین  مهم   . است  منسوب  او  به 
آذر بیگدلی تذکرۀ عمومی معروف و 
مفصّل او آتشکده مشهور به آتشکد ۀ 
آذر ا ست که آن را در طی 30 سال به 
نام کریمخان گردآوری و تألیف کرده 

است.

عصر زندیه

و  خیالی  نازک  از  ادیبان  و  شاعران 
هندی  سبک  شاعران  ظریف  بلاغت 
به تنگ آمده بودند و به همین سبب 
آن را متناسب فرهنگ هندی دیده و 
خود برای فرهنگ و زبان فارسی چاره 
ای اندیشیدند. آنان بر این شدند که 
در آن عصر رکود فرهنگی به سبک 
گذشتگان شعر و نثر بنویسند و از آنان 
تقلید کنند. این کوشش سبب بوجود 

آمدن سبک بازگشت ادبی شد.
- مشتاق: زمزمه های روی گردانی از 
سبک دوره صائب، مقارن عصر فترت 
پس از صفویان زمانی بالا گرفت که 
میر سیدمحمدعلی مشتاق با تأسیس 
ادبی اصفهان، کاروان سالاری  انجمن 
آن را عهده دار شد و با کمک یاران 
به  را  نهضت  خوداین  همفکران  و 
کرد.  نزدیک  آمیز  توفیق  سرانجامی 
میر سید محمد علی از طبقه سادات 
اصفهان بود و در این شیوه تازه، به یک 
معنی طریقۀ محتشم را که در آغاز عهد 

صفویان تا حدی با شیوه پیشنیان هم 

مسجدوکیل شیراز

مجید زندیه

قلم
زبان نالة من را فقط تو میــدانی توای قلم که مرا قدرت سروجانی	
صدای زاری مردم بگوش ظالم...باد درآن وطن که ستم دائماً کند بیداد	
بکاخ عدل توچون شیر ی ونگهبانی توئی که  ریشه ظلم وستم بخشکانی	
فغان ونالة مردم بدهر محسوس است درین زمان که زبانها بکام محبوس است	
بدین سبب همه جا حرمتت زخواری رست توئی که پرچم  آزادگی بدستت هست	
ازین مصیبت وزآتش زمانه دلتنگ است درین جهان که به هرجای  آتش جنگ است	
تلاش   روز وشبت کم کند ستمکاری توئی که بذر محبت به سینه  می کاری	

فضای جامعه ترس و زترسِ جان خفتن به هرکجا که نبدُ جرأت سخن گفتن	
سرود عشق ومحبت  زسینه سردادی توئی که جرأت گفتن  به این بشردادی	
که پایه های خردرا زریشه خشکاند.. نهال جهل چودرخانه  ریشه بدْواند	
زصحنه پاک کنی خفت وضلالت را توئی تبر، که  زنی  پیکر جهالت را	
کلام عشق ومحبت روان وخوانا نیست فضای باز  اگر برکسی  مهیا نیست	
بدین سبب  توقلم یکه تاز میدانی توئی که معنی جانبخش عشق میدانی	
زمین خشک بشررا تو چون گلستان کن توای قلم بنویس وجهان چراغان کن	
زدام جهل رهید وجدازآفت شد بشر بلطف قلم صاحب شرافت شد	

نغمه مستشار نظامی 

قلم
سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی

نبـاشی سنگ  و  کنی  مدارا  تیغ  با 
سخت است دلت را بتراشند و بخنــدی

هی با تو بجنگنــد و تو در جنگ نباشی
بنویسی عاشق  شــاعر  دل  درد  از 

نباشی هماهنگ  رنگ  صــد  مردم  با 
اما کنی  پا    یک  به  تکیه  قلم  مانند 

نبـاشی هنگام رسیدن  به خودت لنگ 
سخت است بدانی و لب از لب نگشایی

سخت است خودت باشی و بی رنگ نباشی
وقتی که قلم داد به من حضرت استاد

نباشی دلتنگ  خواسته  خدا  گفت  می 
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مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

      گفتمت چون    ر حدیثی گرتوانی داشت گوش )حافظ(
غم مخور

کمی هم بخند

   مرگ موش
مرگ  درحال  مرده  یه  روز  یه 
یه  باید  میگه  زنش  به  بوده!  

چیزی بت بگم!
زن:نمیخواد چیزی بگی.

مرد:اما اگر نگویم نمیتوانم راحت 
بمیرم.

زن:خیلی خوب بگو.
مرد:من یک زن دیگه دارم.

امروز  باخون سردی: میدونم  زن 
فهمیدم!

موش  مرگ  تا  باش  آروم  حالا 
کارشو بکنه.

اصلاح یک شعر
شعر اتل متل توتوله به دلایل زیر 

اصلاح شد:
۱.استفاده از کلمات زشت
۲.صادر کردن شیر به هند

۳.ترویج بد حجابی
شعر اصلاح شده:

حسن  صلوات-گاو  متل  اتل 
هم  داره  دست  قاط-هم  زده 
فلسطین- ببر  آستین-شیرشو 

حزب‌الله  مسلمان-از  زن  بگیر 
چون  حلیمه-  بزار  لبنان-اسمشو 

چادرش ضخیمه

آلودگی هوا

میاندوآبی اصل
بود کلاس  تازه رفته  شمس الله  
بود   کرده  نویسی  نام  انگلیسی 
خیلی  انگلیسی  زبان  به  وچون 
علاقه داشت خیلی زود  چیزهایی  
او  به  او   دوستهای  یادگرفت. 
صحبت  انگلیسی  کمی  گفتند  
کنم ببینیم.  مثلا به انگلیسی بگو  

اسمت چیه ؟
 SUN OF GOD BETWEEN: میگه

TWO WATER OF ORIGINAL
میگن : یعنی چی؟

میگه : شمس الله میاندوآبی اصل

جریمه
با  شما  :خانم  افسرراهنمائی 
رانندگی  مجاز  غیر  سرعت 

میکردید
خانم: خواهش میکنم بزارید برم، 
دیر  الان کلاسم  معلم هستم  من 

میشه
: معلم؟ یه عمر منتظر این  افسر 

روز بودم، حالا شروع کن هزار بار 
با سرعت غیر  بنویس “من دیگه 

مجاز رانندگی نمیکنم«

دورشو! دورشو!
رفتی  دوباره  لباسا چیه  این  مرد: 

خریدی؟
زد  گولم  شیطون  باز  آخه  زن: 

گفت بهم میاد.
نگفتم هروقت شیطون  مرد: مگه 
داشت گولت می زد بگو: دورشو! 

دورشو!
اونم  دورشو.  دورشو  گفتم  زن: 
ازدور   گفت:  می  ولی  دورشد. 

خیلی بیشتر بهت میاد.

شب عروسی
 شب عروسی داماد سرشو میذاره 

رو شونه عروس و گریه میکنه.
عروس میگه:

 عزیزم چرا گریه می‌کنی؟
داماد میگه:

 تالار پر از دخترای خوشگل بود..
عروس میگه :

 خوب چه ربطی داره؟
داماد میگه:

بر   من خیلی عجله کردم خاک 
سرم

میلیونرو هزارپا

به جعفر پاش قطع  ماشين ميزنه 
ميشه.

ّـه  دی ميليون   ۱۰۰ براش  قاضي 
ميـبرُه.

من  مگه  ميگه:  ماشين  صاحب 
ميلياردرم؟

پس  پدرآمرزیده  ميگه:  جعفر 
فکر کردي من هزار پاهستم؟

فرق فرانسوی وایرانی
یه  میبینه  پاریس،  میره  ایرانیه   
خورشید  اون  میگه  بزنش  مردی 

و آفتاب رو میبینی؟
زنه میگه اره

تو واسم  به زنش میگه  فرانسویه 
مثل اون هستی

مرد ایرانی میاد ایران میگه بذار 
زنمو خوشحال کنم.

و  خورشید  اون  تو  میگه:  بهش 
افتاب رو میبینی؟

کردی  خیال   . نه  پس  میگه  زنه 
مثل مادرت کورم؟
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*
و بهرحال سیدالشهدا

تا ابد داشت زندگی؟ ابدا

حضرتی در کمال مقبولی
فوت میکرد، فوت معمولی

دفن میشد بدون داد و هوار
یکنفر از ائمه اطهار

*
مرگ آن حضرت ستوده صفات

حیف میشد بدون تبلیغات
*

تو به او خدمتی گران کردی
نام آن مرد جاودان کردی

*
مایه افتخار مردم شد
جاودانه امام سوم شد

*
لقب او که سیدالشهداست
وامدار مجاهدات شماست

*
این میان ارزش مقام تو نیز

بهر ما روشن است شمر عزیز
*

تو به ما عاشقان راه حسین
کرده ای خدمتی بزرگ این بین

*
قیمه ی نذریِ همین دیروز

مزه اش همره من است هنوز
*

جان تو بهترین غذا این بود
لیمو عمانیش یه همچین بود

*
لپه  اش وای کهربائی وای

روغنش وای کدخدائی وای
*

گوشتش، تکه تکه  ی الماس
کیف کردم به حضرت عباس

*
سفره را دشت کربلا دیدم

دشت را صف به صف غذا دیدم
*

لشگر مرغ در جلو به به
خیمه لوبیا پلو به به

*
سفره ای بود مثل صحنه جنگ
کارزاری بدون مکث و درنگ

*
دجله دوغ آنطرف جاری
لنِگ جوجه، نبرد اجباری

*
بخور از دیس و کاسه و سینی

هرچه می بینی و نمی بینی
*

ریختم آنچه بود در سفره
به گلویم، شما بگو حفره

از:  هادی خرسندیاز:  هادی خرسندی
 به:  مجله آزادی به:  مجله آزادی

ستایش شیخستایش شیخ

 از  حضرت شمر از  حضرت شمر
گفت شیخی به شمر ذی الجوشن

شد دلم از جمال تو روشن
*

گرچه کُشتی امام سوم را
شوکه کردی تمام مردم را

*
گرچه تو خاك بر سر احمق
لطماتی زدی به نهضت حق

*
من ولی دوست دارمت  ای شمر

محترم میشمارمت  ای شمر
*

خوش بریدی سر حسین علی
دور باشد سر تو از کچلی

*
خدمتی کرده ای تو بی تردید

که طرف گشت مفتخر به شهید
*

چون بهرحال آن امام عزیز
میشد البته ناتوان و مریض

*
یا کمی دیرتر از آن ایام

لطمه میزد کلسترول به امام
*

یا که بودش فشارخون بالا
قرص آملودیپین کجاست حالا؟ 

*
یا ز بسیار خوردن خرما
مرض قند میگرفت آقا

*
یا پروستات او ورم میکرد
شیعیان را اسیر غم میکرد

*
یا که با سرعتی فزون از صد

در بیابان شتر به او میزد
*

چه بسا توی شام یا سالاد
همسرش سمّ بخورد او میداد

*
یا که انگور سم-زده میخورد

دور از جان بالأخره میمرد

*
ریختم پشت هم به یاری حق

توی حلقم، شما بگو خندق
*

بعد یکباره چشم خود بستم
علم ران برَّه در دستم

چشم خود را که باز بگشودم
توی اورژانس فاطمه بودم

*
شمرجان در تمام این احوال

کرد افکار من ترا دنبال
*

تو همانی که در سپاه امام
در کنار علی علیه سلام

*
جنگ کردی به سهل و آسانی

عینهو قاسم سلیمانی
*

حیف شد که رسانه دشمن
زد به دعوای کوفیان دامن

*
خب تو هم ساده دل، ضمیرت پاك

تحت تأثیر فتنهء ساواك
*

سر بریدی از آن ستوده امام
دستخوش، آفرین به این اقدام

*
که اگر کُشتی آن امام عزیز

کرده ای کِشت و زرع حاصلخیز
*

مثل تو هرکسی که شیرین کاشت
پیش ما احترام خواهد داشت

*
دست تو درد نکند اخوی
برکت داشت بازوان قوی

*
اربعین از تو زنده شد  ای مرد
جاودان شد حماسه شله زرد

*
تو به حضرت اگر زدی ضربت

من به حلوا رسیدم و شربت
*

از تو شد اختراع ماه عزا
چه عزائی که متصل به غذا

*
شمرجان، تو شکوه این دینی

الکی زِر نمیزنم اینی
*

شمر را گر ز روضه برداری
تومنی صد تومن ضرر داری

*
متن روضه هرآنچه گشته درست

کُپی-رایت تمام آن از توست
*

این توئی چلچراغ این حوزه
روشنی بخش تعزیه، روضه

*

از امام شهیدِ ما تو سری
قدری از او امام حسین تری

*
من که یک شیخ روضه خوان هستم

واقعاً از تو قدردان هستم

از تو دارم جواز قتل و قتال
خیلی  یم کشته ام در این همه سال

*
از تو دارم سپرده  ها در بانک
پادگان  ها پر از هزاران تانک

*
از تو دارم حریر عمامه

خشتک ابرشم به پیجامه
*

از تو دارم تراس و ایوان را
قصر طاغوتی لواسان را

*
از تو دارم آژانس صیغه و عقد

جمعه بازار سکس، قسطی و نقد
*

عقد پنهان همسر پنجم
یا تجاوز به دختر مردم

*
از تو داریم  ای بهین جلاّد
کاخ مرمر، وَ کاخ سعدآباد

*
 ای شکنجه گر قمه بر کف

از تو داریم خانهء اشرف
*

 ای همه عمر خود جنایتکار
از تو داریم موزهء دربار

*
 ای پدرسگ  صاحاب، شمرِ بلا

از تو داریم مبلمان طلا
*

هست توی خلای ما سیفون
صوت آبشار هم میاد از اون

*
مستراحی که سهم ما بوده

مال شاپورغلامرضا بوده
*

من که بودم گدای گوشه نشین
ترو قرآن خودت بیا و ببین

*
چند وقته عزیز پوتینم
نورچشمی دولت چینم

*
شهرت من به پشتبانی تو
رفته آنسوی بورکینافاسو

*
من که بودم دعانویس محل

میروم کاخ سازمان ملل
*

باز گویم اگرچه بد کردی
چمن کربلا لگد کردی
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بدی  بسیار  درد  است.  درد  تنهایی  
است. امروز درجوامع پیشرفته به این 
نتیجه رسیده اند که تنهایی  می تواند 
عواقب وخیمی را بر جامعه تحمیل کند. 
به همین دلیل دولتها  مبالغ هنگفتی را 
صرف  برنامه هایی می کنند که مردم 
خودرا از تنهایی نجات دهند.  تنهایی  
سن وسال خاصی را دربر نمی گیرد. 
درهر سنی می توان دچار بلای تنهایی 
شد.  بویژه برای ما ایرانیان درغربت 
کشور  زبان   با  احتمالا  که  نشسته  
میزبان خود نیز آشنائی نداریم  و ظاهراً 
کنیم  می  زندگی  خود   فرزندان  با 
درد تنهایی  را تجربه می کنیم.  وقتی 
فرزندان ما به سر کار خود می روند  
اجباراً درخانه تنها می مانیم.  اگر به 
انواع بیماریهای سنین پیری نیز دچار 

باشیم  مشکل ما چندبرابر می شود.
 بعضی خانواده ها  پدرومادر  خودرا 
سپارند  می  سالمندان  های  خانه  به 
که  چندان دلخواه والدینشان نیست.  
علاوه براین  نعمت درجمع بودن را که 
پس از بازگشت اهل خانه از  کسب 
وکارروزانه  برایشان مهیا بود از آنها 
بتواند  لذا محل هایی که  می گیرد.  
درساعات روز  این افراد را از تنهایی 
نجات دهد و  نیازهای  جسمی و روحی 
آنان را برطرف سازد و شبها دوباره در 
کنار خانواده باشند  نعمت بزرگی است 
که به لطف  هزینه های دولتی ازطریق 
شرکتهای معتبر بیمه امکان پذیر می 
شود. این مکانها »خانة دوم« نام دارند 
ایالت های آمریکا  که در بسیاری از 

دایر هستند.
چند  مرکز  یک  ها  خانه  ازاین  یکی 
روزانة بهداشتی  مراقبت  فرهنگی 

در  که  است   )ADHC( بزرگسالان 
واقع شده است.   Watertown، MA
های خانه  مانند   محل  این  هدف 

و  مراقبت‌ها  ارائه   ، دیگر  مشابه   
خدمات دلسوزانه و حساس فرهنگی 
است تا به اعضای خود کمک کند در 
جامعه سالم، مستقل و ایمن بمانند.خانه 
دوم براثر خدمات خودکیفیت زندگی 
اعضارا تضمین و بهبود می بخشد و در 
شدن  بستری  به  آنها  نیاز  حال  عین 
مکرر در بیمارستان و بستری طولانی 

مدت را کاهش می دهد.
نیازهای  به  تنها   نه  محل  دراین 
پزشکی اعضا رسیدگی می شود بلکه 
نیز  را  مشخصی  درمانی  فعالیت‌های 
علایق  و  نیازها  کردن  برآورده  برای 

بر  علاوه  می‌کند.  طراحی  آنها  خاص 
بر  محل   دراین  مجرب  تیمی   این، 
بهبود  خود،  اعضای  قدرت  تقویت 
همه  از  مهمتر  و  شناخت  و  حافظه 

استقلال آنها تمرکز دارد.
خانم صفوی که هماهنگ کننده برنامه 
اعضای ایرانی این خانه است می گوید:
ما ابتدا با تعدادی انگشت شمارایرانی  
ایرانیان   برای  را  خانه   این  عضویت 
امکان پذیر کردیم واکنون بیش از ۲۵ 
برخی  که  داریم  محل  دراین  ایرانی 
از آنها ۶ روز درهفته صبحانه خودرا 

دراین محل صرف می کنند و پس از

دو  حدود  درساعت  نهار   صرف   
می  بر  خود  های  خانه  به  بعدازظهر 
گردند. ایاب وذهاب همة اعضا برعهده 
این خانه است  و اعضا پولی برای آن 
تیم  روز  درطول  کنند.  نمی  پرداخت 
پزشکی  مقیم دراین محل اعضارا مورد  
را  لازم  وداروهای  قرارداده  معاینه 
دراختیار آنان قرار می دهد. حتی برای 
خرید روزانه  اعضا  باوسیلة نقلیه  خانه 
دوم  به فروشگاههای نزدیک برده می 

شوند  تا خرید کنند.
دراین  ایران  وفرهنگی  ملی  جشنهای 
محل باحضور اعضا برگزار می شود. 
می  زیر  امکانات  از  اعضا  از  هریک 

توانند به رایگان  برخوردارشوند:
گرم.  ناهار  و  وعده،  میان  صبحانه،   -
تمام وعده های غذایی توسط متخصص 

تغذیه پیشنهاد می شود 
- استفاده از پرستاران متخصص. 

-شرکت در فعالیت های تفریحی که 
متناسب با نیازهای فردی  اعضاطراحی 
شده اند و برای کمک به بهبود و حفظ 
سطح استقلال و سلامتی آنها طراحی 

می شوند. 
- شرکت درفعالیتهایی مانند:بیلیارد

جشن های تولد،کنسرت ها،رقصیدن
های  انگلیسی،بازی  زبان  کلاسهای 

حافظه،پینگ پونگ، ورزش درمانی
 YMCA میدانی  سفرهای  روی،  پیاده 
همراه با کمک های مستمر برای تمام 
نیازهای اجتماعی، پزشکی. بااین امید 
تنهایی  درد  به  درزندگی  هرگز  که 
بانشاط  و  سالم  همواره  دچارنشویدو 
نیز   شما  خانواده  در  چنانچه  باشید. 
روز درطول  که  هستند  افرادمُسنی 
تنها یند و نیاز به مراقبت های پزشکی 
هم دارند  با دردست داشتن بیمه معتبر  
به آدرس بالاکه درتصویر سمت چپ 

می بینید  مراجعه فرمائید.

ابوالقاسم  حيكم  استاد  شاهنامة 
نواي  و  مردانه  آهنگ  فردوسي 
كيي  اززبان  كه  است  بخشي  روح 
ميشود.  شنيده  عالم  آزادمردان  از 
ايران  بنیاد  تازة‌  شاهنامة فردوسی  
جهان  نوسازي  كه  بل  نيست,  تنها 
حکیم  شاهنامة   است.  بشريت 
ای  هدیه  بزرگترین  فردوسی  
مردان   بزرگ  از   یکی  که  است  
عالم  به  ایرانی  آزادة‌شرافتمند 

بشریت  تقدیم کرده است.
فردوسی   استادابوالقاسم  شاهنامة  
باغی است پرُدرخت  که انواع میوه 
های  علمی وهنری  از آن می توان 

چید  وبرای مشتاقان تحفه برد.
است  ای   گنجینه  شاهنامة‌فردوسی 
گوهرهای  از  سرشارومالامال  
سخنوری  و  وبلاغت   حکمت  
زبان  افتخار   مایة  که  وسخندانی 
فارسی  ونژاد ایرانی  و زینت بخش  

جهان بشریت است.
کاویانی  درفش  فردوسی   شاهنامة 
نژاد  ملی  وشرافت  فارسی   ادب 

ایرانی است. 
شاهنامة‌فردوسی  شاهکار شعروادب  
تاریخ  گرانمایة   ویادگار   فارسی 

وحماسة ایران باستان است.
فردوسی  عالی   هدفهای  از  یکی 
درنظم  شاهنامه حفظ  زبان وملیت  
بود.  کهن  ایران  نوسازی   و  فارسی 
فردوسی  هدف  بگویم   تر  واضح 
از  ساختن شاهنامه  دراصل احیای  
تاریخ وسرگذشت  پرُافتخار  ایران 
ز مین  ودرضمن ساختن  ایرانی تازه  
و نو بود که مظهر  آژادی وآزادگی 
ودارای صفات  جوانمردی  ومردانگی 
ودر عین حال  صاحب  زوروقدرت  
از   وجلوگیری  مملکت   حفظ  برای 
این آب  تجاوزوزورگوئي  دشمنان  

وخاک باشد.
دادن   پرورش  فردوسی   مقصد 
پهلوانی   درعین  که  بود   مردانی 
وفضایل   خصال   به  وسلحشوری 

اخلاق انسانی  آراسته باشند. 
پهلوانان  بینید   می  که  است  این 
وقهرمانان  داستانهای او همه  دارای 
اند.  ومردانگی  مردی  عالی   صفات 

حتی  در مقتضیات طبیعی  نیز راضی 
اسیر  او   پهلوانان  که  شود   نمی 

ومغلوب  شهوات جنسی  بشوند.
در  که  وتهمینه«   رستم    « داستان 
نیم شب بدنبال  موبد وعالم مذهبی 
ازدواج مشروع   تا عقد   می فرستد  
داستان   ونیز  شود،  واقع  آنها  مابین 
عشق   تسلیم  که  ورودابه«   »زال 
وعاشقیِ هم  نمی شوند وبدون صلاح 
دید  وتصویب اکابر  قبیله  وبزرگان 
قانونی   تشریفات   وبدون   ، خانواده 
کنند،  نمی  ازدواج  مذهبی   وآیین 
که   است  معنی  همین   از  نموداری 

بدان اشاره کردم.
بینیم   می  که  است   جهات  ازهمین 
شاهنامه   با  که  کسانی   درمورد 
وشنیدن  خواندن   وبا  مأنوسند  
طبع   ، سروکاردارند  اشعارش  
دوستی   وایران  خواهی   وطن  روح 
سراسردنیا   ومردم  دارد؛  رسوخ 
می  وجان  دل  آنرااز  هرکجاباشند  
دندان   بنُ  از  را  وفردوسی  پسندند 
می ستایند وبر وی درود می فرستند.

هردوره   و  هرزمان  که   معتقدم  من 
بعدازفردوسی   ایران  ازادوارتاریخ  
تاامروز   پنجم  قرن   حوالی  از  یعنی 
هرکجا برقی  ولمعه ای  ازبارقة ملی  
حاصل  ایرانی  افتخارات   وکسب 
شده  درسایة همین  درفش کاویانی  
شاهنامة  را  آن  که  است  ادبی 

فردوسی  می نامیم.
ایرانیت   نمای  تمام  آئینه  فردوسی 
نمای   تمام  آئینة   هم  او   وشاهنامة 
است؛  ایرانی  اصیل  نژادة   روح 
هرایرانی   که  است  سبب  وبدین  
لذت   شاهنامه  وشنیدن   ازخواندن 
اورا   مردانة  پهلوانی  بردوآهنگ  می 
دارد   می  دوست  قلب   ازصمیم 
هرچیزی   به  فردوسی  ستاید.  ومی 
است  ایرانی  ملی  وحدت  مایة   که 
جمله  ازآن  که  دهد.  می  اهمیت 
باستانی،  وتاریخ  فارسی  زبان  است 
ورسوم  حکومت وحفظ آیین ایرانی .

که  تاریخ  همان   از  شاهنامه 
شعروادب   ازگروه  بوجودآمد  
ومحافل   مجالس  نقل  گذشته  
سلاطین و امرا وسپهسالاران  ولشکر 

کشان  روزگاربود. 
درچهارمقالة   را   حکایت  این  لابد 
نظامی عروضی  خوانده اید که  می 
غوری   الدین   علاء  سلطان   گوید 
کینة  به  بگرفت  را  غزنین  چون 
همة  مسعود   وامیر  محمود   سلطان 
کاخها ومقابر  آن خاندان را خراب 
می  زر  به  را   ایشان  ومدایح  کرد  
یعنی   ، نهاد  می  ودرخزینه  خرید  
کرد  می  خارج  مردم  دسترس   از 
وهیچکس را  زهرة آن نبود  که در 
نام  غزنوی   سلاطین  از  او  حضور  
بر  ازشاهنامه  حال   ودرهمین  ببرد 

می خواند که:
چو کودک  لب ازشیرمادربشست

بگهواره  محمودگوید نخست
به تن  زنده پیل و به جان  جبرئیل

به کف  ابر بهمن به دل رود نیل
 جهاندار محمود  شاه بزرگ

 به آبشخور آرد همی میش وگرگ
همه   گوید»  می  چهارمقاله  صاحب 
اینجا  که   دانند  خرد   خداوندان 
حشمت  محمود نمانده بود. حرمت 
فردوسی بود و نظم او. و ا گر سلطان 
كه  همانا  بودي  دانسته  محمود 
مأيوس  و  محروم  را  آزادمرد  آن 
نگذاشتي« امّا من ميگويم كدام يأس 
و حرمان؟ كدام كامراني و كاميابي 
طول  در  که   است  ازاین   بالاتر 
تاريخ نصيب فردوسي و شاهنامة او 
شده است؟ امروز بيش از هزارسال 
است كه  از مرگ آن بزرگ استاد 
علم  رجال  زنده,  دنياي  ميگذرد؛ 
بالجمله  و  سياست,  مردان  ادب,  و 
همةطبقات بشر او را تجليل مكينند. 
او را مي ستايند و براي بزرگداشت 

اوجشن عظيم برپا ميدارند.
كسانكيه ميلياردها ثروت دارند بايد 
و  خورند  حسرت  فردوسي  مقام  بر 
آرزو كنند كه ای کاش همه دارايي 
خود را ميدادند و كي ذرّه از عظمت 
وارجمندي  محبوبيت  و  اعتبار  و 
بكيران فردوسي نصيب ايشان ميشد

از  كه  سال  هزار  حدود  مدّت  در 
فردوسي  ظاهري  جسماني  مرگ 
سلطان  و  پادشاهان  بسي  ميگذرد, 
خاك  و  رفتند  و  آمدند  محمودها 

شدند و پوسيدندو هر ذرّه از خاك
هنوز  امّا  افتاد;  جايي  به  ايشان 
كه  طور  همان  است.  زنده  فردوسي 

خود او پيشگويي كرده بود:
نميرم از اين پس كه من زنده ام

 كه تخم سخن را پرا كنده ام
***

هنري  عجيب  شاهنامة  خصوص  در 
بايسنغري كه دليل نفوذ اين يادگار 
و  سلاطين  درميانِ  ادب  و  شعر 
شاهزادگان ترُك است به طوري كه 
در   مكيردند,  برابر  كاغذزر  با  آنرا 

گفته هاي پيش اشاره كرديم.
و  نادر  دوران  و  صفويهّ  عهد  در   
كريمخان زند تا آنجا كه اين حقير 
دربارها  دارم,همة  مستند  اطّلاع 
شاهنامه خوانهاي رسمي داشتند كه 
من اسامي آنها را استخراج كرده در 

يادداشت عليحده نوشته ام.
و  عشاير  ميان  در  خواني  شاهنامه 
و  معمول  سخت  نيز  ايران  ايلات 
متداول بود و هر  طايفه و عشيره  ای

نامدار  رسمي  خوانهاي  شاهنامه 
هنرمند داشتند.

شاهنامه  نيز  قاجاريه  زمان  در 
و  پادشاه  دربار  در  رسمي  خوانهاي 

شاهزادگان داشتند.
كيي از بازماندگان آنها را درروزگار 
جواني ديده ام. پيرمردي بود هشتاد 
ساله به نام»معتمد الحرم« كه هكيل 
عصايي  داشت.  ای  برازنده  اندام  و 
كلفت و ضخيم در دست مي گرفت

رستم  گرز  نوزاد  بچةّ  گويي  كه 
به  محترم  پيرمرد  آن  كيروز  است. 
با  شاهنامه  بيت  چند  ما  خواهش 
آهنگ مخصوص مردانةپهلوانيش از 
حفظ خواند. نميتوانم  وصف كنم كه 
افتاد, و  مؤثرّ  چقدر در روح جوانان 

چه حالي در شنوندگان ايجاد كرد.
خداش بيامرزاد.

ستايش  و  درود  با  را  خود  سخنان 
تابناك  بر روان پاك و روح  فراوان 
شيخ  با  و  ميدهم  پايان  فردوسي 
همداستان  المتكلمّين  افصح  سعدي 

و هم آواز ميشوم:
» كه رحمت بر آن تربت پا ك باد« 

برگرفته از سخنرانی استاد علامه  جلال الدین همائی)۱۹۰۰-۱۹۸۰(

خانة دوم       هدف فردوسي ازساختن شاهنامه چه بود؟                    
 درخانه دوم  دیگر کسی
ازتنهایی رنج نمی برد

https://secondhomema.com
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			      نجیب محفوظ

بچه های کوچه ما

 قسمت   پایانی               ترجمه  دکتر محمد علی صوتی

 بیش از دوساعت  نخوابیده بود  که 
از شدت  عذاب درونی از خواب پرید. 
حنش  را صدازد. او که آمد داستان زن 
را  به او باز گفت. حنش حیرت زده به 
او نگاه  کرد. عرفه  که ازبازگو کردن 
خندید  حنش  شد،   فارغ  اش  قصه 

وگفت:
- مستی دیشب گوارایت باد.
عرفه خشمگین شد و داد زد:

بلکه  نبود.  درمستی  دیدم   آنچه   -
حقیقتی بی چون وچراست.

حنش باالتماس گفت:
به خوابی عمیق   احتیاج  تو  - بخواب. 

داری.
- حرفم را باور نمی کنی؟

حنش خندید وگفت:
-  من دم پنجره بودم. تورا دیدم که 
کوچه  واز  کردی  ترک  ناظررا  خانة 
یکسره بطرف خانه ات آمدی. اندکی 
جلوی دروازة  خانة بزرگ  ایستادی  
ادامه  راهت   وبه  افتادی  راه  وسپس 

دادی ودو خدمتکار به دنبالت.
پیروزمندانه  و  برخاست  جا  از  عرفه 

گفت:
- دوخدمتکاررا  صدابزن.

حنش به او اشاره کرد و هشدارداد:
- نه، وگرنه  درسلامت عقلت  شک 

می کنند.
عرفه اصرار کرد:

که  خواهم  می  تو  حضور  در  من   -
شهادت بدهند.

حنش باالتماس گفت:
ما  به  کمی   احترام  خدمتکاران    -

دارند، همین قدر راهم ازبین  مبر.
تشویش  در چشمان  عرفه ظاهر شد 

وبا حواس پرت  گفت:
- من دیوانه  نیستم. آنچه  دیدم در 
نتیجة مستی  نبود! جبلاوی  مرد و ازمن 

راضی است.
حنش بادلسوزی گفت:

- شاید، اما  هیچیک از خدمتکاران را 
صدا مزن.

اول    ، دهد  رخ  ناگواری  اگرواقعة    -
برسر تو  فرود خواهد آمد.

حنش با بردباری  گفت:
را صدا  بهتر است  زن  - خدانکند.  
رابزند.  حرفش  خودش   تا  بزنیم 

کجارفت؟
به  کرد   سعی  درهم   قیافة  با  عرفه 

خاطر بیاورد، سپس  مشوش گفت:
کجا  بپرسم  ازاو  کردم  فراموش   -

زندگی  می کند.
- اگر آنچه دیدی حقیقت داشت چرا 

گذاشتی برود!
عرفه اصرار  می کرد:

نیستم.  دیوانه  من  داشت.  حقیقت   -
جبلاوی مرد  و ازمن راضی است.

حنش با مهربانی گفت:
- خودت را ناراحت  مکن. تو احتیاج به 

خواب داری.
به او نزدیک شسد و سرش را نوازش 
تا   بااو ماند  کرد  و بطرف بستر برد. 
دراز کشید. عرفه چشمهایش را بست 

و بزودی به خوابی عمیق فرو رفت.

۱۱۲
عرفه آرام اما مصمم گفت:

- تصمیم گرفتم از اینجا  قرار کنم.
حنش  بحدی غافلگیر شد  که دست 
از کار کشید و به دور وبرش بااحتیاط 
بود،  بسته  اتاق  درِ  بااینکه  نگاه کرد. 
ترسید. عرفه به غافلگیری او توجهی 
شروع  و  داد  ادامه  بکارش  و  نکرد 

بصحبت کرد:
- این زندان  باعث می شود  به فکر 
میگساری  خوشگذرانی،  بیفتم.  مرگ 
و رقاصه ها  چیزی نیست مگر  نغمة 
مرگ. حتی  از گلهای گلدان هم  بوی 

گوررا حس می کنم.
حنش با ناراحتی  گفت:

- اما مرگ در کوچه منتظر ماست.
- ما از کوچه  دور می شویم.

وبه چشمان  حنش نگاه کرد وگفت:
- روزی پیروز مند باز می گردیم!

- اگر بتوانیم فرار کنیم!
- آدمهای  رذل به ما  اطمینان کرده 

اند. فرار برایمان غیر ممکن نیست.
سرگرم   کار  به  سکوت   در  مدتی 

شدند. سپس  عرفه پرسید:
-  این همان چیزی نیست که تو می 

خواستی؟
حنش شرمسار  من من کرد:

- تقریباً فراموش کردم... اما بگو چه 
شد امروز به فکرفرار افتادی؟

عرفه لبخند زدوگفت:
اینکه جدم  علیرغم دستبرد  برای   -
به خانه اش  وکشتن خادمش رضایت 

خودرا  از من اعلان کرد.
حنش بازهم  شگفت زده شد و پرسید:

- آیا بخاطر خیالی که در مستی  به 
سرت زد  می خواهی زندگی ات  را به 

خطر بیندازی؟
- اسمش را هرچه می خواهی بگذار. 
من مطمئنم که او  مُرد وازمن راضی 
است نه از دستبرد  عصبانی  شد و نه از 
قتل. اگر  اززندگی من  خبردار می شد  

جهان برای غضبش تنگ بود.
سپس صدایش  را پائین آورد:

- به همین سبب  لطف کرد و پیشاپیش 
ازرضایتش به من خبرداد!

حنش با تعجب  سری تکان داد وگفت:
- تو عادت نداشتی  بااحترام از جدّمان 

صحبت کنی.
- اوائل  اینطوربود چون بسیار مشکوک 
بودم. اما او مُرد  و مُرده شایستة  احترام 

است.
- خدا رحمتش کند.

من  که  کنم  نمی  فراموش   هرگز   -
خاطر   همین  به  شدم.  مرگش  سبب 
تلاش من این است  اگر بتوانم اورا به 
زندگی برگردانم. اگر موفق شوم هرگز  

مرگ به سراغمان  نخواهد آمد.

حنش مأیوسانه به او نگاه کرد وگفت:
- تاامروز  که جادو چیزی به تو نداده 
قارورة  و  آور  نشاط  های  قرص  جز 

کشنده!
- ما می دانیم جادو  کجا شروع می 
شود اما نمی توانیم تصور کنیم به کجا 
ذمنتهی  می شود. او به اطراف اتاق نگاه 

کردوگفت:
- حنش،  همه چیزرا ازبین  می بریم 
گنجینة  این   . یادداشت  دفتر  جز  
اسراراست. آن  راروی سینه ام نگه می 
دارم. فرار از اینجا آنقدرهم  که تو فکر 

می کنی  دشوار نیست.
عرفه طبق معمول  شب  به خانة ناظر 
رفت و پیش ازسپیده دم به خانه اش 
برگشت. حنش را بیدار و چشم براه 
یافت. ساعتی  دراتاق خواب  ماندند 
تا مطمئن شوند خدمتکاران  به خواب 
رفته اند. بی سرو صدا ومحتاط  باهم 
خروپفُ  رفتند.  مهتابی  به  پاورچین 
مرتب  خدمتکاری که  بالای مهتابی 
ازپله ها  بود شنیده می شد.  خوابیده 
بطرف   حنش  رفتند.  پائین  در  بسوی 
بستر دربان رفت وبا چوبدستی اش به 
آن زد و به چیزی  پنبه مانند  خورد  
وصدای آن، سکوت  شب را شکست. 
معلوم شد  دربان در بسترش  نیست. 
کرده  بیدار  را   کسی  صدا  ترسیدند 
ماندند.   در  لرزان پشت  باقلب  باشد. 
عرفه چفت  دررا باز کرد و آرام بیرون 
رفت و حنش به دنبالش. دررا بستند 
امُ  ساختمان  بطرف  دیوارها  کنار  واز 
از  رفتند.  پیش  درسکوت شب  زنفل 
کشیده  دراز  سگی  کوچه  راه  نیمه 
بود،  با کنجکاوی  به طرفشان دوید و 
آن دو را بو کرد.چند قدم  دنبالشان 
رفت و سپس ایستاد  وخمیازه کشید.  
به ورودی ساختمان که رسیدند عرفه 

آهسته گفت:
-  اینجا منتظر باش. اگر چیز مشکوکی 
بازار  مقطم   به  و  بزن  ، سوت  دیدی 

فرار کن.

عرفه به ساختمان  داخل شد واز پلکان 
بالا رفت تا به اتاق   امُ زنفل  رسید. 
در زد تا صدای زنش را شنید که می 
پرسید کی آنجاست. عرفه با شتاب و 

اشتیاق گفت:
- عرفه هستم، عواطف دررا بازکن.

نور   در  عرفه   . کرد  باز  دررا  عواطف 
و  پریده  رنگ  چهرة  چراغ   ضعیف 
خواب آلود اورادید و بی معطلی گفت:

- دنبال من بیا باهم فرار کنیم.
عواطف مات ومبهوت به او نگاه کرد  
وامُ  زنفل پشت سرش ظاهرشد. عرفه 

گفت:
- از کوچه فرار می کنیم ومانند قبل 

باهم خواهیم بود. عجله کن.
عواطف پس از اندکی تردید  بالحنی 

که خالی از غیظ نبود گفت:
- چه شد که به یادمن  افتادی؟
عرفه دستپاچه  وباحرارت گفت:

- سرزنش را به وقت دیگری  بگذار. 
هردقیقه ارزشمند است.

زد  سوت  حنش  بین   دراین 
وسروصداهائی  به گوش رسید. عرفه 

فریادزد:
دست  از  فرصت  عواطف  سگها!    -

رفت.
به بالای  پلکان رفت ودرمحوطة پائین 
ونومید  رادید  هائی  نوروسایه  ها  پله 

برگشت. عواطف گفت:
- بیاتو.

با  خودش  از  دفاع  برای  زنفل   امُ 
خشونت گفت:

-  تو نیا.
- داخل شدن چه فایده ای دارد؟

عرفه به پنجرة کوچکی دراتاق اشاره 
کرد واززنش پرسید:

-  این رو به کجاست؟
- نورگیر.

عرفه دفتر یادداشت را اززیر  پیراهنش 
ام  رفت.  پنجره  طرف  وبه  آورد  در 
زنفل  را ازسرراهش  کنارزد ودفتررا 
درآن انداخت. ازاتاق خارج شد ودررا 
به  پله  چند  واز  بست  سرش  پشت  
پشت بام رفت. از حفاظ  بالای کوچه 
نگاه کرد و تزدحام مردم و مشعلهارا 
دید. هیاهوی کسانی  را شنید  که از 
پله ها  بالا  می آمدند. به سوی  دیوار 
چسبیده به ساختمان  مجاور درناحیة  
جمالیه دوید. سایه هایی  رادید که با 
مشعل  به طرفش می آیند. به طرف 
از  دیگررفت که همجواریکی   دیوار 
آنجا  از  بود.  رفاعیه  ساختمانهای  
که  دید   را  مشعلهایی  نیزروشنائی  
نزدیک می شدند! کاملاً نومید شد. به 

نظرش  رسید  فریاد امُ زنفل را  می 
شنود. آیا به خانة  او حمله کردند. آیا 
صدای  کردند؟  دستگیر  را  عواطف 
کسی را شنید که به پشت بام آمدو 

سراو دادزد:
-  تسلیم شو عرفه!

بدون اینکه کلمه ای بگوید  به حالت 
تسلیم  ایستاد. هیچکس به او نزدیک 

نشد اما صدا دوبارهگفت:
- اگر بطری بیندازی بارانی ازبطریها  

برتو فرود خواهد آمد.
عرفه گفت:

- من چیزی ندارم.
ودستگیرش  شدند  نزدیک  او  به 
کردند. بین آنان یونس  دربان رادید  

که به او نزدیک شد و فریادزد:
ای   فرومایه...  ای  جنایتکار....  ای    -

نمک نشناس.
درکوچه  دو مرد رادید  که عواطف را  

به جلو هُل  می دادند با تضرع گفت:
- اورا رها کنید. او بیگناه است.

اما ضربه ای مرگ آور به شقیقه اش 
خورد و ساکت شد.

۱۱۳
از  بسته   بادستهای  عواطف  و  عرفه 
پشت، روبروی ناظر ایستاده بودند. ناظر 
آنقدر  به صورت عرفه سیلی  زد که 

دستش درد گرفت وسراو داد زد:
- زنازاده، تو بامن باده می نوشیدی و 

علیه من توطئه می کردی؟
عواطف با چشم گریان گفت:

- او فقط آمده بود با من مصالحه کند!
ناظر به صورت او  آب دهان انداخت 

وگفت:
- خفه شو مجرم.

عرفه گفت:
- او بیگناه است، او هیچ  ربطی  به کار 

من ندارد.
- او همدست تو درقتل  جبلاوی  وسایر  

جرمهایت بود.
سپس نعره زد:

- می خواستی فرار کنی،  من کمک می 
کنم از دنیا فرار کنی.

با  وآنان   صدازد   را  مردانش  ناظر  
دو جوال آمدند. عواطف را هل دادند 
واو با صورت به زمین خورد. بسرعت  
پاهایش را بستند واورا به داخل جوال 
انداختند. درحالی که عواطف  جیغ می 
عرفه  زدند.  گره  را  جوال  سر  کشید 

باشوروشوقی دیوانه وار فریادزد:
- هرطور می خواهید مارا بکشید. فردا 

دشمنان  ترا به قتل  خواهند رساند.
ناظر  زیر خنده زد وگفت:

- من به اندازة کافی  قاروره دارم که تا 
ابد از من محافظت کند.

عرفه دادزد:
اسرار  همة  با  او  فرار کرد.  -  حنش 
خواهد گشست  باز  روزی  کرد.  فرار 
باقدرتی  مقاومت  ناپذیروکوچه را  از 

شرارت پاک خواهد کرد.
ناظر به شکم او لگد زد  وعرفه بخود 
به  مردان  شد.  زمین  ونقش  پیچید 
بااو  کاری   وهمان  پریدند  طرفش  
کردند  که بازنش کردند ودوجوال را  
به سوی صحرا بردند. چیزی نگذشت 
که عواطف بیهوش  شد، اما عرفه  هنوز 
می  کجا  را  آنان   کشید.  می  عذاب 
برند؟ چه نوع مرگی برایشان درنظر 
گرز   های  ضربه  با  آیا  شده؟  گرفته 
خواهند کشت؟ سنگسار؟ با آتش؟ یا 
از کوه  پرت خواهند کرد؟ دقایق آخر  
حتی  است!  دردناک  چقدر   زندگی 
جادو قادر  به یافتن  راه فراری ازاین 
زجر  آزارنده ندارد. سرش در  در ته  
جوال  از ضربه های ناظر متورم شده 
بود. ونزدیک بود خفه شود. مرگ تنها 
امیدش  برای  رسیدن  به آرامش بود. 
او با همة  امیدوآرزوهایش خواهد مرد. 
قهقهه  احساس  بی  که  کسانی  شاید 
می زنند، زندگی  طولانی تری دارند. 
آزادیشان   قصد  که  کسانی   همان 
راداشت، از مرگ او شادمان خواهند 
شد. احدی نمی داند  حنش چه خواهد 
کرد؟ مردانی که اورا حمل می کردند  
شاکت بودند. هیچیک کلامی  برزبان  
نمی آورد. جز تاریکی و ماورای  تاریکی 
چیزی  جز مرگ نبود. ازترس مرگ  
و  قرارداد  ناظر   حمایت  زیر   خودرا 
همه چیزرا ازدست داد. بااینهمه مرگ 
آمد. مرگ که زندگی راازترس مرگ 
می کشد، حتی  پیش از اینکه بیاید. 
اگر دوباره به زندگی برگردد به همة 

مردمان فریاد خواهدزد:
- نترسید، ... ترس ، ازمرگ جلو گیری 
نخواهد کرد، اما مانع زندگی می شود. 
نیستید  زنده  ما  شما  اهل کوچة  ای 
وزیستن برایتان ممکن نیست  مادامی 

که از مرگ می ترسید.
یکی از  قاتلان گفت:

-  اینجا...
قاتل دیگر اعتراض کرد:
- آنجا زمین نرمتر است.

نمی  را   بااینکه دیگر  معنی کلمات 
فهمید،  قلبش به  تپش افتاد. به هرحال  
آنقدر  عذابش  بود.  مرگ  زبان  این 

شدید  شد که می خواست  داد بزند 
بکشید مرا. اما نتوانست. ناگهان  جوال 
به زمین پرت شد و ناله اش بلند شد. 
سرش به زمین خورد ودرد به گردن 
و ستون فقراتش  سرایت کرد. لحظه 
یا  آمدن گرز  فرود  منتظر  لحظه   به 
زندگی  سرتاسر  به  بود.  بدترازآن  
مرگ-  پیمان  هم  شرارت-  بخاطر 
را شنید  یونس  لعنت فرستاد. صدای 

که می گفت:
- به سرعت حفر گنید  تا پیش از صبح 

برگردیم.
چرا پیش از  کشتن قبر  می کنند؟ 
احساس کرد  کوه  مقطم روی سینه 
اش  سنگینی می کند. صدای ناله ای را 
شنید. وصدای عواطف را تشخیص داد. 
وبه اندام درقید حیاتش  حرکتی شدید 
داد. صدای کندن زمین  را می شنید. 
ازسنگدلی مردان تعجب کرد. دراین 

موقع یونس  گفت:
- شما به قعر گودال می افتید وخاک 
شمارا می پوشاند، بدون  اینکه کسی به 

شما دست زده باشد.
با  وجود ضعف وناتوانی اش   عواطف 
گفت  کلماتی  دل  وازته  کشید  جیغ 
گوید.  می  چه  نفهمید  هیچکس  که 
بلند  را   دو  آن  بیرحمی  با  دستهائی 
کردند و به قعر گودال انداختند. خاک  
درتاریک  وگردوغبار  پوشاند  را  آنان 

وروشن  بامداد برخاست.

۱۱۴
خبرعرفه درکوچه پخش شد. هیچکس 
حقیقتاً سبب قتل اورا  نمی دانست. اما 
مردم حدس  می زدند  او  سرورش را 
عصبانی کردوبه این  سرنوشت محتوم  
با  عرفه  گفتند   می  گاهی  دچارشد. 
که  شد  کشته  جادوئی  همان  سلاح 
رساند.  قتل  رابه  جبلاوی  و  سعدالله 
از کشته  ناظر،  از  تنفر  با وجود   همه 
بیشتراز  بودند.  خوشحال  او  شدن  
وانصارشان  باجگیران  بستگان  همه  
شادمان شدند، زیرا او همان کسی بود 
که  جدّ مبارکشان را کشت وبه ناظر 
داد  وحشتناک   ستمکارشان سلاحی 
که تا ابد آنان را  ذلیل و خوار کرد. 
بعداز اینکه  قدرت  وتسلط  دردست 
یک فرد ظالم متمرکز شد  آینده بیش 
بنظر می  تر  وتاریک  تاریک  از پیش 
نمانده  برایشان  امیدی  دیگر  رسید. 
دومرد   بین   نزاعی  گاهی  که  بود 

درگیرشود           بقیه درصفحه ۴۸
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دانشگاه  آوریل 2004 در  ماه  در 
گردهمایی  در  پاریس،  سوربن 
باشکوهی، شجاع الدین شفا کتابی 
را به حاضرین معرفی نمود که بیش 
از 10 سال از زندگی پژوهشی خود 

را به آن اختصاص داده بود.
همانند  که  کتاب  این  تدوین 
دایره‌المعارف است و » آثار تمدن 
ایرانزمین در اسپانیای قرون وسطا« 
یاری  با  و  بدرخواست  دارد،  نام 
فرزندی خلف از این مرز پر گهر، 
ناشناس  خودش  بدرخواست  که 
باقی خواهد ماند، به تحقق پیوست 
و به زبان اسپانیولی توسط دانشگاه 

»هوالوا« انتشار یافت.   
این کتاب در اصل فرآورده  اراده 

دو عاشق فرهنگ ایران بود.
نام یکی از آنها، از فرهنگ ایرانزمین 
ناگسستنی است. شخصیتی که  در 
تمامی عمر پر ثمرش و در تمامی 
سمتهای رسمی و غیر رسمی خود، 
فرهنگ  آن  شناسانیدن  برای 
پنجاه  ترجمه  با  او  بود.  کوشیده 
شاهکار ادبی جهان، که در ادبیات 
معاصر ایران تاثیر گذار بوده اند، با 
نوشتن مقالات بسیاری در رابطه با 
نقش میراث فرهنگ ایرانزمین در 
کتاب  ترجمة  با  جهانی،  فرهنگ 
وهمچنین  مکافات«  و  »جنایت 
باعث  آنچه  دادن  نشان  برای 
در  سال 1357  در  شوم  تحولات 
ایران گردید، با چاپ بیش از 15 
کتاب در باره اسلام شیعه و تاریک 
اندیشان و دکانداران دین، همیشه 
در راه شکوفایی ادب و فرهنگ و 
جامعه  روشنگری  و  ایرانی  تمدن 

ایران گام برداشته بود.
دیگری، میهن پرستی ایرانی که هر 
چند از کودکی در کشورهای عرب 
زبان زندگی کرده بود، اما با عشق 
تربیت  ایرانی  فرهنگ  و  ایران  به 
یافته  بود. او در دوران زندگی در 
اسپانیا، نزدیکی بسیاری با فرهنگ 

ایرانزمین را مشاهده میکرد و زمین 

و زمان را زیر و رو کرد تا شجاع 
الدین شفا را بیابد که به او گفته 
پژوهش  این  انجام  توانایی  بودند 
میراث  دادن  نشان  و  یافتن  برای 
ایرانزمین در اسپانیای قرون وسطا 

را خواهد داشت.
تاریخ  بازیافته،  تاریخ  کتاب،  این 
ارزش های چند صد ساله مشترک 
دو ملت ایران و اسپانیا، حتی پیش 
از چیرگی اعراب بر اسپانیا است که 

به سپیده دم تاریخ بازمیگردد .

که  است  این  کتاب  اصلی  هدف 
همه، ایرانیان وعاشقان ایران و همه 
نسل ها، بتوانند اهمیت و گستردگی 
این میراث چشمگیر و اغلب گمنام 
این  که  همانگونه  و  بسنجند  را 
کتاب نمایان میسازد، دستاوردهای 
به  ایرانی  فرهنگ  که  گرانبهایی 
تمدن غرب، به عنوان یکی از عناصر 
اصلی تمدن در شبه جزیره ایبری 
عرضه  امروزی(  پرتقال  و  )اسپانیا 

داشته است را دریابند. 
دریابند که ایران چگونه توانست بر 
فاتحان خود و یا به فاتحان اسپانیا، 
فرهنگ، هنر، علم ، ساختار نهادهای 
دولتی، شیوه‌ زندگی و سنت‌هایش و 
کلا همه ارزش‌های به ارث برده از 
فرهنگ باستانی خود را، بقبولاند و 

به آنها »تحمیل« کند؟ 

متخصص  بیستم،  قرن  آغاز  در 
جی.  دیوید  عرب،  تمدن  و  تاریخ 
هوگارث، در کتابش بنام »عربیه« 
به  فاتح  یک  وقت  »هیچ  نوشت: 
ایرانیان  بر  پیروز  اعراب  اندازه 
اسیران  بدست  خورده،  شکست 

خود اسیر نشده اند...«.

هیچ  به  کتاب  این  وجودی  دلیل 
وجه نفی یا دست کم گرفتن تمدن 
درخشان اسلامی که تمدن ایرانی
پیوند با آن  قرن  در طول چهارده 

تنگاتنگ داشته ، نیست، بلکه تنها 
برای بازگو نمودن حقایق تاریخی

 است و روشنگری درباره آنچه در 
بوده  ایرانی  تمدن  به  متعلق  اصل 

است.
انتشارات »هارماتان« و من افتخار 
زبان  به  کتاب  این  انتشار  داریم 

فرانسه را به آگاهی شما برسانیم.
و  ژرف  بازنگری  و  نویسی  دوباره 
طولانی برای یافتن کتابهای مرجع 
به زبان فرانسه، کوتاه کردن قسمتی 
از نوشته ها و بررسی دوباره پاورقی 
ها و ...  بیش از دو سال از زندگی 

مرا بخود اختصاص داد.
عاشقان  تمام  برای  کتاب،  این 
فرهنگ ایرانزمین، چه ایرانی و چه 
باقیمانده  های  نشانه  ایرانی،  غیر 
در  حتی  امروز،  دنیای  آنچه  از 
کشورهای غربی، دانسته یا ندانسته، 
فرهنگ  و  تمدن  این  وامگذار 

جاویدان است را، نمایان میسازد. 
بایسته«  »بازگشتاری  کتاب  این 
از آگاهی  برای  لازم(  )مرجعی 

تمدن پر افتخار و پربار ایرانزمین  

 
میراثی   و  آن  سیال  فرهنگ  و 

برای نسلهای پیش روست.
کلودین شفا

نامة  فرهنگ  بانام  کتاب  این  آزادی: 
»جهان ایران شناسی«  به زبان فارسی 
توسط نشر فرزاد درزمان حیات استاد 

شفا  منتشر شده است. 
ترجمة فارسی کتاب، آخرین کار زنده 

یاد  د کتر مهدی سمسار است.

زندگی وسامان یک ملت با فرهنگ 
آن عجین  شده است وتا وقتی ملتی 
نگهدارد    زنده  را   خویش  تمدن 
هرگز دشمنی نمی تواند  و قدرت 
آن را ندارد  تا به  آن کشور رخنه 

کند.
اگر   ، باورند  براین  صاحبنظران  
می خواهید  تمدن  کهن ملتی را 
بشناسید  باید پژوهش کنید  که 
چگونه   باستانی  کشور   آن  زنان 
زیسته  ومردان آن سرزمین  چه 
رفتاری دربرابر  زنان خودداشته اند.

و  زن  به  احترام  پیش   سالیان   
گویای  اجتماعات   در  او  شرکت 
آن  وملت   کشور  یک  تمدن  
وخوشبختانه  شد.  می  ارزیابی 
ایران  باستان  بالاترازروم و یونان 
قرار گرفت. زیرا یونانیان  ورومیان  
برای زن ارزشی قائل نبوده وزنهارا 
دربازار   بعنوان  کنیز خریدوفروش  
می کردند  وحتی زنان  خویش را 

نیز می فروختند.

ایرانیان  افزون  برآموزش  علمی 
زنان  به  وسواری   جنگی  وفنون  
درردیف  آنهارا   خود،  ودختران 
مردان  قرار می دادند  و نمونة بارز 

آن  گرد آفرید  درشاهنامة 

آوری   جنگ  که  است  فردوسی  
دربرابر سهراب بود.

پیش از شکست  ایرانیان از اعراب  
و نزول سورة نسا  که مردان را به 
آزاز زنان  وادارد ، دختران درایران  
شوهران  تا   بودند  آزاد  باستان  
خودرا  انتخاب کنند، زیرا رهبر دینی 
آنان  اشو زرتشت  به مردم ایران 
آموخته  بود  که زن ومرد  یکسان 
هستند  وحق انتخاب دارند ودختر 
خودرا گفت:» تو ای  پوروچستا، ای 
جوان ترین  دختر زرتشت از خاندان  
هچتاسب، من  که پدر تو هستم، 
ژاماسب را  که یاور  دین بزرگ 
یزدان است ازروی راستی و منش 
ام. برگزیده  تو   به همسری  پاک 
 اینک تو  برو وبا خودت  کنکاش 
او  پسندیدن   ودرصورت  کن 
بادلباختگی  درانجام وظیفة  مقدس 

زناشوئی  بکوش«.
ایرانی  زن  فرهنگ   و  تمدن  این 
ایرانی-  زن  تو-  وبردوش  است 
است که از این فرهنگ دفاع کنی 
وحقوق از کف رفتة  خودرا باز یابی  
و با خواندن  نکات زیر آگاه شوی 

که دنیای بعداز  میلاد مسیح  هم 
تا کنون نتوانسته است چون ایران 

باستان با زنها  کردار داشته باشد.
درقرن ۱۶ میلادی درتاریخ فرانسه 
)۱۵۸۶( بزرگان  و اربابان  جلسه 
ای تشکیل دادند  که:‌آیا باید  زن را  
جزء‌بشر  دانست!؟  و نتیجه این شد 
که  زن انسان است اما برای خدمت 

به  مردها آفریده شده است.
هانری  میلادی،   پانزدهم   درقرن 
خواندن   ، انگلیس  پادشاه  هشتم 
انجیل  را برای زنان قدغن کرد  و 
قرن  میلادی)  درسال  ۱۸۷۰  باز 
بیدار شد   انگلیس  نوزدهم( دولت 
که نباید زنهارا  در حضور همگان  

شلاق زد.

سرانجام مبارزات  زنان برای  رفتن 
پای صندوق  رأی  درسال ۱۸۹۳ 

در کشور  نیوزیلند  به ثمر رسید.
آغاز  با  ایران   شهامت  با  زنان 
که  برآنند   خود  اخیر  مبارزات  
تمدن  باستانی خود  را دوباره به 

چنگ  آورند.

مرتضی ایرائی - آلمان

                مقام زن درایران باستان

فروش زنان در انگلیس درقرن  نوزدهم

گردآفرید درمیدان رزم

پیامی ازهمسر استاد شجاع الدین شفا دربارة کتاب:

       میراث ایران دراسپانیای قرون وسطی
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 کلبه کتاب

مرکز پخش نشریه ماهانه آزادی درلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پسُت می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

جدول کلمات متقاطع

های چیستان  پاسخ 
 شماره پیش 

۱- آسیاب
۲-دیوارصوت

۳- درخت ون 

پاسخ جدول کلمات متقاطع 

شماره پیش

نگِ گيسو
َ
ج

ديرينه  آداب  از  ىكي  بريدن  گيسو 
ايرانيان است كه در شاهنامه فردوسى 

به آن اشاره شده.
زمانى كه سياوش فرزند كيكاوس به 
ناحق كُشته شد، همسرش فرنگيس از 
شدت اندوه گيسوان خود را برُيد كه 
با نا عدالتى مبارزه كُند. برُيدن مو در 
ميان برخى از اقوام ايرانى، بويژه كُردها 
و لرُها نشانه سوگوارى و نشان دادن 
است  سِتمگرى  مقابل  خَشم خود در 

كه به آنها وارد شده است.
مردمى ١٤٠١  خيزش  در  كه  زنانى 
بريدند  را  خود  گيسوان  زمين  ايران 
خواستند كه اين آئين ديرينه را بخاطر 
امينى  مهسا  ناعادلانه  شدن  كشته 
زنده نگهدارند. زيبر نكي نفس بازى 
كن تيم استقلال تهران نيز در اقدامى 
تراشيد.  را  خود  موهاى  اعتراضى 
و  بينوش  ژوليت  فرانسوى،  هُنرپيشه 
فرانسوى  هنرپيشه  و  خواننده  ها  ده 
هم به خاطر پشتيبانى از خيزش مردم 
ايران مو هاى خود را قيچى كردند. در 
ايتاليا برخى از بانوان گيسوى خود را 
ايتاليا  در  ايران  سفارت  به  و  برُيدند 
فرستادند و از اين طريق با شير زنان 
ايرانى همدردى نمودند كه اندوه و اوج 

اعتراضى خود را نشان دهند.

معمولاً جنگ بين كشورها رُخ ميدهد ، 
مانند جنگ ميان دولت عثمانى و ايران، 
جنگ بين يونانيان و ايرانيان و اين كي 
نوع لشگر كشى براى تصاحب اراضى 
بود. در زمان هاى بسيار دور هم نبَرَد 
ساسانى  دولت  و  اعراب  بين  قادسيه 
ما  ايران  امّا  كشيد  طول  روز  فقط ٤ 
حال  در  كه  است  سال  كنون ٤٤  تا 
اعراب است كه  با حمله دوّم  مبارزه 
ملىّ  منابع  دزديدند،  را  مردم  انقلاب 
را به باد دادند، و از زن و مرد آزادى 
حمله  اين  گرفتند.  را  گوناگون  هاى 
دوّم اعراب همان رژيم پليد جمهورى 

اسلامى است.
چرا مسئله حجاب و پوشاندن مو ىكي 

كنونى  رژيم  براى  مهّم  موضوعات  از 
ايران است؟

چرا صيغه كردن كه ىكي از ناپسندترين 
و كثيف ترين مسائل است براى اين 
رژيم اسلامى امرى عادى است و رژيم 
آن را قانونى كرده است؟ چرا بانوان 
برخى از دولت مردان رژيم در خارج 
از كشور حجابى ندارند؟ پرسش اين 
است كه آيا پوشاندن موى سر زنان 
گره گُشاى مسائل اجتماعى، اقتصادى، 
و سياسى كشور است كه مردم ايران با 
آن دست بگريبانند؟ در تاريخ جنگ 
داشته  فراوان  هاى  لشكركشى  و  ها 
ايم ولى هرگز جنگ گيسو كه رژيم 
زنان درگير آن شده  با  ايران  كنونى 
است وجود نداشته است. بى حجاب 
بودن زنان براى مردان با شرف ايرانى 
مسئله اى نيست و متفاوتند از طبقه اى 
كه زن را هميشه با چشم هاى هَرزه 
خود مى نگرند و آنان را فقط وسيله 
خوش گذرانى مى دانند. نمونه آشكار 
آن فتواى آخوند علم الهدا در مشهد 
را  ايرانى  زن  كردن  صيغه  كه  است 
براى مردهاىِ عراقىِ هم فكر خودش 
تبليغ مى كُند. حجاب اجبارى بزرگ 
ترين اهانت به مردان شريف و چشم 

پاك ايرانى است.

در  اجبارى  حجاب  هاى  جرقه  اولين 
اسفند ماه سال ١٣٥٧ شمسى، كمتر 
از كي ماه پس از پيروزى انقلاب زده 
شد و روزنامه يكهان نوشت از اين پس 
زنان بايد با حجاب به ادارات روند و 
ايران  ادارات  در   « گفت  هم  خمينى 
 ١٦ يكهان،   ( بشود.«  معصيت  نبايد 
شماره١٠٦٥٥،صفحه١(.   ،٥٧ اسفند 
انسانى  با اين فرمان غير  امّا همزمان 
زنان مبارز ايرانى دست به تظاهرات 
مى  شعار  مزدور  خواران  جيره  زدند. 
دادند »يا رو سرى يا تو سرى« و امروز 
و  زنان  اى  هاى ساچمه  گلوله  با  هم 
مردان را نابينا مى كنند. سيمين دانشور 
در مقاله اى نوشته بود كه » اوّل كشور 
را بسازيم و بعد به سراغ مسائل فقهى 

برويم.«
شماره   ،١٣٥٧ اسفند   ١٩ )يكهان،   

١٠٦٥٧،صفحه ٦(.

نه دشمن در اين بوم وبر لانه داشت
نه بيگانه جائى در اين خانه داشت

چو ناكس به ده كد خدائى كُند
)مصطفى  كُند  گدائى  بايد  كشاورز 

سرخوش(

ترين  مضحك  از  ىكي  مو  پوشاندن 
زنان  با  رژيم  درگيرى  موضوعات 
ايران  مبارز  زنان  است.  ايران  شجاع 
خود  مبارزات  و  خيزش  از  هيچگاه 
دست بردار نيستند و با وجود ظلم هائى 
كه به آنها مى شود توانستند تا اندازه 
اى گشت ارشاد رژيم استبدادى و زن 
برخى  امروز  بردارند.  بين  از  را  ستيز 
بدون  مندانه  پيروز  زنان  شير  اين  از 
مى  آمد  و  رفت  خيابانها  در  روسرى 
كُنند و در مقابل تصميمات غلط رژيم 
بهر گونه اى ايستادگى مى نمايند كه 
اسيد  يابند.  باز  را  خود  هاى  آزادى 
به  به صورتشان، شلكي گلوله  پاشى 
چشمانشان، مسموم كردن دختران در 
مدارس، و گرفتن حقوق اجتماعى آنان 

براى اين زنان شجاع دشوار است،

 امّا تسليم نا پذيرند و پيرو راه نسرين 
كه  نرگس محمدى هستند  و  ستوده 
تسليم زورگوئى نمى شوند و به همين 
دليل رژيم تنها راه موجوديت و تثبيت 
خود را با اين روش هاى خصمانه ادامه 
ستيز  زن  و  ارتجاعى  رژيم  دهد.  مى 
ايران ىكي از سياه ترين دوران تاريخ را 
براى زنان ايران به ارمغان آورده است. 
زنان شجاع ايران از پايه ترين حقوق 
انسانى خويش مثل آزادى پوشش، حقّ 
سفر، حقّ طلاق، مسائل مربوط به ارث، 
جدا  نقليه،  عمومى  وسايل  جداسازى 
سازى مراكز آموزشى، و منع شركت 
تخصصى  هاى  رشته  از  برخى  در 

محروم شده اند.
گشاى  راه   » آزادى  زندگى،  زن،   «
آنهاست و به گفته شاد روان فريدون 

مشيرى:
» كاوه آينده ايران زن است «

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

اندیشه های نا ب

حل جدول درشمارة آینده یارپیچ

چیستان
۱-اگر از دیده گهگاهی نهان است

اگر هرهفته درشکلی عیان است
به شعر شاعران چون چهرة یار

به گاه شب عروس آسمان است

۲- زغلات است و رنگش  زردوبوراست
است طیور    نواع  بهرا خوراکی 
را الف  یک  کسردارد  ارزان  ز 
جوراست دانه  بااین  بیش  کبوتر 

مبارک نیکوی   نام  با  ۳-گهی 
به رنگ زرد و سرخ  بی لک و پک
گذاری پهلویش   به  اگردستی 
شک بی  تو  برروی  لبخند  زند  
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برج گنـبد قابوس 
اشرف حمیدی- نیوهمشایر دیدنی های ایران زمین

برج گنبد قابوس : بنایی تاریخی است 
که به دستور شمس المعالی قابوس بن 
وشمگیر برای آرامگاه شخصی وی در 
در  و  سال 375 هجری ساخته شده 
گنبد کاووس در استان گلستان قرار 

دارد. 
این بنا بلند ترین برج تمام آجری جهان 
به شمار می آید، ارتفاع ساختمان 55 
متر است و بر روی تپه ای 15 متری 

ایستاده است.
بنا  این  مورد  در  پوپ-)1(  آرتور 
قسمت  زیر  در  است:  نوشته  چنین 
شرق کوههای البرز و در برابر بیابان 
های پهناور آسیا یکی از بزرگ ترین 
همه  با  ایران  معماری  شاهکارهای 
شکوه خود قد برافراشته است.این بنا 
آرامگاه کاووس بن وشمگیر است و 
برج آرامگاه از هر گونه آرایش اسلامی 

بدور است.
ویل دورانت-)2( در مورد آن نوشته 
میلادی   10 قرن  در  گرگان  است: 
های  از ولایت  یکی  زیار(  آل  دوره   (
امیران  بداشتن  و  بود  ایران  بزرگ 
روشنفکر مشهور بود. وهم چنین دارای 
بلند ترین و جذاب ترین برج آجری 

جهان است..

قابوس بن وشمگیر-چهارمین پادشاه 
زیاریان بود که بعد از برادرش بیستون 
به  گرگان  در  هجری  سال 367  در 

تخت نشست.
وی مردی ادیب و شاعر و خوشنویس 
عربی  و  فارسی  به  را  اشعاری  و  بود 
می سرود و دربارش به مرکزی برای 
حمایت از دانشمندان بدل شده بود. از 

جمله آنها می توان به سنایی غزنوی ، 

اشاره  گنجوی  نظامی  عوفی،  محمد 
کرد. ابو ریحان بیرونی نیزچندین سال 
را در دربار او سپری کرد و کتاب خود 
) آثارالباقیه عن القرون الخالیه ( را به 
قابوس بن وشمگیر تقدیم کرد. وی هم 
چنین ابو علی سینا را به در بار خویش 
گنبد  برج  در  وی  خواند.آرامگاه  فرا 
قابوس است که در زمان حیات وی به 

دستور خودش ساخته شده بود.
در  کاووس-  گنبد  برج  جهانی  ثبت 
19 شهریور سال 1391 در مراسمی 
با حضور رییس جمهور وقت محمود 
احمدی نژاد در فهرست آثار یونسکو 
و  شد  جهانی  ثبت  و  گرفت  قرار 
پانزدهمین اثر ثبتی ایران در یونسکو 

می باشد.
در محل فعلی شهر گنبد کاووس، در 

به  داشت  قرار  شهری   ، کهن  دوران 
نام هیرکان و یا جرجان ، که به دلیل 
قرار داشتن در جاده ابریشم از اهمیت 
از  بعد  است.  بوده  برخوردار  بسیاری 
دورانی به دلیل زلزله شهر گنبد قابوس 
که نمادی از تمدن ایرانی و جهانی در 
دوران کهن بود با خاک یکسان شد و 
هم چنین در اثر حمله مغول و تیمور رو 
به ویرانی نهاد.و بعد ها کم کم شهر 
قابوس فعلی در نزدیکی شهر قبلی بنا 

نهاده شد. 
شهر کنونی در سال 1305 در دوران 
سلسله پهلوی به دستور رضا شاه بنیان 

قواعد  با  جدید  شهر  این  شد.  نهاده 
گنبد  که  شد  بنا  سازی  شهر  مدرن 
این  اصلی  نقشه  گرفت.  نام  کاووس 
شهر توسط کارشناسان آلمانی، مطابق 
با اصول شهر سازی شطرنجی و بدون 
بن بست طراحی و ساخته شد و اولین 
چند  هر  است.  ایران  شطرنجی  شهر 
امروز به سبب طراحی بد و نا موزون 
شهر سازی بافت های جدید از حالت 
شطرنجی در آمده و دارای خیابان های 

بن بست است.
بر اساس سر شماری عمومی در سال 
این شهر 150 هزار  1395 جمعیت 

نفر است.
شامل  که  کاووس-  گنبد  معماری 
دو بخش است.پی سازی بنا از زمین 
با  متری  بلندای 15  تا  و  آغاز  سفت 
آجر و مصالح مانند خود بنا انجام شده 
و درون پای بست سردابی وجود دارد 
که قسمتی از آن هنوز پا بر جاست ، 
ولی بر اثر کاوش های پیاپی کاوشگران 
که در پی گنج بوده اند آثاری از کف 

آن بر جای نمانده است.
بلندای این گنبد مخروطی بالای آن18 
متر است و در بدنه شرقی روزنه ای 
جای دارد که بلندای آن یک متر و نود 
سانتیمتر است .در درون تاق نیم گرد 
سر در آن ، مقرنسی است که دیده می 
زیبا  و  ساده  مقرنس  این  شاید  شود. 
از نخستین نمونه های مقرنس سازی 
به مرور  باشد که  بناهای اسلامی  در 
تکمیل شده است. ویلسون امریکایی از 
دانشگاه پنسیلوانیا در بازدید و پژوهشی 
که از این بنا داشته چنین نوشته:در دو 
بخط  هایی  نوشته  ها  مقرنس  سوی 
و خوانا  برجسته  دارد که  قرار  کوفی 
است و دور تا دور آنها قاب مستطیل 

شکلی از آجر قرار دارد.
 پانوشت ها:

فوریه   7 =)تولد  پوپ  1-پرفسور 
 3 گذشت  در   - آیلند  رود  1881در 
شهیر  (مورخ  شیراز  1969در  سپتامبر 
آمریکایی و محقق آثار هنری ایران بود.
تولد5  دورانت=  جیمز  2-\ویلیام 
در   - ماساچوست  در   1885 نوامبر 
، 1981فیلسوف  7نوامبر  گذشته 

 تاریخ نگار و نویسنده امریکایی .

ذهن آزاد رمز آزادی ما زنان است...
،زندگی  زن  شعار  که  است  مدتی 
است  شده  ایرانیان  ما  شعار  ؛آزادی 
و  جوان  و  پیر  از  را   جمله  این  و 
نمادین  صورت  به  فقط  خردسالمان 
بر زبان می اوریم. اما به راستی چند 
درصد خود اصیل ما به این جمله باور 
در  جمله  این  بارها  بارها  من  دارد. 
جامعه خودمان بررسی کردم. اما وقتی 
می بینیم فقط به صورت شعار است. به 
طوری که در برخی محافل و مجلس 
بر خلاف این جمله را مشاهده می کنم. 
واقعا متاثر و متاسف می شوم. زمانیکه 
ما زنان از اتحاد نسبی برخوردار نباشیم 
و از یکدیگر حمایت نکنیم. این جمله 
رنگ و بوی حقیقی پیدا نخواهد کرد و 
همانند شعارهای دیگر پوچ و توخالی 
ما  وقتی  مثال  عنوان  به  ماند.  خواهد 
زنان دختری را برای آرایش یا لباس 
دهیم.  می  قرار  سوال  مورد  شیک 
آزادی  باورهای  به  توانیم  می  چگونه 
برسیم . یا هنگامی که طلاق زنان را 
با هزاران حدیث و روایت با برچسب 
های ناموسی کالبد شکافی می کنیم 
و  زن،زندگی  به  توان  می  چگونه   .
آزادی باور داشت. حتی متاسفانه  ما 
برخی از  زنان ایرانی  در امریکا و اروپا 
عقایدمان هنوز تغییری نکرده و برخی 
از ما به پچ پچ های بی حاصل عادت 
کرده ایم. من بر این باور هستم که تا 
زمانی که ما زنان به اصل خود دست 
ذهنمان  و  فکر  در  را  آزادی  و  نیابیم 
این  توانیم  نمی  هرگز  نشویم،  جویا 
آزادی را به جامعه تسری دهیم.ما زنان 
باید »خود« را قبول کنیم تا به موفقیت 
در باره خود بیندیشیم . ابتدا باید خود 
را برای خود اثبات کنیم . ما متاسفانه 
همیشه می خواهیم در جامعه خود را 
به طوری که حتی  برسانیم  اثبات  به 
به خود آسیب میزنیم. در این مبارزه 
می خواهیم خود را به دیگران اثبات 
کنیم، نشانه های موفقیت هم رسیدن 
به جایی است! جایی که در صورتی 
که حس اثبات خود در ما وجود داشته 
راه  این  شود.  نمی  تمام  هرگز  باشد، 
غلط است .راه درست این است که ما 
خودمان را ازبند تصاویری که ذهنمان 

برای ما ساخته است رها کنیم .

 به طوری که  »خود کاذب«، خود را 
از بندهای  اندوه و ترس و اضطراب و 
نگرانی رهایی دهیم و  با بیرون رفت از 
این بحران به رنگی  روشن و شفاف 
در آییم .به گفته پیمان آزاد روانشناس 
»من کاذب«، همان تصویر ذهنی است 
که از خود داریم و می دانیم که ما یک 
تصویر ذهنی از خودمان نداریم، میلیون 
توانید  می  را  این  داریم.  تصویر  ها 
خودتان به روشنی تجربه کنید. یعنی، 

در ذهن خویش ببینید.
تجربه  قابل  این وضعیت  خوشبختانه 
تصاویر  این  است.  دیدن  و  کردن 
برنامه  و  گیریم  می  جای  را  ذهنی 
آنها  اساس  بر  را  خود  زندگی  ریزی 
شکل می دهیم. در نتیجه، در تجزیه 
اتفاق  کمتر  کنیم.  می  زندگی  کامل 
می افتد که اجزای پنداری ذهن ما با 
هم جمع شوند. متفرق باقی می مانند 
که ما احساس شکاف درونی و تجزیه 
شدگی می کنیم. بنابراین، تا وقتی که با 
تصاویر ذهنی از خود دیگران سرگرم 
بیگاری،  سراسر  ما  زندگی  هستیم 
نمایش، اضطراب، نگرانی، لذت، اندوه 
و نظایر این حالتهاست، حالتهایی که 
تلنگری  و  انگیزه  به  و  نیستند  اصیل 
وابسته اند که از جانب فکر ما صورت 

می گیرد.«
بنابراین به دنبال من اصیل باشیم و هر 
چقدر ان را بیدار کنیم می توانیم به 
آزادی که همان آرامش درونی است 
دست یابیم. به گونه ای که دست از 
می  بر  مذبوحانه  های  تلاش  و  افکار 
با  آزادی  به  توانیم  می  بهتر   . داریم 
تصاویر حقیقی دست یابیم وآن را در 

گفتار و عمل مان به نمایش بگذاریم.
که  است  منی  اصيل  »من«  بنابراین، 
با پندار و خیال و تصویر و توصیف و 

کنترل و توجیه حرکت نمی کند. من 

و  ما  ترفندهای  و  بازیها  ناظر  که 
می  فقط  که  منی  است.  دیگران 
بیند. اگر قضاوتی می کند، بر اساس 
را  خود  خواهد  نمی  هاست.  واقعیت 
جلو  را  نمی خواهد خود  کند.  توجیه 
نمی  نیست.  چیزی  منتظر  بیندازد. 
است  منی  بیافریند.  مزاحمت  خواهد 
آرام و ناظر و شاهد. این »من« است 
که بر اثر آگاهی و هشیاری و مراقبه 
های ما لحظه به لحظه جان می گیرد 
و فربه می شود و »من« جاه طلب را از 
اریکه قدرت تنها با مشاهده پایین می 
آورد و کنار می گذارد. »من« اصیل 
است که مچ »من« عصبی خودخواه، 
خودبین، بازیگر، پشت هم انداز، زیاده 
خواه، دروغگو، فرصت طلب، گمگشته 
و سرگشته را می گیرد و بدون آنکه 
بر اثر قضاوت واقع بینانه خود »من« 
می  آن  به  ببرد  سوال  زیر  را  کاذب 
نگرد. بله آزادی کیفیتی پیدا می کند 
که کاملا متفاوت با آزادی های پوچ 
و توخالی خواهد بود.به طور حتم این 
روند عقیده زن ،زندگی و آزادی  موافق 
عقل و خرد ما به طور کامل است و به 
راحتی نمی توانیم از آن دست بکشیم. 
بله آزادی را باید ابتدا در ذهن و افکار 
خود جستجو کنیم. این طرح و الگو نه 
نیاز به رهبر سیاسی دارد نه از طریق 
ریاضت کسیدن به آن دست بیایم . 
فقط فقط باید روی خودمان تک تک 
مان کار کنیم . تا این الگو بر جامعه 

عرضه شود
معنای  به  ؛آزادی  مولانا  گفته  به   
دارد که ذهـن  هنگامی وجود  واقعی 
بـه عـلـت برخورداری از یک انرژی 
سرشار، باز و یکپارچه بسیار متحرک، 
نیرومنـد و فـعـال می گردد؛ و ایـن 
وابستگی،  گونه  هر  نیرومند  انـرژی 
اسارت، تسلیم و پذیرش کور کورانه 

را از وجود انسان می زداید.
می  را  ای  آزادی  چنین  ما  ذهن  آیا 
خواهد؟ این آزادی مستلزم صمیمیت، 
خلوص و پاکی کامل ذهن است ـ ذهنی 
که منزه، در خلوص و اصالت است، نه 
آلوده به انواع تجربیات، تصاویر و ایده 
محرک.  گونه  هیچ  به  وابسته  نه  ها، 
حالت  یعنی  واقعی  معنای  به  آزادی 

خلوت، خلوص و تنهایی ذهـن. 
مولوی ادامه می دهد؛

سجده نتوان کرد بر آب حیات
تا نیابم زین تن خاکی نجات 
و  خوشبختی  خواهان  که  کسانی   
خود  به  ابتدا  .باید  هستند  سعادت 
دست  روح  و  ذهن  آزادی  و  شناسی 
یابند، تا بتوانند در مسیر سعادت قرار 

گیریند .
مقدمه خلاصی از تن خاکی شناخت 
این ذهن موروثی است. تمایلاتی است 
که حد و مرز نمی شناسند. تن خاکی با 
زیاده خواهی خود تو را به فرسودگی و 
هلاکت می کشاند. آیا محتویات ذهن 
ادعا مشکلی را  خود را می شناسی؟ 
حل نمی کند. به تأمل در خلوت خود 
نیاز داری. آیا برای این مهم آماده ای؟ 
گرو  در  بخش  فرح  زندگی  بنابراین 
رهایی از تن خاکی است. آن جا که 
لجام گسیخته عمل می کند. مولوی به 
روشنی دریافته که ذهن و اراده اسیر 
آنجاکه  شود،  می  خاکی  تن  ها  نیاز 
این تن از سیر طبیعی خارج می شود. 
و  سلطه  از  که  گوید  می  او  واقع  در 
حاکمیت این تن خاکی یا نیاز ها آن که 
راه افراط می پوید باید خلاص شد. تن 
خاکی نیاز هایگ کاذب ما است، آب 
حیات تعبیری از معنویت و جاودانگی 
آزاد  و  رها  ذهن  زمانیکه  است.  روح 
باشد و ماورای خود حرکت کند و از 
تمام دانسته ها آزاد گشته وحتی برای 
لحظاتی هر چند کوتاه خود را قضاوت 
نکند می تواند با خدای خود یکی شود 

واین معنای واقعی عشق است . 
باید خود را  یعنی به عبارتی ما زنان 
از همجنسان خود جدا نبینییم و از انها 
نگیریم.این  فاصله  افکارمان  حتی در 

رمز موفقیت و رسیدن به شعار زن ،
زندگی ؛آزادی است...

مهسا آزادی

ذهن آزاد ، رمز آزادی مازنان است
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بقیه : ماجراهای سکولاریسم

مناسک ظاهری و آن مجموعه خرافاتی 
تصوّر  دین  آنرا  مردمان  برخی  که 

نموده اند.«٣  
          در یک صورتبندی کلی میتوان 
تصور کرد که جامعه ایرانی در هیجان 
و اشتیاق جدایی دین از سیاست ) و 
وقطعاً  میبرد  به سر   ) شاید حکومت 
آنچه  ولی  دارد  هم  نیاز  آن  به  هم 
اینکه  نگرفت  نادیده  و  دریافت  باید 
این تنها یک مولفه از » سکولاریسم 
» در معنایی است که بررسی و ارائه 
گردید و با توجه دیدگاههای موجود 
امکان  باید همیشه  اندیشه  در دنیای 
پرهیز از افراطگرایی در هر زمینه را به 
وجود آورد و نیز تلاش نمود که درک 
درست و عمیقی از مفاهیمی همچون 
برای   « سکولاریسم   « یا   « دین   «
جامعه  فراهم آورد تا به گرفتاریهای 
تکراری تاریخی دچار نشوند. » یک 
ای  عدّه  که  اینست  دیگر  مهمّ  نکته 
همانطور  سکولاریسم،  نویسندگان  از 
که در ابتدای این نوشتار اشاره رفت، 
بینی  پیش  تأکید کرده  افول دین  به 
چندان  نه  آینده  در  که  بودند  نموده 
دور مفهوم دیانت به زوال گرائیده و 
تافت.  خواهد  بر  روی  دین  از  انسان 
امّا پس از گذشت بیش از سه قرن از 
آغاز پیش بینی های سکولاریسم این 
مطلب تحقّق نیافته است. این واقعیتّ 
مورد بحث شدید قرار گرفته و طرفینِ 
نظریه های مخالف بیکدیگر تاخته، هر 
خویش  موضع  اثبات  در  دلایلی  یک 
تئوریهای  طرفداران  میدهند.  ارائه 
ادّعا می کنند که  سکولاریسمِ مطلق 
بیشتری  درصد  نشدنِ  سکولار  دلیل 
از جوامع، جهالت و فقدان رشد علم 
کسانیکه  ولی  آنهاست.  در  خرد  و 
انسجام  و  استحکام  به نقش دین در 
جامعه تأکید دارند به روندهای دینی 
و سکولاریسم در کشورهای مختلف 
اشاره کرده میگویند که طبق آمارهای 
سکولاریسمِ  های  بینی  پیش  موجود 
نخواهند  تحقّق  و  بوده  اشتباه  مطلق 
از  یکسانی  تصویر  آمار  این  یافت. 
روند سکولاریسم نشان نمیدهند؛ آنچه 
واضح است اینست که عوامل دیگری 
در رشد یا کاهش روند سکولاریسم 
تأثیر اساسی دارند، همانطور که عواملی 
جامعه  در  معنویاّت  و  دین  نقش  در 
بشری اثر گذارند. برای مثال در بعضی 
کشورهای غربی همانطور که میدانیم 
یافته  افزایش  سکولار  افراد  صد  در 

است. امّا این روند در همه جا یکسان 
نبوده، و مهم تر از آن، به مفهوم خدا 
ناباوری نیست...... بسیاری از مدافعان و 
مروجان نظریات سکولاریسم، همچون 
پیتر برگر، با تجدیدنظر در آرای خود، 
را  و دینی  تفکرات معنوی  افول  عدم 
سعی  و  پذیرفتند  معاصر  دنیای  در 
درارائۀ نظریاتی جایگزین درباره نحوه 
مناسب تعامل عرصه عمومی با دین را 
انکار  قابل  حضورش  تداوم  حال  که 
به خود  نیز  و اشکال جدیدتری  نبود 
گرفته بود، پیش کشیده اند«٤ واینکه   
».... همه ی این موارد، یعنی از سویی 
های  نظریه  پذیری  تطبیق  تضعیف 
سکولار در عالم واقع و از سویی دیگر 
ماتریالیستی  نگاههای  بودن  ناکافی 
نیز  و  علم  فلسفی  پرسشهای  در حل 
پروژه های توسعه، علیرغم تلاش قابل 
پیشبرد علم و  تمجید ماتریالیسم در 
و  نظر  بر  را  راه  فناورانه،  پیشرفتهای 
است.«   دوباره گشوده  دینی  عملکرد 
۵   ناگفته پیداست که حضور دوباره 
دین در عرصه اجتماع باید تجربه ای 
متفاوت با گذشتۀ دینی وسنتّی بشری 
در  وسیع  بازبینی  مستلزم  و  باشد 
گفتمانِ آن دینی خواهد بود که ادعای 
عمل اجتماعی و) نه الزاماً سیاسی ( و 
حضور در عرصه مدنیِ جامعه انسانی و 
به خصوص در ایران رنج دیده و ستم 

کشیده  دارد.

منابع:

١ . دین در دنیای معاصر» دفترهای 
آسو « به کوشش ایقان شهیدی

٢  . همان منبع
٣ . نگاهی به سکولاریسم ، دکتر معین 

افنانی
٤ . همان منبع

۵  . همان منبع 

چه اهمیتی  برایت دارد؟
حنش بااندکی تردید گفت:

- آن دفتر عرفه است.
- عرفه! خدا  ازسر گناهانش بگذرد 
را  جادو  ناظر   به  کشت،  را  جبلاوی 

دادورفت. حنش اندوهگین گفت:
- او ازفرزندان  پاک کوچة ما بود. اما 
بخت  از وی روی  برگرداند. او برای  
شما همان چیزی که  جبل ذو عرفه 
وقاسم می خواستند  - حتی بهتراز آن 

را - آرزو می کرد.
زن مشکوک باو نگاه کرد . بعدبرای 

اینکه ازدست او خلاص شود گفت:
- شاید  آشغالی  زباله هائی که دفتر 
رادرآن انداختم برده. برو درتون  حمام 
حمام  تون  به  حنش  بگرد.  دنبالش 
صالحیه رفت وسراغ  آشغالی  کوچة 
جبلاوی را گرفت و ازاو دربارة زباله 

های کوچه سئوال کرد . مرد پرسید:
- دنبال چیز گمشده ای می گردی؟ 

آن چی هست؟
- دفتر یادداشت.

بد گمانی در چشمان آشغالی  ظاهرشد 
و بگوشة  اتاقی کنار حمام اشاره کرد 

وگفت:
- این تو  وشانس ات. یا تو  آن را پیدا 

می کنی  یا آتش.
حنش رفت وصبوروامیدوار زباله هارا 
نداشت  آرزوئی  هیچ  کرد.  جستجو 
که   دفتری  دفتر،  کردن   پیدا  مگر 
امبد او  وامید  کوچه بود. عرفة بخت 
شد  وکشته  خورد  شکست  برگشته 
وپشت سرش چیزی بجا نگذاشت جز 
شرارت وننگ. این دفتر  خطاهایش را 
جبران می کرد. به کار دشمنان پایان 
می داد و امیدرا  در کوچه جهنمی بیدار 

می کرد. دراین بین آشغالی پرسید:
- چیزی که دنبالش می گشتی  پیدا 

نکردی؟
- لطفاً به من فرصت بده.

مردزیر  بغلش را خاراند وگفت:
- آن دفتر چه اهمیتی دارد؟

- صورتحساب محل کار است، خودت 
می توانی ببینی!

جستجو  به  ترسید  می  هنوز  آنکه  با 
ادامه داد تااینکه صدای آشنائی شنید 

که می گفت:
- رئیس جان  قابلمة لوبیا کجاست؟

ازشنیدن صدای عمو شنکل لوبیا فروش 
کوچه، بخود لرزید. بطرف او برنگشت 
اما با دلواپسی از خودش پرسید: آیا       
فرار  الآن  نیست  بهتر  ؟  مرداورادیده 
کند! مانند خرگوش که سوراخ حفر 

می کند        بقیه درصفحه روبرو

بقیه: بچه های کوچه ما
 برسرعت دستهایش  افزود.

وبه  برگشت  کوچه  به  عموشنکل  
رفیق  حنش  گفت  برخورد  هرکس 
عرفه را  درتون صالحیه  دیده وبنابگفتة 
آشغالی مشغول  جستجوی زباله ها برای 
پیدا کردن دفتری است. همین که خبر 
ازخدمتکاران  گروهی  رسید  ناظر  به 
حنش   از  واثری  رفتند  حمام  تون  به 
نیافتند. ازآشغالی  پرسیدند. اوگفت: به 
دنبال  کاری رفتم وقتی برگشتم  حنش 
رفته بود ونفهمیدم آیا آنچه  دنبالش می 

گشت  پیدا کرد یانه.
هیچکس نفهمید  چطورشد مردم بین 
که  دفتری  کردند   شایع  خودشان  
حنش یافت همان دفتری بود که عرفه 
اسرارفنون  واسلحه اش راثبت  کردوآن  
رادرطول تلاشش برای فرار گم کرد 
حمام   تون  آشغالهای   سراز  ودفتر 
بدست  درآورد.وسرانجام  صالحیه 
حنش افتاد. اخبار ازیک  حشیش کش 
خانه  به حشیش کش خانة دیگر پخش 
شد که حنش  آنچه عرفه شروع کرد، 
تمام خواهد کرد وزمانی بکوچه برمی 
گردد وانتقام  سختی از ناظر  می گیرد.
برپاسة گفته ها  وحدس وگمانها ناظر 
مردة  یا  زنده  هرکس  به  داد   وعده 
خواهد  کلانی  جایزة  رابیاورد  حنش 
داد وافرادش این را  درقهوه خانه  ها 
می  اعلان   ها  خانه   کش  وحشیش 
کردند. دیگر  برای هیچکس  شکس 
باقی نمانده بود که حنش  نقشی قابل  
پیش بینی  درزندگیشان  بازی خواهد 
کرد. امواج خوش بینی وشادی روحیه 
بردگی  های  بردوتفاله  بالا  را   شان 
ونومیدی  راازآنان دور کرد.  دلهایشان 
نه تنها به مهر  حنش  درتبعیدگاهی 
دوردست،  بلکه به خود عرفه  متمایل 
شد. مردم می خواستند هرطور شده به 
حنش برای مقابله باناظر کمک  کنند 
برای  امتیازی  ناظر  بر  غلبه  شاید   ،
خودشان وکوچه داشته باشد وتضمین 
کنندة  زندگی مرفه همراه با عدالت 
وصلح باشد. بنابراین  برآنشدند  هرطور 
می توانند  بااو همکاری کنند. به اعتبار 
اینکه راه او تنها  راه رهائی است. مسلماً 
غلبه بر ناظر باقدرت جادوئی که اکنون  
دراختیاردارد جزبا نیروئی همانند آن  
که حنش  سرگرم آماده کردن  آن 

است غیر ممکن  بنظر  می رسد.
ناظر با خبرشد که مردم شایعه پراکنی 
می کنند. پس شعرای قهوه خانه هارا  
را   جبلاوی  داستان   که  کرد  ترغیب 
بخوانند. بخصوص  کشته شدنش را  به 

دست عرفه وچگونه ناظر  مجبورشد 
ازدرآشتی  بااو  جادویش   ترس  از 
تادست  بریزد  دوستی  وطرح  درآید 
آخرتوانست به انتقام جد بزرگش اورا 

به قتل برساند.
شگفت آنکه مردم به دروغهای رباب  
آنهارا  و  کردند  برخورد  تفاوتی  بابی 
به مسخره گرفتند. آنچنان  سرکش 
شده بودند  که می گفتند:»  ماکاری 
به گذشته نداریم. امید دیگری  جز به 
جادوی عرفه نداریم. اگرقرارباشد بین 
جبلاوی و جادو  یکی را انتخاب کنیم 

جادورا انتخاب می کنیم.«
روزبه روز  حقیقت عرفه برمردم بیشتر  
امُ  ازخانة  آن  آشکار می شد. شاید  
زنفل درز کرده بود زیرا وی درزمان 
چیزهای  به  او   نزد  عواطف  اقامت 
طریق  از  هم  وشاید  برد  پی  زیادی  
با  خود حنش که در جائی دورافتاده 
بعضی مردم دیدار می کرد. مهم این 
شگفت  وزندگی  عرفه  مردم  که  بود 
آور ورؤیا مانندی را که از طریق جادو  
برای کوچه آرزو می کرد، شناختند. با 
آشکارشدن حقیقت، مردم خاطرة اورا 
گرامی داشتند ونام  اورا برتراز نامهای 
جبل ورفاعه وقاسم قرار دادند. بعضی 
می گفتند:  آنطور  که حدس زده می 
شود امکان ندارد او قاتل جبلاوی باشد. 
دیگران می گفتند : اولین و آخرین مرد 
کوچه بود. ولو اینکه قاتل جبلاوی  باشد. 
برای او  رقابت ایجادشده بود  وهرمحله 
کرد. می  ادعا  خود   ازآن  اورا  ای  

وچنین  اتفاق افتاد  که بعضی از جوانان 
کوچه ما  یکی پس از دیگری ناپدید 
می شدند. گفته می شد آنان  راهی به 
مخفی گاه حنش وپیوستن به او پیدا 
می  جادو  آنان   به  حنش  اند.  کرده 
آموزد تابرای  روزرهائی  آماده شوند. 
ترس برناظر ومردانش چیره  شده بود 
وبه همه جا جاسوس گسیل شد. خانه 
شدید  کردند.  تفتیش  را  ودکانها  ها 
ترین مجازات رابرای کمترین خلاف 
چوبدستی   با  را  مردم  کردند.  اعمال 
بخاطر نگاه  یا لطیفه یا خنده ای زدند تا 
آنجا که  جوی تیره وتار از ترس و تنفر 
وتهدید  برکوچه سایه افکند. بااین همه  
مردم ظلم وستم رابا پایداری  تحمل 

کردند وبه صبروامید پناه بردند.
هرجا که با بیعدالتی روبرو می شدند می 
گفتند: ظلم باید بآخربرسدهمچنانکه 
. ماشاهد مرگ  پس ازشب روزاست 
بیدادگری وطلوع نور وشگفتیها  خواهیم 

بود.
پایان

بقیه: دستورزبان فارسی
بعدأ،  فورأ،  الساعه،  احیانأ،  دایم،   
قبلأ، تدریجآ، عنقریب، ابدأ، من‌بعد، 

مادام ، الأن ، دائمأ ، بغتة.
بالا،  ،نزد،  پیش  پس،  مکان:  قید 
پایین، برابر، نزدیک، زبر، زیر، چپ، 
راست، درون، اندرون، بیرون، فرا ، 
دور، فرو، اینجا ،آنجا، کجا، همه جا، 
رویاروی،  میانه،  کنار،  تنها،  هرجا، 
گرداگرد، ایدر )اینجا( ، روی، فرود،  
درمیان، واپس، تنگ)نزدیک( ،پس، 

پشت روبرو، چهره به چهره.
ادامه دارد

بقیه: تالبة‌پرتگاه

اورژانس  بخش  بيمارستان  رييس 
چه  است،اگر  پذيرايی  ی  آماده 
عکسهايی که در بيمارستان کرمانشاه 
اورژانس  بخش  به  بود  شده  گرفته 
های  دستگاه  گفتند  دادم،اما  ارائه 
جديدوکامل  ما  عکسبرداری 
تراست،درحين همين گفت وشنودها،

به  را  نيزخودشان  شايان  وخانم  آقا 
بيمارستان رساندند، ديدم خانم شايان 
چندان سر حال نيست ونگرانيهايی در 

چشمانش ديده می شد.
پس از دوساعت که ازبرايم بيش از 
دوماه جلوه می کرد،اعلام کردند که 
رؤيا آن دختر نازنين گرفتار غُدّه ای 
که  است  بزرگ  ی  درروده  بزرگ 
لازم است جراحی شود،اگرچه ازاين 
آقای  شديم،اما  خبربسياراندوهگين 
شايان گفت: تاآنجا که من اطلاع دارم 
با يک عمل جراحی مشکل برطرف 
ای گونه  به  من  حال  شود،اما  می 
نمی  کنار  حرفها  اين  با  که  بود   
ونظر  توصيه  به  بنا  آمدم،بالاخره 
انجام  جراحی  متخصص،  پزشک 
شد،خبر اين بود که سلولهای سرطانی 
به تمامی کبد وبخشی ازريه ها آسيب 
رسانده واميد علاجی هم نمی رود،با 
سياهی  خبرچشمهايم  اين  شنيدن 
رفت وديگر چيزی نفهميدم تا اينکه 
پدرومادروبرادروخواهرم را بالای سرم 
ديدم،گريه  دربيمارستان  دراتاقی 
مجالم نمی داد،هيچ دلداری برای بند 
آمدن گريه هايم مؤثر نبود،شنيدم که 
شايان به ويژه مادرش خودرا بکلی 
نازنين من  باخته بودند،طفلی رؤيای 
دست  چيره  نويس  درام  يک  ،فقط 
شايد بتواند حال وروز مرااز شنيدن 
بيماری مُهلک رؤيای عزيزم تشريح 
بياورد،هنگام  کاغذ  وروی  کند 
عصرچون خواستم به ديدن رؤيا بروم 
صورت ظاهررا به سختی حفظ کردم 
وارد اتاقش شدم، چند لحظه پيش به 
هوش آمده بود وهمه ی ما با چهره ای
حضوريافتيم  بربالينش  ساختگی 
وضمن دلداری گفتيم که مشکلی نبود 
که حل آن آسان نباشد خوشبختانه 

همه چيز به خوبی انجام شد و.. .
که  ديگر  ودوشب  شب  آن  من 
اودربيمارستان بستری بود در کنارش 
منزل  اوبه  اصرار  ی  وباهمه  ماندم 
برای  دوساعتی  روزها  نرفتم،فقط 
دوش گرفتن وتعويض لباس به منزل 
می رفتم،پس از سه روز اورابا مُشتی 

اورا  کردندومن  تجويزدارومرخص 
به منزلش بردم وهمچنان درکنارش 
بودم،پرستاری هم در روزازاومراقبت 
می کر د تا اين که در کمتر از دوماه

چشم از جهان فرو می بندد. داستان 
که به اينجا رسيد، گفتم: فرامرز عزيز 
بگذار داستان را در همينجا تمام کنم 

که ديگرگريه مجالم نداد. .
می  گريه  چرا  خوبم  دوست   --
کنی؟اتفاق بدی بود که ده سال پيش 
روی داده بود،حالا با يادآوری آن چه 
جای گريه آنهم به صورت هق هق 

است! ؟
ازآتش  دور  دستی  که  آنان   --
دارند،تسلی دهندگان خوبی هستند،او 
يک فرشته بود،فرشته ای که طاقت 
نداشت،نمی  را  زمين  برروی  ماندن 
دانی چه وجود نازنينی بود، با مرگش 
تمام وجودم سوخت،ديگر هوای وطن 
زيستن  وغيرقابل  سنگين  ازبرايم 
پدرومادرم  بود،بيچاره  شده  وتنفس 
ازدست من چه ها که نکشيدند!؟يادم 
مسعود  گفتی  من  به  روزی  هست 
اينقدر  ای،چرا  گرفته  غذايی  رژيم 
وزن کم کرده ای،جواب دادم :آری 
رژيم گرفته ام ، حال و حوصلۀ حرف 
زدن با کسی را نداشتم،پس از دوماه 
خودخوری وآه وريختن اشک واغلب 
،تصميم  رفتن  برسرمزارش  روزها 
گرفتم به امريکا بروم تا پدرومادرم با

ديدن چهره ی افسرده وگريه هايم 
از  پس  رو  نبرند،ازاين  رنج  بيشتر 
ترجمه ی رسمی از مدارک تحصيلی و 
دريافت ويزا وگذرنامه وبليت هواپيما 
با آقای شايان وخانمش وخواهررؤيا با 
چشمانی پرُ از اشک خداحافظی کردم 
با  غمزدگی  درنهايت  فرودگاه  ودر 
ومادرم  پدر  مهربان  روی  بوسيدن 
با  خداحافظی  و  وبرادروخواهرم 
شماها،خاک وطن را ترک کردم وپس 
اندک  اندک  توانستم  سالی  ازدوسه 
خودم را با حقايق اين جهان فانی که 
هيچگونه اميدی ازبرای فردای انسان 
نيست، آشنا سازم وتاحدودی خودم را 

تسکين دهم .
--آيا دراين مدت با آقا وخانم شايان 

مراودۀ تلفنی داشتی؟
می  مگر  ودارم،  داشتم  آری   --
شود اين چنين انسان های خوب را 
ما  خانوادگی  روابط  کرد؟  فراموش 
با آنها همچنان برقراربود وهست ومن 
ازاين بابت خوشحالم، قراراست يکی 
دوروز ديگر به سُراغ شان بروم،قبلًا 

آمدنم را به انان اطلاع داده بودم.
ادامه دارد

بقیه:  بچه های کوچه ما
ویکی از  آن دو پشتیبان اهل کوچه 
ضعیف  طرف   هردو  اکنون   باشد؛ 
وناتوان شده اند. ظاهراً  چاره ای جز 
تسلیم برایشان نمانده بود. دریافتند  
وقف وشروط آن وکلمات جبل  ورفاعه 
است  شده  ضایع  رؤیاهائی  وقاسم 
که فقط به کار آهنگهای  رباب می 
ندارد                                                          زندگی  بااین  وسروکاری  آید 
یک روز مردی سرراه امُ زنفل که به  
الدراسه می رفت سبز شد وبه او سلام 

کرد وگفت:
- عصر بخیر ام زنفل.

زن به دقت به او نگاه کرد وشگفت 
زده گفت:
- حنش؟!

حنش به او نزدیک شد وبالبخند پرسید:
که دستگیر شد  درشبی  مرحوم    -

چیزی در خانة تو  جا نگذاشت؟
زن بالحنی که می خواست هیچ شک 

وشبهه  ای درآن نباشد گفت:
اوراقی  نگذاشت. دیدم  - چیزی جا 
بین  بعد  انداخت. روز  نورگیر  را در 
آشغالها  دفتر یادداشتی را دیدم که نه 
فایده ای داشت نه بدردی می خورد، 

آنجا گذاشتمش وبرگشتم.
زد  برق  باامیدواری  حنش  چشمان 

وباالتماس گفت:
- مرا آنجا ببر  که دفتر یادداشت را پیدا کنم.

پیرزن از کوره دررفت وگفت:
- تنهایم بگذار. اگر رحمت خداوند 
نبود دفعه گذشته  توهم کشته  شده 
او  دردست  ای   سکه  حنش  بودی. 
بااو  زن    . کند  آرام  تااورا  گذاشت 
آخرشب وقتی که چشمها درخوابند  
حنش   مقرر  درزمان  گذاشت.  قرار 
پائین  به  چین  پاور  او  راهنمائی   به 
کرد  روشن  وشمعی  رفت  نورگیر 
وچمباتمه بین تودة زباله ها نشست 
عرفه   دفتریادداشت  جستجوی   وبه 
پرداخت و برگ برگ  کاغذها  وکهنه 
پاره هارا  وارسی کرد. باانگشت شن، 
خاک ، بقایای تنباکو، ته مانده غذاهای  
فاسد را زیرورو کرد. اما چیزی را که 
می خواست  پیدا نکرد. نزد ام زنفل  

برگشت ومأیوس وبرآشفته  گفت:
- چیزی پیدا نکردم.

زن پرخاش کنان گفت:
- من کاری به شماها ندارم. شما اینجا  

آمدید وباخودتان  مصیبت آوردید.
- صبرداشته باش مادر.

- زمانه  دیگر  صبرو سلامت عقل 
برایمان  باقی نگذاشته. بگو آن دفتر 
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مجیدزندیه

برگز یده هایی از

 تاریخ موسیقی ایران

خوانندگان بنام )ادامه از شماره پیش(
خوب  خوانندگان  از  قوامی:   حسین 
بود  ایران  وتلویزیون  رادیو   ومعروف 
دربرنامة  ای  فاخته  مستعار  بنام  که 
موسیقی رادیو ایران شرکت می کرد. 
حجازی   عبدالله  ازشاگردان  قوامی 
بود  ومدتی نیز  از تعلیمات  حسینعلی 
دولت  تکیه  تعزیه  خوانندة   نکیسا 
برخوردارشد. درخاطراتش می نویسد:» 
برادرم درایام طفولیت من  مأموریت  
اراک داشت ومن مدتی   آباد  سلطان 
پیش او  رفتم. آن زمان رضاقلی  ظلی 
خواننده مشهورآن زمان  نیز دراراک 
پیش  عزاداری   ماههای  زیست.  می 
دسته  دراراک   خاطر   این  وبه  آمد 
گردانی را با تفصیل و تجمل  برگزار 
که  راهم   ورضاقلی  من  کردند.  می 
داشتیم   ورسا  صاف  صدائی  هردو 
درمراسم دسته گردانی شرکت دادند  
وهریک در طرفی سواربر  خوانندگی 
می کردیم. از انبوه  جمعیت  وشیون 
کنندگان   وهیجان  شرکت  عزاداران 
غوغائی برپا  بود که خاطرة آن  روزرا 

هیچگاه  فراموش نمی کنم.«
حسین قوامی  درسال ۱۳۲۵ بدعوت  
رئیس رادیو  با همراهی ارکستر برادران 
وفادار به مدت شش ماه  بطور ناشناس 
دررادیو به اجرای برنامه مشغول شد 
خالقی   الله  روح  مرحوم  پیشنهاد   وبا 
نام مستعار  »فاخته ای« رابرای خود  
انتخاب کرد. ازسال ۱۳۴۲ که بادرجة 
سرهنگی بازنشسته شد بانام  حقیقی 
خود» قوامی«  دررادیو وتلویزیون  به 
اجرای  برنامه پرداخت وازسال  ۱۳۳۷ 
شمسی  به خوانندگی در  برنامه های 
گلها مشغول شد که بسیاری ازبرنامه 
های  گلها باصدای او ضبط شده است.

ایرج-)حسین خواجه امیری(:  

ازسرزمین  خواننده خیز  کاشان واز 
است.  شهرستان  آن  آباد  خالو  قریة 
در  را   وعالی  متوسطه  تحصیلات 
به  افسری  ودانشکدة  نظام  مدرسة 
ژاندارمری   وبه خدمت  رسانید  پایان 

کل کشوردرآمد.
ایرج  )خواجه امیری(  که فعلاً دوران 
کهولت را  می گذراند ازصدای گرم 
ودربسیاری  برخورداربود  شیرین   و 
وگلهای  ملی  موسیقی  های  ازبرنامه 
خوانده  آواز  ایران   رادیو  جاویدان 
است. خواجه امیری  بنام مستعار ایرج 
دررادیو  خوانندگی می کرد. وآوازی  
جذاب وصدائی رسا داشت وآهنگهای  
خوبی را  با مهارت بسیار  اجرا می کرد.

تولد  ای  درخانواده  اکبرگلپایگانی:  
آن  بزرگان   که  یافت   وپرورش 
خانواده از صدای خوش بهره داشتند. 
چون پدرش  خوانندة مذهبی بود اکبر 
می  خوانندگی  روش   همان  به  نیز  
کرد. درسال ۱۳۳۷ به آقای نورعلی 
برومند  که از استادان جامع موسیقی  
وازدانشمندان صاحب نظر  دراین فن 
بود  معرفی شد. نورعلی برومند  پس 
دریافت  آوازگلپایگانی  شنیدن  از 
وبااستعدادی است  پرمایه  که  جوان 
لیکن از موسیقی  بی بهره وصدایش 
پرورش نیافته است. اورابه  ابوالحسن 
صبا معرفی کرد  ودرباب  خوانندگی 
صبا   خواست.  نظر  ازاو  گلپایگانی 
بسیار  گفت  او  صدای  ازشنیدن  پس 
مشکل است صدائی را که عادت به 
خوانندگی سبک دیگری  دارد)روضه 
خوانی( به سبک روز درآورد. برومند 
آنطور  صدارا   این  توان  می  گفت 
اصلاح  است  خوانندگی  لازمة  که  
انکارداشت  صبا  داد.  کردوپرورش 
خود   مدعای  اثبات  برای  وبرومند  
بیت خواننده جوان  تر  به  کمر همت 
طاهرزاده  باسیدحسین  برومند  بست. 
استاد آوازوخوانندة معروف  معاشرت 
و آمدورفت  داشت وروش خوانندگی 
اورا  درادای الحان وتحریر بسیار می 
پسندید وباتوجه به تمرین ومکررشنیدن 

آن  خوانندگی  برموز  او  های  صفحه 
ازآن  وبخوبی   بود  برده  پی  استاد  
تقلید می کرد. ازاینرو تصمیم گرفت 
شیوة طاهرزاده  رابه گلپایگانی بیاموزد 
 ۵ مدت   از  کردوپس  کاررا  وهمین 
را   گلپایگانی  مداوم  بطور  که  سال 
موفق  بود   خودقرارداده  تعلیم  تحت 
رابرروی  طاهرزاده  وشیوة  سبک  شد 
واورابه  پیاده کرده  گلپایگانی  صدای 
بااین  برومند  برساند.  موفقیت   جاده 
طاهرزاده  سبک  که  قصدداشت  کار 
ولی  کند  پیدا  ادامه  گلپایگانی  با 
نام   وجویای  جوان  که  گلپایگانی 
بودوخوانندگان کم مایه تر ازخودرا می 
دید که دررادیو خوانندگی  می کنند 
ومورد توجه وتشویق شنوندگان  قرار 
می گیرند ازادامة تعلیم  دست کشید 
وبه رادیو  که انتظار  چنین خواننده ای

های  مایه  وی  کرد.   رو  راداشت 
کرد   می  اجرا  ماهرانه  بسیار  بلندرا 
وازخوانندگان درجه اول روز بحساب 
دوران  گلپایگانی  اکنون  آمد.  می 

کهولت را  می گذراند.
 ۱۳۰۰ درسال  شهیدی:  عبدالوهاب 
خورشیدی درمیمة اصفهان متولدشد. 
ازده  بیش  تهران  به  انتقال   از  پس 
اسماعیل  سازوآواز  ازکلاس   سال  
مهرتاش استفاده کرد وعلاوه برفعالیت 
در  »گلهای جاویدان« درسایر برنامه 
شهیدی  درخشید.  نیز  هنری  های 
سبک مخصوص بخود راداشت عودرا 
اوازخوانندگان   نواخت.  می  مهارت  با 
بود  رنگارنگ  گلهای  وفعال   خوب 
صدای زیبا ودلنشین داشت وبا  سلیقة 
محلی  آوازخودرابالحن  مخصوص 
نواحی  جنوب ایران ترکیب می کرد 
و  بخشید  می  خاصی  لطف  آن  وبه 
ساخت.  می  ممتاز   اورا  خوانندگی 
تزریق  از  پس  روز  چهار  شهیدی 
دچار  سالگی   ۹۹ در  کرونا  واکسن 
از  پس  روز  و یک  قلبی شد،  عارضه 
رسالت  بیمارستان  در  شدن  بستری 
تهران، بامداد دوشنبه ۲۰ اردیبهشت 

۱۳۹۹درگذشت.
ازخوانندگان   خوانساری:  محمودی 
صدای  که  بود   صدایی  خوش 
دلچسب او  گاهگاه ازرادیو  شنیده می 
را  گرم  آواز دودانگ  شد.محمودی  
ومطبوع  وباسلیقه می خواند نقل می 
خاله  که  درسال ۱۳۲۳   « که   کرد 
خونسارآوردمن  به  رادیورا  اولین  ام 
هرقطعه موسیقی را که می شنیدم فوراً 
ضبط وتقلید می کردم. بعداز تحصیل  
به تهران آمدم وبرخلاف اولیایم  دنبال 

موسیقی  رفتم. چون باتمام وجودم به 
آن عشق می ورزیدم. درسال  ۱۳۳۵ 
آشنا شدم  صبا  ابوالحسن  مرحوم   با 
نپائید   دیری  آشنائی   این  وبااینکه 
تأثیر  من  درزندگی  صبا  وجود  ولی 
مراتشویق  استاد   وآن  کرد  بسیار 
مهلکی  برایم ضربة  او  مینمود. مرگ 
بود  پس ازصبا  بوسیلة استاد  علینقی 
با تار آشنا شدم واز محضراو  وزیری 
بعنوان   ۱۳۳۷ درسال  هابردم.  بهره 
سرپرست  وخوانندة رادیو شیراز به آن 
شهررفتم ولی پس از دوسال  مراجعت 
کردم وبدعوت  شادروان  داودپیرنیا  
کارم رادر  برنامة گلهای رادیو  شروع 
که  هایی  ناراحتی  بعلت  کردمولی 
دراین برنامه  پیش آمد  آنجارا ترک 
استاد   به وساطت  کردم ولی مجدداً  
وتحت  رفتم  رادیو  به  عبادی  احمد 
سرپرستی  رهی معیری کاررا دررادیو 
ادامه دادم.« این هنرمند  خوش صدا  
 ۱۳۶۶ اردیبهشت  دردوم  متأسفانه 
باسکته قلبی دردوران جوانی  زندگی 
را بدرود گفت ودوستداران  موسیقی 

را  داغدار نمود.
اودرسال  طاهرزاده:  حسین  سید 
متولدشد  دراصفهان   قمری   ۱۳۰۰
پس ازتحصیلات  مقدماتی ازاصفهان 
بتهران آمد ودراین شهرساکن گردید. 
ازکودکی  آوازی خوش داشت وآنچه 
از الحان خوانندگان اصفهانی می شنید 
به حافظه میسپرد وبه  ومی پسندید  
برد.بواسطة  بکار می  هنگام خواندن  
وسلیقه  وهوش  خدادادی  استعداد  
با  سرشار درانتخاب شعر وادای آن  
شده   حساب  وتحریرات  زیبا  لحنی 
اهل  توجه   ومورد  مشهور  بزودی 
هنرقرارگرفت. مرحوم روح الله  خالقی 
موسیقی«  سرگذشت   « کتاب   در 

درموردطاهرزاده  می نویسد:
گفتند  می  طاهرزاده  دوستان    «
سیدرحیم اصفهانی  استادقابلی است 
مجلس  طاهرزاده   که  است  شایسته 
اورادرک کند بهمین جهت طاهرزاده  
اصفهانی  از محضر  سیدرحیم  مدتی 
خطیب  شبی   تااینکه  جست   سود 
کرد   روبرو  باهم  آندورا  الممالک  
سیدرحیم خواند وطاهرزاده  دریافت  
سیدرحیم  تنها استادی است که می 
تواند  اوراتحت تعلیم قراردهد. درآن 
تار  شیرازی  غلامرضا   میرزا  شب  
میزد. طاهرزاده باشارة دوستان  شروع 
بخواندن  کرد  که ناگهان سیدرحیم 
خاموش می شود  وازخواندن  دست 

می کشد ...                    ادامه دارد.
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کتاب » عهد عتیق )توراه، نوئیم، نوشتجات( و 
کشفیات باستان شناسی«

) بررسی تاریخی(
نگارش  دکتر همایون آرام

کتابی منحصر بفرد، مستند،آموزشی  و تحقیقی  درارتباط 
باستان شناسی یافته های   با  نوشته های مقدس یهود 
کتاب به زبان انگلیسی وترجمة فارسی، شامل  ۱۸ فصل 

همراه با تصاویر رنگی
کتاب اثری است ارزنده درراستای اثبات درستی وحقانیت مطالب توراه، نوئیم 

و نوشتجات
کتابی پر محتوا، که خواندن  بیش از یکبار  آن توصیه می گردد.
بهای کتاب ۳۸ دلار شامل هزینه پستی درایالات متحده  است.

جهت  تهیه کتاب با تلفن : ۰۹۵۵-۴۶۶-۵۱۶ می توانید 
تماس بگیرید. یا با ایمیل زیر کتاب را سفارش دهید:

liliaram2@gmail.com

The Hebrew Bible & Archaeology, 
(historical review)

by Dr. Homayoon Aram 
It is  Aunique, documentary,educational and research 
book based on the connection between Jewish sacred 
writings, and archaeological findings.
The book is in English and Persian, including 18 chap-
ters with color pictures.
The book is a valuable work in order to prove the
 authenticity of Torah, Nevi’im and writings.
A book is contentful, which is recommended to be 
read more than once.
The price of the book is 38 dollars including postage 
in the United States.
To get the book, you can call:

 516-466-0955 
Or by email address:

 liliaram2@gmail.com 
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قرارها و عدم پاسخگوئی آنگونه که 
نویسنده توضبح می دهد از دلایل این 
آن صورت  در  است.اگر چه  کمبود 
باید مثنوی هفتاد مَن کاغذ می شد. 
شروع کار اما جسارت و شهامتی می 
خواست که از هر کسی بر نمی آید. 

کاری است کارستان. 
با آگاهی از صدای دومی ها  بدون 
تردید پرسشی در ذهن همه ما می 
خلد. آیا این نوع از ادبیات را که با 

زبانی دیگر نگاشته می شود
به  نیز  آن  خوانندگان  واقع  در  و 
تعلق  ایرانی  غیر  دیگر  کشورهای 
و  ها  شکوفایی  همه  وجود  با  دارند 
کرده  خود  آنِ  از  که  بزرگی  جوایز 
اند می توان ژانری از ادبیات فارسی 
تلقی کرد؟ فهیمه فرسایی در بخشی 
از این کتاب پاسخی هم به پرسش 
انداز  چشم  که  »این  است:  داده  ما 
این ادبیات در سال های بعد چگونه 
رقم بخورد آینده نشان خواهد داد.« 
نویسنده کتاب با یادی از یک بیت 
مولوی در واقع قضاوت را به مخاطبان 

و آیندگان وا می گذارد.
از وصف چراغ/  نگردد روشن  شب 

نام فروردین نیارد گل به باغ/

ناشسته- رفته و جملاتی تو در تو به 
توصیف در می آید.«

عشق  روایت  نیز  دیگر  منتقدان 
بزرگ او را ناکام خوانده اند.

نانوشته ها و ناگفته ها

کتاب صدای دوم در حد امکانات
از  ای  ارزنده  اطلاعات  موجود 
در  تباران  ایرانی  ادبیات  روند 
می  مخاطبان  به  ها  آب  سوی  این 
دهد. نگارش چنین کتابی در وهله 
نخست نیازمند تسلط به یک زبان 
با  ارتباط  و  است.تماس  خارجی 
پراکنده  جمع  این  در  نویسندگان 
در سراسر جهان و ارتباط بی وقفه 
با جهان تار نما. گذشته از همه این 
ها تهیه پانوشت ها که هر کدام گاه 
زمان  رمان  یک  نوشتن  اندازه  به 
و  دقت  با  فرسایی  فهیمه  براست. 
از  داریم  سراغ  او  در  که  وسواسی 

پس همه این کارها به خوبی
 برآمده است. او اما خود به بعضی از 
بسیاری  دارد.جای  اذعان  کمبودها 
این کتاب خالی  در  نویسندگان  از 
است. به عنوان مثال ما نمونه ای از

زبان  انگلیسی  نویسندگان  کارهای 
زدن  هم  بر  و  ها  قولی  بد  نداریم. 

 

سال های انقلاب با کتاب«بچه های 
انقلاب« شناختیم. بچه های انقلاب 
در میان خوانندگان کنجکاو آلمانی 
زبان سر و صدای بسیار به پا کرد. 
پایه های شهرتی که از همان آغاز 
های  پایه  این  بود.  شده  استوار 
و  منتقدان  نقد  مانع  اما  شهرت 
کتاب  دیگر  ضعف  نقاط  یادآوری 
تا  کرمانی  نوید  است.  نشده  ها 
قلم  گوناگون  ژانرهای  در  کنون 
می  را  بزرگ«  است.»عشق  زده 
را  آن  فرسایی  فهیمه  که  نویسد 
می  »پاریس«  رمان  داستان  پیش 
داستان  پیش  آن  نه  گویا  اما  داند. 
و داستان بعدی آن گونه که آقای 
کار  از  موفق  داشته  انتظار  کرمانی 
با  فرسایی  فهیمه  است.  نیامده  در 
تکیه بر همه ریزه کاری ها در نقد 

مفصلی به او پرداخته است.

مارسل  از  طولانی  »جستارهای 
پروست، بالزاک، گی دو مو پاسان، 
اندیشمندان  دیگر  و  استاندال 
ناکامی  و  ژرفا  ابعاد،  عشق،  درباره 
بی  و  ربط  با  آن  خانمانسوز  های 
رمان  این  صفحه   280 در  ربط 
ناهموار روال  این  اند.  شده  پخش 

زبانی  با  که  است  ناهماهنگ  و 

یاسمینا رضا در نمایشنامه »صداقت 
با  »آلن«  زبان  از  مآبانه«  وکیل 
اعتراف می کند که:» من  صداقت 
و  کشتار  و  کشت  خدای  به  فقط 
قتل عام اعتقاد دارم. او همیشه قادر 
مطلق بوده و همیشه هم قادر مطلق 

باقی خواهد ماند.«
یاسمینا رضا با طنز سیاه و دیالوگ 
ای  تازه  های  حرف  گزنده  های 
اقل  حد  که  دارد  گفتن  برای 
مام  از  برخاسته  تبعیدی  من  برای 
قصه  نیست.  تکراری  وطن»ایران« 
های گفته و شنیده شده را باز نمی 
گوید. حرف های تازه در قالب های 
تر گنجانده شده که مخاطب  تازه 
را بی اختیار کنجکاو و علاقمند به 
دیدن کارهای او می کند. بی سبب 
نمایشنامه های  نیست که منتقدین 
تئاتر مردمی سطح  او را در جرگه 
بالا قرار داده اند و حتی بعضی او را 

مبتکر این ژانر می دانند. 

جای خالی شعر 

شعر  جای  دوم  صدای  کتاب  در 
واقعا خالی است. در مقدمه کتاب 
نام  ایرانی  آوازه  پر  شاعر  چند  از 
نه از شعرشان  اما  برده شده است 
و  نقدها  از  نه  و  داریم  ای  نمونه 

بررسی هایشان.
 خانم فرسایی توصیفی دارد از جای 
ما  برای  که  کتابش  در  شعر  خالی 
فارسی زبانان که گاه برای رساندن 
مقصود خود در هر جمله ای از تک 
کنیم  می  استفاده  مصراعی  یا  بیتی 

شاید کمی تکان دهنده باشد.
زیادی  های  فرسایی:»کتاب  فهیمه 
به عنوان مجموعه شعر به قلم نسل 
منتشر  تبار  ایرانی  هنرمندان  دوم 
ملاطی  چون  هم  من  است.  نشده 
وجود نداشت نمی توانستم به عنوان 
مورد  را  آن  محوری  موضوع  یک 

بررسی قرار دهم. البته علت عدم 
باز  ناشران  به سیاست کلی  انتشار 
می گردد. در آلمان مجموعه شعر 
حتی از شاعران آلمانی هم کم و به 
در  ناشران  شود.  می  منتشر  ندرت 
این ژانر سرمایه گذاری نمی کنند 
خواننده  شعر  که  معتقدند  چون 

ندارد.«
»عشق  تا  انقلاب«  های  »بچه  از 

بزرگ«

نوید کرمانی را در همان نخستین

نسل دوم در »صدای دوم«

مثل دیگر رشته های هنری  ادبیات 
تبعید ویژگی های خود را دارد.  در 
های  سال  نخستین  به  ها  شباهت 
تبعید کم رنگ تر می شود و با تغییر 
خود  به  دیگری  بوی  و  رنگ  زبان 
نویسنده  فرسایی  فهیمه  گیرد.  می 
دوم«  »صدای  کتاب  گردآورنده  و 
پرداخته  دومی  نسل  نویسندگان  به 
است که برای فارسی زبانان چندان 
آشنا نیستند.انتشارات فروغ در کلن 

این کتاب را منتشر کرده است.
اعم  تبعید  و چند سال  حاصل چهل 
از خود خواسته و ناخواسته در میان 
و  درد  تنها  تبارها  ایرانی  و  ایرانیان 
رنج و غمِ غربت نبوده است. نخستین 
دهه همراه با سکوت بود و حیرانی و 
گاه بلاتکلیفی و چمدان های نیمه باز 
و بسته که هنوز به امید بازگشت به 
وطن در سرگردانی به سر می بردند. 
کم کم اما جنب و جوش هایی دیده 
می شد و زمزمه هایی شنیده. رسانه 
عرصه  به  پا  زودتر  نوشتاری  های 
نویسندگان  این  دیرتر  و  گذاشتند 
نویسان  خاطره  نخست  وهله  در  یا 
کردند.  می  وجود  اظهار  که  بودند 
تبعیدیان  تعداد  بر  شدن  افزوده  با 
می  افزوده  هم  خوانندگان  شمار  بر 
اما  انتظار.  حد  در  نه  اگرچه  شد، 
تفاوت میان  تبعیدیان این سال ها و 
نخستین تبعیدیان در دهه 20 و 30 

از زمین بود تا آسمان.
 بزرگ علوی نویسنده نامدار تبعیدی 
کنجی  گوید:»به  می  دوران  آن 
و  نوشتم  می  و  خواندم  می  افتاده، 
همه  از  کردم.  می  پاره  را  ها  برگ 
مهم تر این که خواننده ای نداشتم. 
ندیده،  را  روز  روشنایی  من  اثر  هر 
گرفتار مرگ می شد. چه وحشتی!«

امروز  تا  گذشتند  ها  سال  این  همه 
که نسل دوم در واقع فرزندان همان 
نسل اول پس از انقلاب پا به میدان 
گذاشتند. نویسندگانی که دیگر غم 
کمبود یا نبود خواننده و مخاطب را 

ندارند. اغلب به زبان کشور میزبان
 می نویسند و بهترین جوایز ادبی و

فرهنگی را از آنِ خود می سازند.
درباره نسل اول مطالب و مقالات و 
اندک کتاب هائی منتشر شده است 
کم  ایرانیان  میان  در  دوم  نسل  اما 
فرسایی  فهیمه  دارند.  صدایی  تر 
شاید  را  نگار  روزنامه  و  نویسنده 
بتوان تنها کسی دانست که به نسل 
دوم در کتابی با عنوان »صدای دوم، 
در  نویسندگان  آثار  به  نگاهی  با 
این نسل کم صدا در  به  دیاسپورا« 

میان فارسی زبانان پرداخته است.

در جست و جوی هویت گمشده

آنان زن  اغلب  نویسنده که  شانزده 
دارند.  جای  کتاب  این  در  هستند 
این  مطالب  ترین  مهم  از  بخشی 
از  نقدهایی  با  همراه  نویسندگان 
آنان  درباره  میزبان  کشور  ناقدان 
آورده شده است. نقدهای خود خانم 
فرسایی نیز همراه با گفت و گوهایی 
داده  انجام  نویسندگان  این  با  که 
مشاهده  کتاب  جای  جای  در  است 
می شود. در همان نگاه اول خواننده 
نویسندگان   که  کند  می  مشاهده 
و  جست  در  اغلب  استثنا  دو  منهای 

جوی هویت گمشده خود هستند. 
مهرنوش زائری اصفهانی در نخستین 
آواره  یک  نویسد:»  می  خود  رمان 
ریشه  که  آن  دلیل  به  پناهجو  یا 
و  آواره  تا آخر عمر  ندرد  در جایی 
پناهجو باقی می ماند.« این برداشت 
گونه  به  ماه«  »دختر  کتاب  در  اما 
ها »پناهجو  کند.  می  جلوه  دیگری 

ای  جرثومه  و  اصل  توانند  می  هم   
و  یادها  ها  آن  چون  باشند  داشته 
داستان های اسلاف شان را در خود 
حمل می کنند. یعنی هر کدام از ما 
پیوند  خود  درون  در  هایی  ریشه  با 
می  عشق  و  نیرو  ما  به  که  داریم 

دهند.«
نوا ابراهیمی اما در »بهشت همسایه 
از  یکی  نجار  علی  زبان  از  من« 
به  تنها  نه  داستانش  های  شخصیت 
هویت  همین  از  شکایت  و  شکوه 
را  آن  بلکه  پردازد  می  گمشده 
سرنوشت کثیفی می داند. » این که 
ایرانی باشی سرنوشت کثافتیه. هیچ 
کشوری بهت ویزا نمی ده و باید اون 
مردمش  به  دائم  هستی  که  جایی 
سواری بدی و دنبال کونشون موس 
نیمه  همیشه  آخرش  کنی.  موس 

تروریست باقی می مونی.«
از فهیمه فرسایی پرسیدم آیا هویت 
مشترک  فصل  توان  می  را  گمشده 

نویسندگان دیاسپورا دانست؟
و  جست  فرسایی:»اصولا  فهیمه 
های  موضوع  از  یکی  هویت  جوی 
دوم  نسل  نویسندگان  محوری  آثار 
هستی  که  سوالی  است.  تبار  ایرانی 
نوشتن  انگیزه  واغلب  شناسانه است 
و بررسی زیبایی شناسانه آن هاست. 
وقتی به جوانب مختلف این هویت و 
پردازند  چگونگی داشتن هویت می 
می توانند جایگاه اجتماعی و زیستی 
دیگری  جامعه  در  هم  را  خودشان 
که در آن زندگی می کنند مشخص 
کنند. در حال حاضر گفتمان هویت 

بیش ازگذشته مطرح است. در نتیجه 
روند جهانی شدن، خیلی از فرهنگ 
ها و هویت های ملی در حال رنگ 
باختن هستند.همه چیز رنگ یکسان 

گرفته است.«
-آیا می توان اشتیاق غربی ها را به 
دلایل  از  ها  فرهنگ  دیگر  شناختن 
ها  کتاب  نوع  این  به  علاقمندی 

دانست؟
فهیمه فرسایی: »بله. این موضوع هم 

می تواند یکی از وجوه یا جلوه های 
ادبیات ملی که در کشورهای غربی 

مطرح می شوند باشد. « 
صدای  کتاب  نویسندگان  میان  در 
دوم با صداهایی مواجه می شویم که 
تنها یک هویت ندارند بلکه از هویتی 
نه  را  خود  و  برخوردارند  گانه  چند 

این و نه آن می دانند.
بهیه نخجوانی می گوید:» همیشه می 
یا  غربی  اندازه کافی  به  دانستم که 
به اندازه کافی ایرانی نیستم که فقط 

یکی از این دو باشم.«

تعلق به هیچ

پر  نویس  نمایشنامه  رضا،  یاسمینا 
بالای  در  نامش  که  است  ای  آوازه 
قرار  نویسان  نمایشنامه  فهرست 
دارد. او علی الاصول منکر هر هویتی 
است و خود را متعلق به هیچ کجای 
ندارم.  تباری  من  داند:»  نمی  جهان 
خوانم  می  ها  روزنامه  در  وقتی 
یهودی،  روس،  ایرانی،  ام  گفته  که 
واژه  ها  این  کنم.  می  مجار...تعجب 
هایی هستند که من به کار برده ام 
ورای  در  بویی  نوری،  تصویری،  ولی 

آن ها نیست.«
از آن جا که تعلق و پیوند معمولا در 
خانواده شکل می گیرد او از خانواده 
سنتی  فرمول  در  که  گوید  می  اش 
و کلاسیک یک خانواده نمی گنجد.

» پدر و مادرم چنان مشغول ساختن 
وقت  که  بودند  جدیدی  زندگی 
قصه تعریف کردن برای ما بچه ها 
را نداشتند. من به یاد ندارم که در 
یا  و  ناهار و شام چیده  میز  ما  خانه 

جشنی برپا شده باشد.«
محتوای  در  او  دلیل  همین  به  شاید 
آشوبگرانه نمایشنامه هایش خشم و 
نفرت از همه قراردادهای اجتماعی، 
ازدواج،  و  بچه  خانواده،  و  خانه  از 
و  آداب  به  نسبت  خشم  و  دوستی 
رسوم ظاهری و خشم و نفرت از هرچه 
نیست و باید باشد را بیان می کند.

معرفی کتاب 				        				      الهه خوشنام- آلمان

نسل دوم   در» صدای دوم«

فهیمه فرسایی
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majority of the population 
were still illiterate. The coun-
try needed specialists and 
professionals in all domains. 
The White Revolution’s ag-
gressive modernization pro-
gram was implemented in 
Iran from1963 and contin-
ued until 1979. Although all 
the proposed projects were 
needed and important for the 
development of the country, 
many of them faced diffi-
culties because of the lack 
of knowledge and shortage 
of honest and devoted ex-
ecutives. Some recommen-
dations and changes created 
animosity and anger among 
the very wealthy individuals 
who were in the Shah’s cir-
cle of friends, especially the 
landowners. I am not going 
into details, but many friends 
became enemies. Rumors 
were spread by the people 
who were close to the king 
and the queen. After the rev-
olution we learned that many 
of his close friends were 
working for foreign interests, 
i.e., Britain and the USA. My 
mother was a very skilled 
couturier. She sewed evening 
wear for high-class women 
and the people at the court. At 
first, she was working togeth-
er with a French lady. They 
sewed dresses for Queen 
Soraya, and the ladies who 
attended dinners or festivi-
ties in the palace. My mother 
continued sewing at home for 
the same customers after the 
French lady stopped work-
ing. She had a private atelier, 
and she had some help. Her 
customers both loved and 
trusted her. Sometimes when 
I came home from school, I 
heard customers tell her their 
problems and life stories. I es-
pecially remember one lady 
who was often a guest at the 

court. She was clearly jeal-
ous. I heard her say: “Why 
should Reza become the fu-
ture king and not my son. He 
is more intelligent.” At one 
time, one of the rumors that 
went around the country was 
the birth of the crown prince. 
Although people in general 
were filled with joy, those 
who were envious, spread 
the rumor that Reza was not 
the child of shah, and they 
came up with many figures 
as to who his supposed fa-
ther was. Years later, the birth 
of the other children proved 
the truth. Now looking at the 
grown-up Reza, one can see 
his resemblance to his father, 
the late shah! Charles corona-
tion was a ceremony for all 
British people. Though there 
were some foreign dignitaries 
the emphasis was on the Brit-
ish guests. Once they showed 
the prime minister of Canada 
and another time the French 
president, on TV, one belong-
ing to the Commonwealth 
and the other one being the 
closest neighbor. I did not see 
or hear of Mrs. Biden or any-
one else. It was a ceremony 
that brought out their national 
identity. It strengthened their 
ties to their history. The Brit-
ish people seemed to have 
enjoyed Charles’s coronation 
and the ceremonies. Some-
how ordinary people are 
important in Britain. In Iran, 
the emphasis was always on 
foreigners! It would be in-
teresting to know how many 
Iranians were
among the 500 guest who 
attended the coronation cere-
mony and how many among 
the 5000 guests who were in-
vited to the garden. One criti-
cism of the celebration of the 
2500 years of monarchy in 
Iran was: “The government 

has spent our money but we 
the people did not benefit 
from the celebrations!” The 
entire time the papers were 
announcing that Princess 
Ann was attending instead 
of the Queen. Why is she 
given so much importance? 
The shah placed the crown 
on his own head and then 
he crowned the Shahbanou 
Farah, as Napoleon Bonapar-
te had done when he called 
himself the emperor. Napo-
leon’s crowning took place 
in Notre Dame Cathedral in 
Paris. Pope Pius VII handed 
Napoleon the crown which 
Napoleon placed upon his 
own head. Then he crowned 
his wife Josephine, Empress 
of France. To attract the re-
ligious community, he had 
chosen a religious personali-
ty to show them the modesty 
towards God. Maybe Shah 
could have invited some-
one from the religious com-
munity to show them his be
lief in God and his humility 
before the divine. Historic 

events such royal weddings, 
the coronation, queen Eliza-
beth II platinum jubilee etc., 
give the economy an instant 
boost. They attract tourism. 
They create a market for 
memorabilia, souvenirs and 
collective. We were in En-
gland when Charles married 
Diana. It was crazy. Every-
body had the craze of shop-
ping. Business was boom-
ing. Collectors were buying; 
tourists were buying. We still 
have the coffee mugs that has 
Charles and Diana’s portraits 
on them. I do not remember 
any object but the stamps and 
gold coins as memorabilia of 
the Shah and Shahbanou’s 
coronation. The political are-
na of our country, Iran, is like 
a stormy sea, with some calm 
days and some stormy days. 
At present, the winds are not 
in our favor. Let us bring 
about a change. Let us work 
together and help each other. 
Let us put envy and jealousy 
aside, for their poison will kill 
us all, and our ship will never 

come to shore. Let us count 
our blessings; let us enjoy the 
sun when it shines. The Brit-
ish people stand behind their 
monarch. The crown will be 
passed to the next generation. 
The country is important not 
the individual figures. Their 
palaces and ceremonies at-
tract tourists. People travel 
to London to see the chang-
ing of the guards in front 
of Buckingham Palace and 
spend their money there. I re-
member an episode that took 
place when I was 11 years 
old. Our neighbor had a sister 
who was married to a British 
diplomat. They had two sons, 
the younger one was four and 
the older one was nine years 
old. I played with the older 
one whose name was Dun-
can. Since his father worked 
in the Foreign Office, they 
travelled a lot. That summer 
they had come to visit her 
family and were staying with 
our neighbor. 
We used to play in the yard. 
I was curious to learn about 
England, so I engaged in 
conversation with him. One 
day our discussion turned to 
Prince Charles. I remember 
him telling me that he hated 
Prince Charles, but I do not 
remember his reasons. I told 
him that I did not like him ei-
ther. Suddenly Duncan face 
became very serious and his 
body language changed. In a 
serious tone he said: “I can 
say that I hate Charles, be-
cause I am British. But you 
are not permitted to say that 
you dislike him. You have no 
right. You are not British!” 
Duncan the little boy of nine 
years was a trained patriot. I 
remember him till this day. 
Why don’t we all learn from 
him? I hope we have the 
courage and freedom to tell 

our friends and the people we 
work with what we think but 
at the same time put our envy 
and jealousy a side and chose 
the right captain for the ship 
so he can lead us safely to the 
shore.

Mitra navabi

Sanctification our lives
 
 It is time for new beginnings
Beat the drums
Wake the slumbering gods 
Let us reach for the stars.
 
Let us stretch to the limits of our being 
To find the theme of the universe, 
To find the Magic, 
The mystery
To  merge... dance…
And play with what lies beyond our grasp 
And witness the birth of a new god 
And bring him back with us 
To sanctify our lives

mad Reza Pahlavi.
***

Ardeshir Zahedi was the 
son of General Fazlollah 
Zahedi, who replaced the 
nationalist Prime Minister 
Mohammad Mosaddegh 
following the 1953 coup 
d'état that was supported by 
the US and the UK.
The interview starts with 
how his father, or “papa” as 
he calls him, came to know 
his mother, the daughter of 
Hossein Pirnia, also known 
as Motamen al-Molk, the 
speaker of the Iranian par-
liament twice, from 1914 
to 1925 and from 1928 to 
1929. The story goes that, 
in 1924, when Reza Khan, 
the future monarch who 
was at the time a gener-
al and the prime minister, 
wanted to enter parliament 
in full military uniform but 
Pirnia prevented him from 
doing so.
In his interview, Zahedi 
mentions this event but 
says that later his family 
grew close to Reza Khan 
who took over the throne in 
1925.
Zahedi talks about how he 

The Iranian Oral History 
Project of Harvard Uni-
versity’s Center for Middle 
Eastern Studies recently 
published the text of an 
interview with Ardeshir 
Zahedi, the last shah’s son-
in-law who also served as 
his ambassador to the Unit-
ed States and the United 
Kingdom and as his for-
eign minister. Zahedi died 
in 2021 at the age of 93.
The interview was con-
ducted by Habib Lajevardi 
in January 1992 at Zahedi’s 
villa in Montreux, Switzer-
land, on the condition that 
the interview would be pub-
lished only after Zahedi’s 
death. Now, almost a year 
and a half after his death, 
the text of the 27-hour in-
terview was published, re-
vealing new details about 
the contemporary history 
of Iran under Shah Moham-

was born by cesarean sec-
tion:“For several days my 
grandmother and my aunts 
and others prayed…and 
eventually it was agreed 
that they would pull me out 
by force and, as a result I 
became known as the ‘long 
earlobe’ because apparently 
they pulled me by my ear," 
Zahedi says jokingly.

He says his name on his 
birth certificate was Ar-
deshir and his religious 
name was Fazlollah, like 
his father, but originally 
they wanted to name him 
Dariush. “my father was a 
friend of General Yazdan-
panah who had a son by the 
name of Dariush who had 
recently died. So, to spare 
him discomfort, he sent a 
telegram, congratulating 
the birth of ‘Ardeshir’,” Za-
hedi says.

***

Please read the rest of this 
interview in next issue of 
Azadi

An Unpublished interview with 

Ardeshir Zahedi
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Three of our friends are going 
through a bitter divorce. Their 
wives have decided to leave 
their conjugal life. All three 
men are in a state of shock and 
disbelief. They cannot under-
stand the reason their wives 
want to end the twenty years 
of their union, bringing sad-
ness, stress, and instability to 
everyone involved, especially 
to their children. Of course, 
they have had their arguments 
and misunderstandings like 
every other couple. In every 
marriage, there is bound to be 
disagreements; there is always 
a need for adjustment and 
compromise. Conflicts arise. 
Once they are dealt with, they 
are forgotten, and life goes on. 
But this time, it was different! 
The men were taken by sur-
prise. None of the wives had 
previously talked about di-
vorce. They were wondering 
if this has become an Ameri-
can phenomenon! In America, 
for various reasons, couples 
do not get the support and un-
derstanding they need from 
family and friends. Women 
are unlike the traditional Per-
sian mothers who were self-
less, who put their family’s 
interest first, and gave them-
selves up entirely to the needs 
of their children and husband. 
Here they have a great deal of 
freedom which is good if used 
wisely. The three men were 
in disbelief. They were deep-
ly miserable. They were still 
hoping that their wives would 
come back to their senses and 
change their minds. I knew 
their wives were serious about 

divorce. One of them informed 
me that she had been thinking 
about divorce for some time. 
Her mother had persuaded 
her to remain in this marriage 
for the sake of their children 
who were unmarried, and a 
divorce could jeopardize their 
future. She had forced herself 
to remain in this union, but she 
could no longer continue. She 
had even contacted a divorce 
attorney a year ago, who had 
advised her how to end up 
winning this case and making 
the most profit! All the three 
husbands are successful med-
ical doctors. They got married 
when they were still residents. 
They all worked hard, for long 
hours, with their wives by their 
side. Finally, they became 
successful and built a loving 
home. They moved from their 
small apartments to large, 
beautifully decorated man-
sions, with exquisite gardens 
and a pool, located in Bever-
ly Hills, Bel Air and Malibu. 
Each family has two amazing 
children; they are studying in 
different colleges but come 
home for the holidays. They 
are saddened by the prospect 
of their parents’ divorce.

 Yet having witnessed their 
conflicts over a period of time, 
they must have anticipated the 
outcome on some level.
We met them again, a few days 
prior to the British royal coro-
nation. While we were talking, 
they asked for our opinion. I 
pointed out that women nor-
mally do not wake up in the 
morning and for no reason 
ask for divorce. There must 
have been signs of discontent 
which they had ignored. I said 
“ You worked hard to give 
your families everything. I 
am sure that they complained 
to you at time, but you did 
not really listen to their pleas, 
nor did you understand their 
needs. You must have asked 
yourselves: “Why is she nag-
ging so much? What is there 
to complain about? She has 
everything, what else does 
she want?” You should have 
known what was coming. All 
I can say is that nobody can 
intervene in a couple’s lives. 
We can never understand what 
someone else is going through. 
From a distance I could nev-
er imagine that your lives 
would end up in divorce. Now 
with my knowledge of you

 and after listening to all that 
you have said I can only con-
fer that; “your wives have 
caught a virus, the same virus 
Iranians caught forty years ago 
when they asked for change 
of government and replaced 
Shah.” Suddenly all three men 
laughed from the depth of 
their hearts for the first time. 
Laughter broke the hold of 
their mental preoccupation 
with divorce. Their minds 
were set free. They seemed 
satisfied with my response. I 
wish I could ask these women 
the same question that I asked 
from my Iranian revolution-
ary friends in Paris: “Che, 
margetune, khoshi be deletun 
zadeh?” (What is wrong with 
you, too much happiness has 
spoiled you.) I got to watch 
Charles’s long-awaited coro-
nation. This ceremony, with 
its rituals rooted in the histor-
ical past, was interesting. But 
it was a déja vu. I was taken 
to the past. I was overcome 
with sadness. Subconsciously, 
I began to compare the coro-
nation of Charles and Came-
lia to the Shah and Farah’s 
coronation in Iran. Here was 
a 74 - year - old, new king, 
who looked like an old man, 
with an old queen consort. Of 
course, I do not know any of 
them. My personal feelings 
are created by just looking at 
the new coronation tape and 
the old pictures of Shah and 
Farah on YouTube. The Shah 
assumed the throne in 1921. In 
1959, he married Farah Diba 
who was a student at that time. 
His coronation took place 
in 1967, on his forty-eighth 
birthday, when Farah Pahlavi 
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was only 29 years old. They 
both looked incredibly attrac-
tive, vigorous, full of life and 
energy. They were sympathet-
ic, and handsome. Their first-
born son, Reza Pahlavi, was 
only seven years old. A very 
handsome and wise-looking 
child! During the entire cere-
mony he amazed everyone be-
cause he was so well behaved 
from the beginning to the end 
of the ceremonies. The coro-
nation of King Charles took 
place in Westminster Abbey 
which is one of the most beau-
tiful historical buildings in 
London. The coronation of the 
shah took place in the mag-
nificent Grand Mirror Hall of 
the Golestan Palace in Tehran. 
As its name indicates the hall 
is built entirely with carved 
mirrors, a different style than 
the Westminster Abbey, but 
equally, a beautiful historical 
building. The garments, capes 
and crowns were lavishly dec-
orated with precious stones. 
The crowns were works of 
art, made by the finest jeweler, 
studded with precious stones. 
The shah’s crown was used 
previously for the coronation 
of his father. But as it was the 
first time in the modern history 
of Iran that a woman was be-
ing crowned as the queen con-
sort, her crown was made by 
a famous French jeweler. Both 
crowns are displayed in the 
Museum of Crowns Jewels in 
Tehran. Here I would like to 
tell an amusing anecdote. Af-
ter the 1952 Egyptian Revolu-
tion Malek Farouk went into 
exile. It is recounted that he 
has said “The entire world is in 
revolt. Soon there will be only 
five Kings left—the King of 
England, the King of Spades, 
the King of Clubs, the King of 
Hearts, and the King of Dia-
monds.” Now it seems that his 

predictions are coming close 
to the truth. Though every-
body has challenges in life, 
king Charles problems, be-
cause of his social position 
and because he represents 
Britain’s old traditions, are 
more complicated. From 
childhood he has learnt to act 
superior, to keep his distance 
and act as if problems do not 
exist. He has admitted to hav-
ing a relationship with Cami-
la Parker Bowles while being 
married to Diana. In fact, they 
have both confessed. Religion 
denounces their action. But 
with the help of the media and 
a powerful PR, public opinion 
has turned in their favor. They 
were forgiven for their sins. 
They married and have now 
been coronated in Westmin-
ster Abbey by the Archbishop 
of Canterbury. Looking back 
in time, we notice that the laws
 have become bendable. Ed-
ward VIII had to abdicate to 
marry Mrs. Wallis Simpson, 
an American divorcee, some-
thing he could not do as the 
head of the Anglican Church. 
On his abdication the crown 
went to his younger brother 
King George VI, the grandfa-
ther of king Charles III. Now 
only 87 years later, Charles 
and Camila, who were having 
a relationship with each other 
while being married, ascend-
ed to the throne. Camila was 

crowned as the queen of Great
Britain, not queen consort as 
the king’s mother late Queen 
Elizabeth II had suggested! 
Princess Diana in an infamous 
BBC Panorama interview in 
1995, predicted that she could 
not see herself becoming 
queen of the United Kingdom 
because the “establishment 
“she married into didn’t desire 
that. The Shah did not have 
such scandalous problems in 
his family. He had four amaz-
ing children. His wife was a 
modern woman who respect-
ed the old traditions. Together, 
they worked hard to serve the 
people. The most devastating 
problems they faced were: 
illiteracy and foreign interfer-
ences. But even more dam-
aging were the lies and false 
rumors, spread by envious and 
jealous so-called friends who
destroyed the country for their 
ambitions! I don’t intend to 
analyze the political, tech-
nical, or intellectual reasons 
that the revolution in Iran took 
place. I am only exposing 
some of the more simple and 
benign reasons that may have 
played a major role in the rev-
olution. The opposition had 
tried coups d’états and assas-
sinations against the shah and 
his government but failed. The 
two remaining methods left 

for the opposition were flattery 
and rumors. They chose the 
psychological approaches that 
were hard to stop. One of the 
worst sins mentioned in the 
Torah is: “Lashon harra”. Bad 
mouthing. The tongue is com-
pared to a sharp sword that 
cuts deep. The inflicted wound 
remains visible even after 
healing. So, its effects never 
disappear. Bad Mouthing is 
also compared to small light 
feathers in the air, when the 
wind blows you never know 
how far they go and where 
they land! There were vari-
ous interests who spread lies, 
calumny and rumors among 
the ordinary people who inno-
cently believed in them. Some 
of the rumors were spread by 
people who were close to the 
king due to envy and jealousy. 
These widespread damaging 
rumors resulted in negativity 
and suspicions among people. 
After a while, the lies were 
accepted as facts. We cannot 
change the past, what is done 
is done. Unfortunately, the 
same mentality still follows 
us even outside our country 
and within the coalition group 
right now, where their fragile 
unity is in danger of separa-
tion. Haven’t we learned the 
lessons of the past? Returning 
to the problems in Iran, it is 
safe to say that false rumors, 
treachery and most important 
of all, jealousy has destroyed 
much in the country. (I am 
only discussing basic human 
behavior and not political, eco-
nomic, social, or international 
problems here.) In the 60s and 
70s Iran was becoming mod-
ernized at an extremely high 
speed. Many new developing 
projects were being imple-
mented constantly. Money 
was flowing in the country, 
regardless of the fact that the 

By:  Dr.Rosemary Cohen
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joined the Oriental Institute 
in order to cope with the tre-
mendous work at hand.3

Schmidt’s expedition staff, 
though varying from year 
to year, consisted mainly 
of his assistant Donald E. 
McCown, architect John S. 
Bolles and assistant Elliot F. 
Noyes (both later replaced in 
1937 by Richard C. Haines), 
photographer Boris Duben-
sky, and various draftsmen, 
recorders, mechanics, and 
the like. The digging crew, 
recruited from villagers, 
fluctuated from 200 to 500 
men. Elaborating on this, 
Schmidt wrote that at the be-
ginning of each season about 
20 to 30 laborers arrived 
from Damghan, old-time 
workers, honest peasants 
and trusted hands, who were 
trained for the delicate job 
of excavating. They, in turn, 
recruited the bulk of the dig-
ging crew..

The   Apadana
By far the largest and most 
magnificent building is the 
Apadana, begun by Darius 
and finished by Xerxes, that 
was used mainly for great re-
ceptions by the kings. Thirteen 
of its seventy-two columns 
still stand on the enormous 
platform to which two monu-
mental stairways, on the north 
and on the east, give access. 
They are adorned with rows 
of beautifully executed reliefs 
showing scenes from the New 
Year’s festival and processions 
of representatives of twen-
ty-three subject nations of the 
Achaemenid Empire, with 
court notables and Persians 
and Medes, followed by sol-
diers and guards, their horses, 
and royal chariots. Delegates 

in their native attire, some 
completely Persian in style, 
carry gifts as token of their 
loyalty and as tribute to the 
king. These gifts include sil-
ver and gold vessels and vas-
es, weapons, woven fabrics, 
jewelry, and animals from 
the delegates’ own coun-
tries. Although the overall 
arrangement of scenes seems 
repetitive, there are marked 
differences in the designs of 
garments, headdresses, hair 
styles, and beards that give 
each delegation its own dis-
tinctive character and make its 
origin unmistakable. Another 
means by which the design 
achieves diversity is by sep-
arating various groups or ac-
tivities with stylized trees or 
by using these trees alone to 
form ornamental bands. There 
is also an intentional usage of 
patterns and rhythms that, by 
repeating figures and groups, 
conveys a grandiose ornamen-
tal impression.

“The Gate of All 
Countries,”
To the north of the Apadana 
stands the impressive Gate of 
Xerxes, from which a broad 
stairway descends. Xerxes, 
who built this structure, named 
it “The Gate of All Countries,” 
for all visitors had  to pass

through this, the only entrance 
to the terrace, on their way to 
the Throne Hall to pay hom-
age to the king. The building 
consisted of one spacious 
room whose roof was support-
ed by four stone columns with 
bell-shaped bases. Parallel to 
the inner walls of this room 
ran a stone bench, interrupted 
at the doorways. The exterior 
walls of the structure, made 
of thick mud brick, were dec-
orated with numerous niches. 
Each of the three walls, on 
the east, west, and south, had 
a very large stone doorway. A 
pair of colossal bulls guarded 
the western entrance; two 

assyrianized man-bulls stood 
at the eastern doorway. En-
graved above each of the four 
colossi is a trilingual inscrip-
tion attesting to Xerxes having 
built and completed the gate. 
The doorway on the south, 
opening toward the Apadana, 
is the widest of the three. Piv-

oting devices found on the 
inner corners of all the doors 
indicate that they must have 
had two-leaved doors, which 
were probably made of wood 
and covered with sheets of or-
namented metal.

THe Palace of 
Darius
Twelve columns supported the 
roof of the central hall from 
which three small stairways 
descend. Reliefs on these stair-
ways depict servants coming 
up the steps carrying animals 
and food in covered dishes to 
be served at the king’s tables. 
On the eastern and western 
doorjambs are reliefs showing 
the king in formal dress leav-
ing the palace, followed by 
two attendants; reliefs on the 
northern and southern door-
ways depict the king in com-
bat with monsters.

Xerxes’ Palace
Xerxes’ Palace, almost twice 

as large as that of Darius, 
shows very similar decorative 
features on its stone door-
frames and windows, except 
for two large Xerxes inscrip-
tions on the eastern and west-
ern doorways. doorways de-
pict servants with ibexes. 

The Apadana

Xerxes’ Palace
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The magnificent palace 
complex at Persepolis was 
founded by Darius the 
Great around 518 B.C., al-
though more than a century 
passed before it was finally 
completed. One of the great 
imperial dynastic centers, 
the wealth of the Achae-
menid Persian empire was 
evident in all aspects of its 
construction. The splendor 
of Persepolis, however, 
was short-lived; the palaces 
were looted and burned by 
Alexander the Great in 330 
B.C. The ruins were not ex-
cavated until the Oriental 
Institute of the University 
of Chicago sponsored an 
archaeological expedition 
to Persepolis and its envi-
rons under the supervision 
of Professor Ernst Herzfeld 
from 1931 to 1934, and Er-
ich F. Schmidt from 1934 to 
1939
The magnificent ruins of 
Persepolis lie at the foot of 
Kuh-i-Rahmat, or “Moun-
tain of Mercy,” in the plain 
of Marv Dasht about 400 
miles south of the present 
capital city of Teheran.

The exact date of the found-
ing of Persepolis is not 
known. It is assumed that 
Darius I began work on the 
platform and its structures 
between 518 and 516 B.C., 
visualizing Persepolis as a 
show place and the seat of 

his vast Achaemenian Em-
pire. He proudly proclaimed 
his achievement; there is an 
excavated foundation in-
scription that reads, “And 
Ahuramazda was of such a 
mind, together with all the 
other gods, that this fortress 
(should) be built. And (so) 
I built it. And I built it se-
cure and beautiful and ade-
quate, just as I was intend-
ing to.”1 But the security 
and splendor of Persepolis 
lasted only two centuries. 
Its majestic audience halls 
and residential palaces per-
ished in flames when Alex-
ander the Great conquered 
and looted Persepolis in 
330 B.C. and, according to 
Plutarch, carried away its 
treasures on 20,000 mules 
and 5,000 camels.2

From the time of its bar-
baric destruction until A.D. 

1620, when its site was 
first identified, Persepolis 
lay buried under its own 
ruins. During the follow-
ing centuries many people 
traveled to and described 
Persepolis and the ruins of 
its Achaemenid palaces. 
Many of their observations 
were later condensed and 
published by George N. 
Curzon in Persia and the 
Persian Question (London 
and New York, 1892). But 
scholarly and scientifically 
planned work was not un-
dertaken until 1931. Then 
Ernst Herzfeld, at that time 
Professor of Oriental Ar-
chaeology in Berlin, was 
commissioned by James 
H. Breasted, Director of 
the Oriental Institute of the 
University of Chicago, to 
undertake a thorough ex-
ploration, excavation and, 
if possible, restoration of 

the remains of Persepolis. 
Thus, Herzfeld, in 1931 be-
came the first field director 
of the Oriental Institute’s 
Persepolis Expeditions. In 
1931–34, assisted by his 
architect, Fritz Krefter, he 
uncovered on the Persepolis 
Terrace the beautiful East-
ern Stairway of the Apad-
ana and the small stairs of 
the Council Hall. He also 
excavated the Harem of Xe-
rxes. When Herzfeld left in 
1934, Erich F. Schmidt took 
charge. He continued the 
large-scale excavations of 
the Persepolis complex and 
its environs until the end of 
1939, when the onset of the 
war in Europe put an end to 
his archaeological work in 
Iran. During the last years 
of excavating, the Universi-
ty Museum in Philadelphia 
and the Museum of Fine 
Arts in Boston had 

Persepolis Terrace: Architecture, 
Reliefs, And Finds 

Institute for the Study of Ancient Cultures
The University of Chicago
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